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99/10/29

جلسه هفتاد و یکم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تسلیت ایام سوگوای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
ب اتلسیت مجد داایم سوگواری امّ ابیه ابی بی فاطم ه

زهراء سلام الله تعالی علیه و اب اآرزوی قبولی طاعات و 

عبداات و تلاشاه ی ارزشمند تبلیغیه م هعزیزان مان، 

احیاء  ب ه اسلامی  انقلاب  ک ه اایمی  این  د میر  امیدوار

سیره فاطمی نیازمند است، سیره فاطمی سیره بصیرت 

 وحضور به هنگامد ر میدان عمل است، و انصافاً بیاد 

گفتد ر زمان امیرالمؤمنین)ع(ه مان طور ک هالان می 

گوئی ممر دمیدان عمل بو هلایت امّ ابیه ابی بی فاطم ه

این سیره  احیاء  تبلیغ، تبیین و  بودهو و ظی هف زهراء 
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فاطمید ر این شرائط بسیار حاسس ک هانقلاب اسلامی 

در عالم، الحمد لله فراگیر است برای حفظ و استمرار و 

صیانت از این انقلاب نیازمند ب هزنده نگد هاشتن سیره 

فاطمی است، عزیزاند ر سراسر کشور کار ارزشمند تلبیغ 

را انجام میهد ند و حوزه علمی هالحمد لله مه مأمور 

ب هتولید ع مه و ملمأمور ب هتبلیغید ند مه و فاع از 

سیره  خاصّ ه بیت،  اهل  سیره   و ه شیع نورانی  مبانی 

فاطمی است ک هکلن احجج الله و أمن افاطم هحجة الله 

علینا. خداوند ان شاءالله قبول بکند.

مرور بحث؛ فرمایش امام)ره( در مسئله مندوحه و دو حد وسط 
ایشان 

بحث مد ار ارتباط ب افرمیاشات حضرت امام)ره( بو د

در مسئ هلمندوح و هعرض کر میدک هامام)ره( بر اساس 

مبناء خودشاند ر مسئ هلخطابات قانونی ک ود هت احد 

وسط مهد مر این مبناء مطرح بود،کی ی حدو سط عدم 

انحلال خطابی ک همشتمل بر عنوان عام استکی و ی 

مسئ هلتقنین عقلائی ک هتقنین عقلائی اراده تشریعی ه

را اراده تقنینی هتبیین کردند و تقنین عقلائی اقتضاء می 

کند ک هخطاب منحل نشو و دخطاب، خطاب قانونی و 

ب اآن لوازمی باشد کد هراج ی خودش بیان شد. 

موقع  آن  امام)ره(  فرمیاش حضرت  این  اساس  بر 

م امسئ هلاشتراط قدرت راد ر فعلیت تلکیف ناظر ب ه
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خطاب خصوصیج و زئی و شخصی مید انی و ماگر 

ب ه منحل  عام ه خطابات   و د کر اناکر  را  انحلال  کسی 

امتثالد ر  برای  قدرت  ب ه نیاز  خطابات خاصّ هنشدند 

هر فر دفر دملّکفین لازم نیست، فقط قابلیت انبعاث و 

اماکن تحقق مأموربد و هرج معی از ملّکفین است ک ه

شرط صحت این قانون است و این فعلیت راد رست 

می کند ک هتوضیح آن راد امید.

توسط  فرض  دو  هر  در  مندوحه  قید  لزوم  رد  و  فرض  دو  بیان 
امام)ره(

امام)ره( بر اساس این مبناء اشاکل کردند ب هاین هک

م ابیاد ببینی مب ااین مبناء باز قید مندوح هلازم است؟ 

چون اگر مندوح هنباشدد رو اقع تاکلیف از فعلیت می 

افتند و تاکلیف انشائی ک هب مه اتض داندارند، تاکلیفی 

ب مه اتضد داارند ک هبر اساس سی متسمشهور ب هفعلیت 

برسند و لذا فعلیت محاتج قید مندوح هاست، عرض 

کر میدامام)ره( می خواهند بفرمیاند ک هب اسی متسم ا

 ودفرضجو ود دارد و دره ر ود فرض مندوح هلازم 

نیست.

فرض اولد ر این فض ااین است ک هم ود ات اعنوان 

داش هتباشی مک هاین ود ت اعنوانه میش هب مه املازم 

تسهند، فی کل عصرٍ و مصره یچگاه اینه ااز مه منفک 

بگیرید  نظر  د ار  شم ک ه را  ملّکفی  لذاه ر  شوند  نمی 
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وقتی ک هبی اک عنواند رگیر است ب اآن عنوانید گر 

د مهرگیر است،د ر این صورت خوب، حتی بر مبناء م ا

یعنی حضرت امام)ره(ید گر نمی توانی مبگوئی مک هاین 

تلکیف ب هعنوان اول و تلکیف ب هعنوانود م)ک هفرض 

بر این است که همیش هبتسه مه اند و ملازمد هارند 

فی کل عصر و مصر( می تواند فعلیت پیدا کند، چون 

اماکن ندارد، چون اگر بخواهد تلکیف ب هعنوان اول بعث 

ب هعنوان اول فعلیت پیدا کند، زجر ب هعنوانود م مه 

فعلیت پیدا می کند و م انمی توانیج ممعی از ملّکفین 

راد اش هتباشی مک هبگوئی مک همبلتی بکی هیتسه ند 

نید هگری،ی کج معی مبتلی ب هعنوان الفتسه ند ک ه

مبعوث الی هاستج و معی مبلتی ب هعنوان بتسه ند 

ک هزجر ب هآن تعلق گرف هتاست و چونه میشج همعی 

منفک از ابتلاء بید هگرید ار میآن موقع فعلیت تلکیف 

برایه رد ود رست است، بر اساس تلازمجو ودی این 

 ودعنوان فی کل عصر و مصر چنین فرضی تحقّق پیدا 

نمی کند،و قتی چنین فرضی تحقّق پیدا نمی کندید گر 

اراده مقنن متمشّی نمی شود،و و قتی اراده مقنن تمشی 

پیدا نکرد، این تلکیف، تلکیف ب همحال است اصلًا، از 

باب این هکتلکیف ب همحالیجو ود دار دتلکیف تلکیف 

محال خواهد شد ب اتوضیحاتی کد ها مید

بیاد  م ا حالا  فض ا این  د هر  ک فرمیاند  می  امام)ره( 

ببینی مک هنیازد ار میب هقید مندوحه؟ خوب، حالای ک 
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کسی ممکن است ک هبگوید م امحل نزاع را مقید می 

کنی مب هقید مندوح هت ااین هکاین فرض را بیرون کنیم، 

یک کسید ر این فضای فرض اول حرف بزند، امام)ره( 

می خواهند بگویند ک هن هخیر،د ر اینج ام انیاز ب هقید 

مندوح هندارمی، چرا ندارمی؟ ب هخاطر این هکاگر مولی 

ب هحسب ثبوتو و اقع بداند این تلازم فی کل عصر 

 ومصر را، مجبور است ککی هی از این ود کار را انجام 

تواسی   ود ملاک  ثبوته ر عال م ب هسبب  اگر  بدهد، 

نمی  اللکتیفین،  احد  بین  کند  مخیر  را  م ا بیاد  دارند 

توانده ر ود ت اتلکیف را ابلاغ برای اجراء کند و این ود 

ت اتلکیف فعلیت پیدا کنند، چون اماکن چنین فعلیتی 

ای  اراده  چنین  تمشی  ک ه شد  عرض   و  ندارد، جوو د

از مولی محال است، مولی حکیمی کو هاقف بو هاقع 

ثبوتی است. 

مناط   و  ت املاک  ود  اگره ر کند  مان می   ایمخیر 

ازج هت اهمیت تواسید ارند، اگر ن هب هحسب عال م

ثبوتکی ی از ملاک اه اقوی ازید گری است خوب، بیاد 

را  را ب هآن عنوانی بدهد ک هملاک ا مه ابلاغ اجرائی 

دارد،ید گر معن اندار ود دت ارا ابلاغ کند و قید مندوح ه

را قید کندد ر محل بحث ما، لذا امام)ره( می فرمیاند 

1- بر اساس مبناء مد ار خطاب قانونی، 2- ] وبر اساس[ 

مبناء مد ار انشاء و فعلیت،جو و دقید مندوحد هر فرض 

اول غلط است. م انمی توانی ممندوح های برای محل 
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نزاع بیوارمی، چرا؟ چون فرض این است ک ود هعنوان 

متلازم فی کل عصر و مصرد ارمی، مندوح هب هچ هعتلی 

ثبوتد ار د ب ه ع مل الاطلاق  علی  حکی م مولای  بییاد، 

 وع ملثبوتی ا وب هتلازم فی کل عصر و مصر این ود 

عنوان ب هاضاف هع ملا وب هملاکی کد هر این ود عنوان 

جوود دار دسبب می شو دک ای هاین ود ملاک مواسی 

باشند، مولی م ارا مخیر کندد ر امتثال این تاکلیف، ود 

ت ارا ابلاغ کندو لی م ارا مخیر کندد ر امتثال،کی ای ی 

ا مهازید گری است خوب، مولی ب هحسب عالو ماقع 

آن را ک ها مهاست ابلاغ می کند برای اجراءید و گر 

جوو دمندوح هاینج ابی معن ااست ک هم ابگوئی ممولی 

مندوح هبیوارد،جو و دمندوح هاینج الغو و بی خاصیت 

است، اینه اتلازمجو ودید ارند، مولی ع ملب هاین تلازم 

دارد، مولی ع ملبه هر ود ملاکد ارد، و مولی ب هحسب 

واقع تشخیص میهد د کدام ملاک ا مهاست ای اهمی 

در بین نیست. پس امام)ره( می فرمیاندد ر فضای این 

تلازم ]آوردن قید[ مندوح هبی معن ااست. 

ام ااگر فرض کر میدچنین تلازمیجو و دندارد و در 

عنوان  ت ا  ود  این ک ه عنوان  ت ا  ود و م  متسه ای واقع 

ملازم مه نیست و خلاص هصُدفةً و اتافقاً به مه امراه 

شدند، و ابتلاء ب هاین ود عنوان موردی است، اتافقی 

است، صدف های است نی هک تلازمجو ودی، ن هخیر، 

از ملّکفین  از ملّکفینج و معی   ومه امیش هتعدادی 



تقریر درس خارج اصول�9
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مکی و داتفه هسلج

راد ار میک هبکی هی مبتلاءتسه ند و بید هگری مبلتی 

نیتسند، 

امام)ره( می فرمیاند ک هبر اساس سی متسم اآن موقع 

م ود اتلکیفد ار میک هاین ود ت اتلکیف فعلیتد ارند، 

اولًا تاکلیف سر عنوان عام قانونی م اانشاء می شوند، 

ثانیاً ابلاغ می شوند برای اجراء، ابلاغ می شو دتلکیف 

اول، تلکیف ب هعنوان صلاة است، ابلاغ می شو دبرای 

اجراء،ه میش هعده ای از ملّکفیند ار میک هصلاة را برگزار 

می کنند و مرتکب ب هغصب مه نیتسند، تلکیفود م 

تلکیف ب هغصب است، ابلاغ می شو دبرای اجراء، زجر 

از غصب ابلاغ شده برای اجراء، بعث از صلاة ابلاغ شده 

برای اجراء، عده زدایی از ملّکفین کد هر معرض بحث 

غصبتسه ند منزجر می شوند از غصب ربطی مه ب ه

صلاة ندارد، عده زدایی از ملّکفین ک همأمور ب هصلاة 

تسهند صلاة را انجام میهد ند کاری ب هغصب ندارند، 

ند هر مرح هلانشاء مشلکیجو ود دارد، چون بر عنوان 

کلی انشاء صورت گرف هتاست، و ند هر مرح هلفعلیت 

 وابلاغ برای اجراء مشلکیجو ود دار دچونج مع قابل 

توجهی از ملّکفین راد ار میک هصحّت عقلائی تقنین و 

ابلاغ راد رست می کند، اینه امنبعث می شوند و منزجر 

می شوند بلا محذور، اینو سطی کج مع سومید ار می

ک هگهایو قت اه مبلتی به هر ود می شوند، خوب، 

در این صورت اینه امأمور ب هتلکیفتسه ند ام امعذور 
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در مخالفتتسه ند، امام)ره( می فرمیاند ک هچون بر 

اساس سی متسما)کد هراج ی خودش توضیحد امید( 

عجز عذرد ر مخالفت است، عذرد ر مخالفت ب اتلکیف 

فعلی، عجز است،ه مان طور کج ههل عذر است عجز 

 مهعذر است، ن هاین هکعجز سبب بشو دک هاینه اب ه

ت ا  ود ا م باشیم،  م امشلکید اش هت ک ه نرسند  فعلیت 

تلکیف فعلید ار میآن کس ک همبتلاء به هر ود است 

عجاز از امتثال است اشاکلی ندارد،و قتی عجاز است 

امتثال نمی کند بج ههت عجزش. 

امام)ره( می فرمیاند کد هر این سی متسم اک هفعلیت 

مشکل پیدا نکرده است بد هلیل ابتلاء ب همخالف، چرا 

مشکل پیدا نکرده است؟ چون فعلیت تابع این است 

کد هرو اقعج مع قابل توجهی منبعث و منزجر بشوند 

چنینج معی  ی هک  چنینج معی،ه میش تسه هند  ک

جوود دارند و تلازمید ر متنو اقعد ر کار نیست ک ه

این را منفتی کند،د ر فرض اول منفتی می شد بج ههت 

جوو دتلازم، این ود ت اعنوانه میش هب مه ابودند و م ا

مفلکی را پیدا نمی کرمید. لذا امام)ره( فرمودند مد ار 

فرضود م ب هقید مندوح هنیاز ندارمی. 

بهل،د ر سی متسمشهور ک هفعلیت را متوقف بر قدرت 

مید انتسند و شرط قدرت را شرطد ر فعلیت ح مکمی 

بجو هو دنمی آمد و  دانتسند و بدون قدرت فعلیتی 
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احاکم انشائی می شدندد و ر بین احاکم انشائی م ا

تض و داتزاحمی نداشتید مرست بو داین مطلب، امد ار 

فضای مبناء م اکد هرو اقع فعلیت را محقق مید انی و م

قدرت را شرطد ر فعلیت نمید انی مب هکلعجز راد رو اقع 

عذری برای مخالفت تلقی می کنی و معقل می گوید 

کد هر محکم همن کسی کد هرو ادی امتثال عجاز است 

ابلاغ شده  است، ح مک فعلی  است،و لو ح مک معذور 

شده  انشاء  حمک،  است  نداش هت مشلکی  اجراء،  برای 

جو هوج دمع  و هاسط ب کرده  پیدا  فعلیت  ابلاغ شده، 

قابل توجهی از ملّکفین و صحّت انبعاث و انزاجرشان، 

راد رست  اینج مع ح مک انزاجر  انبعاث و  ام اصحّت 

می کند این حد مکرست شده م اخلاص هبرای آن عده 

ای ک هب هشکل صدف های و اتافقید رگیر می شوند اگر 

مخالفت شد و نتوانتسند امتثال کنند معذورتسه ند، 

م ا ک ه کنید  می  ملاحظ ه فرمیاند  می  امام)ره(  لذا 

ک هح مک م ا مبناء  ندارمی،د ر سی متس لازم  را  مندوح ه

قانونید رو اقع عنوان کلی را بناء قرار میهد ی مم اچنین 

قیدی را لازم ندارمی، ازه مین توضیح بنده مه روشن 

شد ک هم انیاز ندار میچون انحلال ندار میچون عنوان 

اراده تشریعی  ندار میچون  نیاز  م ا د دارد،  عامیجو و

را اراده تقنینی مید انی و متقنینی ب ار هیوعقلائی اش 

در آن انحلال نیست، تقنین ب ار هیوعقلائی اشد ر آن 

تبدل اراده نیست از فعلیت و انشاء، به ار کدام از حد 
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وسطاه ی امام)ره( ک هم اکار کنی مایشان می فرمیاند 

ک هم اقید مندوح هرا لازم ندار و میاصل اشاکل منفتی 

است، ن هاین هکاشاکلیجو ود داش هتباشد ک هبعد من 

برومد نبال این هکتلکیف محال ای تلکیف ب همحال، بعد 

بگو میک هتلکیف محال مه تلکیف ب همحال است ام اب ا

همان توضیحاتی ک هاس داتبزرگوارمان حضرت آیة الله 

فاضل)ره(د اده اند 

جمع بندی اقوال در مسئله
فضای  د در  شو می  طور  این  بندی  مقامج مع  در 

آقای فاضل)ره(  اس داتمان  حرف مشهور آن فرمیاش 

ک هحرف نهائی بو و دم اتقویت کرد و میدفاع کر مید

ک هانشاء و فعلیت شان آن طور می شود،د ر فضای 

امام)ره( ک هبحث مراتب ح مکامام)ره( و بحث خطاب 

مشتمل بر عنوان عام، ای بحث خطاب قانونی امام)ره( 

باز اشاکلی اصلًاجو و د قرار می گیر د مبناء تحلیل م ا

ندار دک همن بخوا مهبرای حل اشاکل قید مندوح هرا 

مطرح کنم، آمدن قید مندوح هریش هاشد خالت قدرت 

در فعلیت ]بو دکه[ م ااین ریش هرا سوزاندمی. 

اشکال به فرمایش آیت الله فاضل)ره(
ازه مین اج عرض کردم م ااشاکلید ار میب هاس دات

قائل  ایشان  خو د فاضل)ره(  آقای  بزرگوارمان حضرت 
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تسهند ب همبناء اسداتشان حضرت امام)ره(د ر مراتب 

مبناء  اینج ا اج ید اشتد ر  قانونی، خطاب   و مک ح

مخاتر خودشان را مبناء تحلیل قرار بدهند، ای حداقل 

اشاره می فرمودند ک هاین توضیحی کد هارند میهد ند 

توضیح مسئ هلاست ب امبناء مشهور، مثلًا مبناء مرحوم 

آخوندد ر ح مکخطاب،د ر مراتب حی مکعنی انشاء و 

فعلیتی ک همرحوم آخوندد رست می کنند و خطاب، 

ک هخطاب، خطاب خصوصی شخصی است، علی أی 

حالٍ بیاد می گتفند ک هبناء بر مخاتر م اک ه]نظر[ مخاتر 

حضرت امام)ره( است اصلًا اشاکلید ر کار نیست، این 

فرمیاش آقای فاضل)ره(.

اشکال به بیان آیت الله سبحانی)دام ظله(
اشاکلید مه ار میب هفرمیاش اس داتبزرگوارید گرمان 

حضرت آقای سبحانی بج ههت این هکآیت الله سبحانی 

"د ام ظ هلالعالی"د ره مین بحث مندوحی هک بیانی 

دارند ک هباز این بیان، محل اشاکل است و مبناء شان 

را بیاد روشن کنند و آن بیان این است ک هایشاند ر 

بحث مندوحد هرو اقع س هقول نقل می کنند، می گویند 

اول، قول صاحب فصول است ک همندوح هلازم  قول 

است، قولود م، قول مرحوم آخوند است ک همندوح ه

لازم نیست، قول سوم، قول صاحب قوانین است 

میرزا  خلاص ه بالاخره  ک ه کنند  می  نقل  ایشان  ک ه
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رضوان الله تعالی علی هقائلتسه ند ب هاین هکاگر این 

اگر  ن ه است،  لازم  مندوح ه باشد  لازم  قصوراً  مسئ هل

تقصیراً بعد این را از کج ااستنباط می کنند فرمیاش 

صاحب قوانین را؟ ایشان می فرمیاند صاحب قوانین 

از این بحث توسطد رد ار غصبی  فرمیاشید ارند ک ه

کد هر ادام هبحث اتجماع امر و نهیی ک بحثی تکم هل

اید ار میک هخوب، حالا اگر کسی خواست خارج بشو د

اف و داتخواست خارج  اتافق  ازد ار غصبی و توسطی 

بشوو دضعیتش چطور است؟ 

آنج ابحثی است و ریش هاین بحث این است ک ه

چون این شخص مضطر است ب هاین خروج برای فرار 

ب ه اضطرار  این  بشود، حالا  بیاد خارج  زائد  از غصب 

خروج ک هبرای فرار از غصب زائدد ار داتافق می افتد 

چ هحکمی پیدا می کند؟ و نماز آنج اچ هحالتی پیدا 

آقای سبحانی  آنجی اک بحثید ارند  ایشان  می کند، 

می فرمیاند ک همی شو داز این فرمیاش ایشان ]صاحب 

قوانین[ نظرشان را بد هست آورد، 

ایشان فرمیاش فرموده اند ک هچون این خروجو لو 

اضطراری است، ام ااگر ایند اخل شدن تقصیراً باشد 

خروج اضطرارید رو اقع اضطرار ب هخروج مانع نیست، 

حرمت باقی است، ب هخاطر این ک هاین شخص تقصیراً 

داخل شده است، ام ااگر ایند اخل شدن قصوری بوده 
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مثلا آن موقع خروجی ک حید مکگری پیدا می کند، آن 

موقع بحث مندوح هلازم استی عنی بیاد ببینی مک هاین 

آق ااگر نمازش را عقب انداخت ت اخارج بشو داگرنماز 

قض اشد چ هحکمی پیدا می کند چون اصلو ار دشدن 

ا وتقصیری نبوده است، 

حضرت آقای سبحانی آنج ااین تحلیل را می کنند 

ک هحالا من اختصاراً نمی خواو مهار دتفصیل آن بحث 

بشوم بعد از این بیان، ایشانی ک اشاکلی می گیرند، 

می گویند ک هحضرت آقا، شم اک همی گوئید این شخص 

تقصیری  اضطرار  اضطرارش  چون  استو لی  مضطر 

ک ه مضطر  خطاب  خوب،  نیست  لازم  مندوح ه است 

قبیح است، نمی شو دمضطر را خطاب کرد، شمه امین 

 اجبیاد از آقای سبحانی سوال کنید ک هخطاب مضطر 

قبیح است ب اکدام مبناء؟ ب امبناء خطاب قانونی؟ ای 

ب امبناء مشهور؟ی عنی انصافاًاج ید اشتد ر عینی ک ه

آیت الله سبحانیو ار دبحث خطاب شده اند اینجا، حالا 

حضرت آقای فاضل)ره( اینج ااصلًاو ار دبحث خطاب 

بین حرف مشهور و حرف  کنند  اند ک هتکفیک  نشده 

اسداتشان حضرت امام)ره(، 

اند  آقای سبحانیو ار دبحث خطاب شده  حضرت 

نکرده  روشن  ام ا اند  کرده  مطرح  را  مسئ هلخطاب   و

اند ک هاین قُبح خطاب مضطر ب هتلکیف، از بین نمی 
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ردو، ایشان خواس هتاند بگویند ک هنمی شو دمضطر را 

خطاب کرد،ج واب بدهید ک هبهل، خطاب شخصی ب ه

ب ه اگر خطاب  ام ا است،  ندارد،د رست  اماکن  مضطر 

یک عنوان عامی است ک همنحل نشده، ای خطابی ک 

اراده تقنین است ک هقطعاً  خطابی قانونی متسند ب ه

در آن انحلال و تو هجب هحالات ملکفجو و دندار دچ ه

اشاکلید ارد، م اک هخطاب خصوصی خاصج زئی را 

برای مضطر نمی خواهید مرست کنی مک هشم ابگوئید 

خطاب قبیح است،اج ید اشت ک هصاحب المحصول 

د ار  م بهل،  ک ه کنند  اشاره  اینج ا اقلًا  م ا بزرگوار  اس دات

نقد فرمیاش میرزا بیاد بین خطاب قانونی و خطاب 

شخصی تفصیل قائل بشومی. 

قید  مسئ هل امام)ره(  تلامذه  تبیین   و هج تو عدم 

مندوح هرا بر اساس مبناء اسداتشان حضرت امام)ره( 

حالا چون ان شاء اللهد راج ی خودش مد ار بحث 

انجام  را   اه  بحث این  غصبی  ازد ار  خروج   و  توسط

خواهید ما دتفصیلش را کاری ندارمی، شهاد مه امین 

یکج م هلاست ک هاساتید بزرگوار م اتلامذه امام)ره( 

متأسافن هتو هجنمی کنند ای تبیین نمی کنند ک همسئ هل

قید مندوح هب اعنیات ب هتصریح اس داتشان حضرت 

بر عنوان  قانونی مشتمل  بر مبناء خطاب  امام)ره( ک ه

عام، مندوح هسرنوشتی موافتت پیدا می کند ب امبناء 
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مشهور، ایشان روشن نمی کنند ک هبر اساس توضیحات 

امام)ره( چ هاتافقی می افتد، حضرت آقای فاضل)ره( 

ک همخاترشان خطاب قانونی است اصلًا متعرض نمی 

شو و داینجج اوابی میهد ند ب اغیر مبناء خودشان، 

قانونی  اختیار خطاب  الب هت ک ه آقای سبحانی  حضرت 

نمی کنند متأسافند هر مبناء مخاتر خودشان اشاکلاتی 

دارند،ه ر چند فرمیاشات شاناسکی ن نیستد راج ی 

خودش بحث کر میدامد ار اینج اعلیرغ ماینو هکار دبحث 

خطاب می شوند و می خواهند قول ب هتفصیل را ب ا

بحث قبح خطاب مضطر حل کنند و بگویند ک هن هقبح 

خطاب مضطر این را اقتضاء می کند ک هم ااین تفصیل 

را قائل نشو و میامرد ائر باشد بین حرف صاحب فصول 

 ومرحوم آخوند و م احرف مرحوم آخوند را ترجیح می 

هدیم، باز روشن نمی کنند ک هاین قبح خطاب مضطر از 

باب نسبتش ب امبناء اسداتشان حضرت امام)ره( کد هر 

م انحن فی هبحث خطاب قانونی و اراده تشریعی و عدم 

انحلال خطاب مشتمل بر عنوان عام را طرح می کنند 

چ هنسبتی پیدا می کند. پایان بحث مد ار مسئ هلقید 

مندوح هت اان شاءالله مقدم هبعدید ر عبارات محقّق 

خراسانی)ره(.

له الطاهرین و صلّی الله علی محمد و آ
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99/10/30

جلسه هفتاد و دوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تبیین نظریه و تفصیل میرزای قمی در مسئله مندوحه 
نظر هی ک ه بودند  کرده  تقاضیای  ود ساتن  از بعضی 

میرزای قمی و تفصیلی ک هایشان قائلتسه ند رای ک 

د ار  م بفرمائید  عنیات  بدهیم،  توضیح  بیشتر  مقدار 

مسئ هلقید مندوح ود هقول مشهورد اری و میک قول ب ه

تفصیل، قول مشهور اول، قولی است ک هصاحب فصول 

اختیار کرده اند ک هقید مندوحد هر بحث اتجماع امر و 

نهیجو ود دارد، قولود م قول مرحوم آخوند است ک ه

معتقدتسه ند ب هاین هکم انیازی ب هقید مندوح هندار می

ک هتوضیح اشد اده شد. 
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میرزای قمی: اگر اجتماع با تقصیر مکلفّ اتفاق افتاد قید مندوحه 
لازم نیست اما در صورت قصور مکلفّ، لازم است

قمید ر  میرزای  از  المحصول  را صاحب  قولی  یک 

قوانین نقل کرده اند ک هایشاند ر بحث توسطد رد ار 

غصبی ک هان شاءاللهد ر ادام هبحث اتجماع امر و نهی 

تفصیلد ر  نظر هی این  از  ک ه اید ارند  نظر هی آید  می 

اگرد رو اقع آمدند رد ار  این هک بین  آید، تفصیل  می 

غصبی تقصیراً و ب هسوء اختیار باشد م امندوح های 

لازم ندارمی، و مانعی ندار دک هامر و نهیه ر ود فعلیت 

پیدا کنند، و محذور تلکیف ب هم الای طاقد رو اقعو لو 

جوود دارو دلی عقل ح مکب هاستحال هچنین محذوری 

نمی کند، ام ااگر ن هقصوراً اتجماع امر و نهی اتافق اف دات

 وتوسطد رد ار غصبی بجو هو دآمد،د ر این صورت بهل، 

م امندوح هلازمد ارمی. 

 ومسئ هلفقهی اش مه این طوری است ک همید انید 

وقتی کسید رد ار غصبی بالاخره گرفاتر شد برای خروج 

ازد ار غصبی بحثی است ک هاولًا این حرکات خرجوی ه

چ هحکمید ارند؟ و ثانیاً عرض کر میدک هاین آق انمی 

تواند صلاة را تأخیر بیانداز دت ابعد از خروج،ی عنی اگر 

نماز را ب هتأخیر انداخت برای آن هکازد ار غصبی خارج 

بشو و دبعد نمازش را بخواند، نمازش قض امی شود، 

خوب،د ر فقد هراج ی خودش بحث است ک همصلحت 

وقتد رو اقع حاک مبر خیلی از مصالح است و لذا کسی 
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ک هطهارت مائی هندار دبراید رک مصلحتو قت، می 

ترابی هاسدافته کند، کسی ک هساتر  از مصلحت  تواند 

مناسب ندار دبراید رک مصلحتو قت، لازم است ک ه

ب ااقل ستر ای ب اآن ضوابط خاص فقهی نماز را بخواند.

حالا این آق اک هملاحظ هکریدد تأخیر نماز برای خروج 

ازد ار غصبی ملتسزم فوتو قت است و قض اشدن نماز 

اینج مه ا بیاد انجام بدهد؟  است، این آق اچ هکاری 

مأمور ب هصلاة است مه و مأمور ب هترک غصب است 

ا واست، میرزا فرموده  لذا ود تلکیف فعلی متو هج  و

اند که هیچ اشاکلی ندار و داگر آمدن اد ورد ار غصبی 

تقصیراً استه یچ اشاکلی ندارد، مه مأمور ب هاقام ه

صلاة است مه و مأمور ب هترک غصب است، 

بعد مه میرزا ب هخودشان اشاکل کرده اند ک هإن قلت 

ب هاین هکاین تلکیف ب هم الای طاق است و نمی شو دبرای 

ا ود وت اتلکیف فعلید رست کرد، مه تلکیف فعلی ب ه

اتیان صلاة مه و تلکیف فعلی ب هترک غصب، خوب، ا و

قدرت ندار دبر امتثاله ر ود ت اتلکیف، تزاحمی اینج ا

ایشان  است،  لای طاق  م ا ب ه تلکیف  این  د دارد،  جوو

گ هتفاند عیب ندارد، عقل قائل ب هلزوم قدرت است، 

ام ااینج اعقل می گوید مانعی ندار داین خودش است 

ب امسئولیت خودشد ار د ب اتقصیرش و  کد هرو اقع 

چنین قدرتی را از خودش زائل می کند، ازه مان ابتداء 
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نشود،  مرتکب  را  غصبی  چنین  ک ه است  بوده  مأمور 

لذا  ندارد،  مانعی  آمده است  تقصیراً   و  آمده ک ه حالا 

به، ترک غصب است مه و  اینجد مه ارو اقع مأمور 

مأمور به، اتیان صلاة استجو و و دمندوح مه هشرط 

نیست، مندوح های مه ندار دبرای این هکبتواند صلاة را 

در غیردار غصبی)به نظر می رسد که در دار غصبی صحیح باشد.)مندوحه 

انجام بدهد.  انجام بدهد.((  بتواند صلاة را در دار غصبی  ای هم ندارد تا 
لذا از این مطلب بد هست می آید ک هایشان قائل ب ه

عدم)لزوم قید( مندوحتسه هندد ر مواردی ک هب هسوء 

اختیار اتافق افداته است. 

امد ار مواردی ک هب هسوء اختیار نبو دمی گویند نه، 

 وآنج اک هسوء اختیارید ر کار نیست این آق امأمور 

ب هصلاة استد و رو اقع غصب از کار می افتد چون 

مندوحجو هو دندارد،د ر اینجیای ک هاگر تأخیر بینداز د

وقت فوت می شود، مأمور می شو دب هاین هکنمازش 

ر دو می  بین  از  غصب  عدم  فعلیت  ید گر  بخواند، را 

می  د هاشت  مندوح ن ه اگر مه  مندوحه،  عدم  بخاطر 

توانست ب هتأخیر بیانداز دتلکیف ب هصلاة الان متو هج

اش نیست تلکیف ب هترک غصب است، غصب را ترک 

می کند بعداً مه نمازش را می خواند و مشلکی مه 

ندارد، این فرمیاش محقّق قمی است. 

شاهد میرزای قمی)ره( برای نظریه شان
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کلام  از  اند  آورده  برایش  ایشان   مه  شهادی یک 

مشهور، می گویند مثل کسی ک همتسطیع استد ر حج 

استطاعت بجو هو دمی آید، خوب، استطاعتو قتی ب ه

جوو دمی آید، این بیاد شروع کند ب هاین هکمقدمات 

سفر را انجام بدهد، بیاد رفق و هطریقه و ر چ هک هلازم 

است بالاخره مرکبش راه و ر چ هلازم است را آمداه 

کند، حالا اگر کسی متسطیع شدو لی أخّر این اتیان را ب ه

آخرو قت، و موقعی ک هأخّر استطاعت رفت، مثلًا طریق 

ب هتسشد ای خطراج نی برای ا وپیش آمد، ایشان می 

گویند اشاکلی ندارید دگر ملّکف است ک هبر دوانجام 

قدرت  استی عنی  رف هت شرعی  استطاعت  بدهد،و لو 

شرعی بر اتیان ندارد، قدرت شرعی خاصی کد هر حج از 

آن ب هاستطاعت تعبیر می شوو دلی مشهور می گویند 

ازال هقدرت ب هسوء اختیار خودش  چون ایند رو اقع 

است مانعی ندار و دبیاد تلکیفش را انجام بدهد. 

میرزا خلاص هب ااین شهادی ک هاز کلام مشهور می 

را لازم می  این هکم امندوح ه آورند فتوا میهد ند ب ه

دانید مریاج ی ک هتقصیری نباشد ب هکلقصوری باشد، 

ام ااگرد ریاج ی تقصیری بو دمشلکی ندارد میر اینج ا

خلاص همندوح های لازم نیست و اشاکلی ندار و دمی 

شو ود دت اتلکیف فعلی را متو هجا وکرو دلو این ک ه

مندوح هاید ر کار نباشد، این فتوای میرزا است.
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نقل و توضیح فرمایش میرزای قمی)ره( توسط صاحب المحصول 
صاحب المحصوله مه مین فرمیاشات راد رلج د 

ودم المحصول از میرزا نقل می کنند و توضیح مه می 

هدند ک و همن کلامه هذای مکن استظهار نظره فی المقام 

الدار  فی  بالصلاة  اضطر  اذا  المندوحة  لای شترط  بأن ه

المغصوبة تقصیراً و بسوء الاختیار ت اآخر ک هفالوجوب 

 والنهی کلاهم افعلیان و إن لتی ممکن من الصلاة فی 

غیر المغصوب فی الوقتی ؤخر اهالی بعد خروج الوقت 

فهو و إن کان من عدا اهفی غیر المغصوبة لکنه اتصیر 

حینئذ قضاءً بر اساسه مان مصلحتو قتی ک هعرض 

کردمو المفروضجو وب الاتیان به ااداءً بخلاف م ااذا 

ود ن  فعلی فالامر  للصلاة  الوقت  ضاق   و  توسطج براً

الصلاة فیو قته ا اتیان  المندوح و هعدم  لعدم  النهی، 

فی الارض المباحة. 

اشکال صاحب المحصول به میرزای قمی)ره( 
می  توضیح  را  ایشان  فرمیاش   مه  سبحانی آقای 

هدند بعده مان اشاکلی ک هسلج هقبل مه عرض کردم 

ب هایشان می گیرند ک هخوب، خطاب تلکیفی ب همضطر 

حین الاضطرار چ هحکمید ارد؟ آ ایم امی توانی مب هاین 

مضطری ک هاضطرارد ار دب هغصبو لو این هکاضطرارش 

ب هسوء اختیار است، حرکت غصبی الان این تصرفات 

خرجوی اضطرارتسه ند، این آق امی خواهد ترک غصب 
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بکند بیاد این حرکات را انجام بدهد ک هبیرون بردو. 

برای فرار از غصب زائد بیاد این حرکات را انجام بدهد، 

خوب این مضطر ب هارتاکب غصب است برای خروج از 

دار غصبی، حالا این آقیای ک همضطر است ب هارتاکب 

غصب، می شو دب ها وخطاب تلکیفی کرد؟ ای خطاب 

زیر  اضطرار  فضای  ب ا تلکیفی  خطاب  حسن  تلکیفی 

سوال است و ا ومخاطب ب هخطاب تلکیفی نیست، 

آقای سبحانی اشاکل شان این است ک هعرض کردم ک ه

تفصیلش ان شاءالله بعداً می آید، 

 وبعد مه توضیحد اده اند ک هبهل، نمی شو دا ورا 

ملّکف کرد، ب هلمسئ هلتقصیر و قصورد ر حیث حسن 

عقاب و قبح عقابد خالتد ارد، این هکاین آق ارا می شو د

عقاب کرد، عقاب ا وحسن است ب هخاطر تقصیرش، ای 

عقابش قبیح است بخاطر قصورش، اینی ک مسئ هل

ب هتلکیف فعلی است  آق امأمور  این  این هک ام ا است. 

ی وک خطاب تلکیف فعلی متو هجا واست این ربطی 

ندار دب همسئ هلقصور و تقصیرش، و لذا خواس هتاند این 

طوری ب همیرزا اشاکل کنند و بگویند ک هن هخیر، م ازیر 

بار چنین خطابی نمی ر و میولذا نمی توانی متفصیلی 

بر اساس قصور و تقصیرد ر بودن و نبودن مندوح و ه

در نتیج هفعلیت ود ت اتلکیف نسبت ب همضطرد رست 

کنیم، چون مضطر را حین الاضطرار نمی شو دبرای آن 

خطاب تلکیفید رست کرد. 
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بررسی مسئله در سه فضا 
م مه انقد مانه مین بو دک هخوب، اینج افض اچ ه

م ا ک ه یاه ی  بحث مجموع  از  خلاص ه است،  فضیای 

انجامد ا میدک هحالا ب همناسبت فرمیاش میرزا و توضیح 

بیاد  فض ا س ه ج امعاًد ر  م ایشان،  فرمیاش  تر  کامل 

بحث کنید مرو اقع، فضای اول فضای خطاب خاص و 

خطاب خصوصی و ب هاصطلاح خطاباتی ک همشتمل بر 

عنیوان عامتسه ند ک هاین فضا، فضای مشهور است. 

اگرد ر این فض اقرار گرفتی مخوب، بهل، بیاد این بحث 

یاهی را ک هآقای سبحانید ارند انجام میهد ند انجام 

بدهیم، بگوئی مک هتفصیل غلط است متسه ای و مآن 

 ودت اقول، ای مندوح هلازم است مطلقاً، ای مندوح هلازم 

اگر گتفی مک همندوح هلازم  این طوری  نیست مطلقاً، 

است خوب، فرمیاش صاحب فصول، فرمیاش محقّق 

از  اقوالی ک هآنجسه ات و بعضی  نائینی)ره(د ر احد 

تلامذه ایشان، ک هم ابگوئید معوای مانج هتی نیست 

بد هکلعوای م اکلی است می اک بحث کبروید ار میسر 

جواز و چون بحث کبروید ار میسرج واز من أیج هة 

محل بحث م ااست و لذا چوند ر موار دعدم مندوح ه

جو دو د موار کبرایج وازد ر  نزاع  ندارد،  جو و د نزاعی

مندوح هاست، ک هاینی کید دگاه است.

ولی این حرفد ر کدام فض ااست؟د ر فضای خطاب 
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خاص است،د ر فضای خطاب شخصی است. چراد ر 

فضای خطاب شخصی است؟ ب هخاطر این هکآن موقع 

فعلیت ود ت اتلکیف را نسبت ب هاین آقیای کد هرد ار 

گوئی م می  بعد  مید انیم،  اشاکل  است محل  غصبی 

ک هاگر ود ت اتلکیف فعلیت پیدا کنند برای این آق مه ا

تلکیف ب هصلاة مه و تلکیف ب هغصب می شو دتلکیف 

ب همحال و خو دتلکیف ب همحال، تلکیف محال است 

ب ا امور  به همج هوانب  الافتتد ار د ک ه برای حکیمی 

همان استدلالاتی ک هگ هتفشد.

مان  نزاع  م ا ک ه است  این   مه  ید گر ید دگاه ی ک

جهتی است م امی خواهی مببینی مک هآ ایتعد دعنوان 

 ایتعد دمعنون تلکیف محال را بر مید ار ای دبر نمی 

دار دم اکاری بج ههاتید گر بحث ندارمی، مد اار میسر 

ب ه تاکلیف  ب ه انحلال  اساس  بر  کنیم،  می  بحث  این 

خطابات خاص و شخصی، بهل، بحثه مینی است ک ه

آقای سبحانی انجامد اده اند، آقای فاضل)ره( انجامد اده 

اند، آقای آخوند انجامد اده اند، آقای مظفر انجامد اده 

اند، آقای خوئی انجامد اده اند ک هبیاناتش گذشت، 

خوبد ر این فض اقول مطابق ب اتحقیقه مان فرمیاش 

اس داتبزرگوارمان آقای فاضل)ره( است ب اآن ریزه کاری 

یاهی ک هب هآن اضاف هکرمید.

بررسی مسئد هلر فضایود م و قول ب هعدم انحلال 
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قائل  ک همن  است  این  ب ه قول  فضایود م فضای 

ک ه یاج ی  د و ر ندارد، جو و د انحلالی این هک ب ه بشوم 

خطاب  این  است  عام  عنوان  بری ک  مشتمل  خطاب 

منحل نمی شو دب هخطاباه ی خصوصی خاص، اینج ا

امام)ره(  حضرت  ک ه است  مهمی  بسیار  بحث  همان 

ارائ هکرده اند، کد هر این فض اک هخطاب انحلال پیدا 

نمی کند و م انبیاد خطاب خصوصی را و خطاب خاص 

بدانیم،ید گر  بر عنوان عامکی ی  ب اخطاب مشتمل  را 

این حرف اه را نمی شود،د رو اقع اصل مبناء برای م ا

محل اشاکل است، این طوری نیست کد هر این فض ا

اگر   و  تلکیف است فعلیت  بر  بگو میقدرت شرط  من 

مندوح هاید ر کار نباشد ود ت اتلکیف فعلیت پیدا نمی 

کنند و اگر فعلیتی پدا نکردندد ر ح مکانشائی مد ار 

تضدای   مه ا ب انشائی  احاکم  ندارمی،  مزاحمتی  واقع 

ندار دتزاحمی ندارندد ر مقام تحقق. 

خوب،د ر این فض اک هم ابخواهی ماین استدلال را 

بکنیم،ج واب این استدلال روشن است کد هر فضای 

خصوصی این حرفد رست است،د ر فضای عدم انحلال 

این حرف غلط است، کم ااین هکفرمیاش آقای سبحانی 

ب همیرزای قمیید مه گرد ر آن فض اغلط است، م ابرای 

خواهی م نمی  م ا خواهیم،  نمی  خاص  خطاب  مضطر 

مضطر را خطاب خاص بکنی مت ابعد ب هم ااشاکل کنید 

ک همضطر حین اضطرار حُسن خطاب ندارد، ب هلسهای، 
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غافل، عجاز، مضطر، خطاب خاص برای شان قبیح است 

 وغلط است، ]ه ومین طور[ عاصی، کافر، قبلًا مه گ هتف

شده است، ام اخطاب مشتمل بر عنوان عام برای اینه ا

ود م  فضای این  بفرمائید  تو هج ندارد،  اشاکلی  هیچ 

است.

منتهی این فضایود م،و قتی تمام می شو دک هم ا

بحث مه ممان این بو دک هشم انشان بدهید ک هفعلیت 

 وانشاء مشهورید گر غلط است، می اک خطابد ار می

مشتمل بری ک عنوان عام، انشائش این است کد هر 

واقعج عل بشود، فعلیتش ب هاین است ک هابلاغ بشو د

اناسن  توجهی  قابل  اجرائشج مع  د و ر  اجراء برای 

جوود داش هتباشند ک همنبعث بشوند و منزجر بشوند، 

کند،  نمی  را حل  انحلال مسئ هل آن صرف عدم  یعنی 

بشوند  منزجر   و  منبعث ک ه توجهی  قابل  جووج دمع 

برای فعلیتی عنی ابلاغ اجرائی شرط است، فعلیت ب ه

معنای احاکمی ک هآنَاه و نَو قت اجراء آن است، اگر 

این طوری بشو دآن موقع ود ت احیث پیدا می کند 

مطلب،ی ک حیث آن عدم انحلال است و اشاکلی است 

ک هم اب همشهور می گیر و میامام)ره(،ید دیدد ر اینج ا

عبارت ایشان را ک هاشاکل شانه مین بو دک هاحتمالًا 

بر  مشتمل  ب اخطاب  راد ارند  اینه اخطاب خصوصی 

عنوان عام خلط می کنند، ب اآن عدم انحلال می شو د

ب همشهور اشاکل گرفتو لی این نظر هیخودشو قتی 
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تمام می شو دک هفعلیت و انشاء این طوری معن ابشود، 

تفصیل  شان  نظر هی د ار  اینج امام)ره(  ک ه طور  همان 

ملازم  ب مه ا عنوان طوری  ت ا  ود  آن اگر  گتفند  دادند 

تسهند که هیچو قتج مع قابل توجهی را ندار میک ه

منبعث و منزجر بشوند ب هشکل عدای ندارمی، ام اگهای 

وقت مه اه چنین تلازمی فی کل عصر و مصرجو و د

ندار دچنینج معی بجو هو دمی آید ببینید این طوری 

می شود،

حالا اینود می را چطور بیاد تأمین کنیم؟ می گوئی م

کنیم؟ مراتب ح مک را چطورد رست می  مراتب ح مک

تقنین  قانونی،  کاتب  بر آن سی متس متوقف می شو د

عقلائی، پس عدم انحلال فضایود م استو لی فضای 

سوم ک هفضای نهائی بحث م ااست و مراتب ح مکرا 

یعنی فعلیت و انشاء عقلائی امام)ره( راد رست می کند، 

انشاء ح مکرا بر عنوان کلید رست می کند، ابلاغ برای 

را مشروط می کند بجو هو دعده قابل توجهی  اجراء 

برای انبعاث و انزاجر، بهل، اینید گر ب ااراده تقنینی و 

اراده تشریعید رست می شود، این می شو دفضای 

سوم.

بررسی مسئد هلر فضای سوم، خطاب قانونی امام)ره( 

امام)ره(د ر این فضای سوم بحث کرده اند و بحث 

خودشان راد ر اینج اپیداه کرده اند و نشاند اده اندد ر 
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این فضای سوم مندوح هغلط است، مندوح های نمی 

شو دبیوار میند هراج ئی ک ود هت اعنوان ب مه املازم 

تسهند ک هآنج امولی بیاد نگاه کند ب هثبوت ای تخییر 

قائل بشو ای داقوی ملاکاً را ابلاغ کند تمام شد، اگر آن 

فرض اول باشد،

اگر فرضود م باشد کید هگر اصلًا م امشلکی ندارمی، 

فر د ب ا کاری  من  است  عمومی  خطاب  خطاب،  چون 

مبلتی،  فر د ام  کرده  اجرائی  ابلاغ  من  ندارم،  مبلتی 

معذورد ر مخالفت است اگر قصورد اش هتباشد، معذور 

ازه مین اج می  باشد،  تقصیرد اش هت اگر  نیست   مه

خواهید مر بیوار میک هاین باز اشاکل بعدی م ااست 

ب هآقای سبحانی ک هاین هکمن قصور و تقصیر را منشاء 

مسئ هلحُسن عقاب و قبح عقاب بدان مایند ر فضای 

فتوا  آن  ب ه بیاد  شم ا ک ه است  خودمان  سی متس آن 

بدهید ای ندهید بالاخره. 

معلوم می شود،  م اخیلی  کار  فضا،  این  ببینیدد ر 

یعنید ر فضیای ک همن ب ااراده تشریعی تقنینی کار می 

کنم،ی ک، این اراده اقتضاء می کند عدم انحلال را،ود ، 

این اراده اقتضاء می کند مراتب ح مکرا، سه، بعد مه 

جواب می مهد می گو میک همندوح هلازم نیست من 

مندوح هنمی خوامه، اگر ود عنوان ملازمتسه ند من 

مندوح هنمی خوامه، مولی بیاد ثبوت را نگاه کنده ر 
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کدام ک هملاک اقوید ار دابلاغش کند برای اجراء، آن 

کییید مه گر فعلی و اجرائی نمی شود، اگر ن هملاک 

 اهمواسی اند مخیرمتسه ، اگر مه ن هملازمجو هو د

ندار دمثل صلاة و غصب ود ت ارا برای اجراء ابلاغ می 

کنم،ج مع کثیریجو مه ود دارند ک همی توانند امتثال 

کنند و منبعث و منزجر بشوند، حالاکی ی ود مور دخاص 

 ایتعدادی موار دخاص بجو هو دمی آید ک همبتلاء ب ه

هر ود می شوند، خوب بشوند، ود ت احجو مکود دار د

هر ود ت مه افعلی اند ب هاین معنا، منتهی عجز، عذر 

است، این عذر البد هتر مواردی است ک هقصورجو و د

داش هتباشد ن هتقصیر، اگر تقصیرید ر کار باشد معاقب 

تسهند ک هان شاءاللهد ر توسط مه ازه مین سی متس

اسدافته می کنیم. 

عدم  ن ه را  قانونی  خطاب  فضای  م ا قشنگ  ببینید 

انحلال را، ب هعنوان فضای سوم بیاد بگوئیم،ه م هلوازم 

آن را مه ب مه ابیاد بگوئید مر این فضه امین مطلبی 

است ک هامام)ره( بیان فرمودند،و لی اشاکل م ااین است 

ک هآقایان و تلامذه امام)ره( ای نمی گویند ای نیم هکاره 

می فرمیاند، نمی گویند مثل اس داتم اآقای فاضل)ره( 

ک هاینج ابیاد بگویند، چون مبناء ایشان خطاب قانونی 

است، مبناء ایشان انشاء و فعلیت امام)ره( است، مبناء 

ایشان عدم تقیید احاکم ب هقدرت است، الب هتقدرت 

عقلی محل بحث م ااست، حالا استطاعت قدرت خاص 
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شرعی است ک هآن سراج ی خودش است و لذا آقای 

فاضل)ره( قشنگ بیاد سی متسشان را بگویند و روال 

شان را روشن کنند.

اشکال به بیان میرزای قمی)ره( 
بر اساس این تحلیلی ک هبنده کردم آن موقع شم ا

می توانید ب همیرزای مه کج م هلبگوئید ک هاولًاج ناب 

ب هاستطاعت قیاس م امع  میرزا قیاس م امسئ هلم ا

الافرق است چون م ااینج اب اقدرت عقلی کار می کنی م

 وآنج اب اقدرت شرعی، قدرت عقلی از باب ح مکعقل 

است ب هقبح تلکیف عجاز آنه امی گویند، م امی گوئی م

ک هعقل نگ هتفاست ک هتلکیف عجاز قبیح است، عقل 

می گوید ک هعقاب عجاز قبیح است، بعد مه شم احق 

دارید ک هبین قصور تقصیر سر عقاب عجاز تفصیل قائل 

بشوید، کاملًاد مه رست است، م اب همیرزا می خواهی م

ب اسی متسخودمان، قشنگج واب می  جواب بدهی م

هدی ممی گوئی مک هشمی اک ح مکعقلید ارید ب هقبح 

عجاز،  تلکیف  قبح  گوید  نمی  عقل  الا   و  عجاز عقاب 

قبح عقاب عجازد ر مواردی است ک هاین عجز تقصیری 

نیست، و کاملًاد مه رست است و الا الامتناع بالاختیار 

لای نافی الاختیار کاملًاد مه رست است، 

مسئ هل  و د د دار جو و شرعی قدرت  ک ه آنج ا د ار  ام

اشتراط تلکیف است اینی ک حرفید گری است، بیاد 
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بحثی بکنی مچون ممکن است ملاک و مناط تقیدی 

پیدا بکند ب هاستطاعت و قدرتو لو این هکاین معاقب 

این هک باب  از  شو د می  ساقط   مه  تلکیف باشدو لی 

مناطیجو و دندار دبرای تحصیل، حالاد ر بحث خودش 

در کاتب الحج بیاد بییاد، 

بنابراین بنده استدعیای کد هارم خوب تو هجبکنید 

استنباطی فق ه آثار   و  ببینید را  این خانواده بحث اه 

اصغری این مبانی فق هاوسط راد ر خطاب قانونید و ر 

عدم انحلالد ای ر فضای انحلال ببینید، انحلال فضای 

اول است، عدم انحلال اشاکل م ااست، خطاب قانونی 

 مه ا م مطالب ه د اارمی.  فض س ه م ا است،  م ا حل  راه 

این است ک هاقلًا اس داتم اآقای فاضل)ره( ک هقائل ب ه

چنین مطلبی است این را بگویند، مطالب هبعدی مان 

از  قائل نیست پس  آقای سبحانیو لو  ک ه این است 

ناکتی ک همبتنی بر این قول است اسدافته نمی شو د

کرد، مثل قصور و تقصیرد ر مسئ هلحسن عقاب و قبح 

عقاب، شم اازی ک طرف ب اخطاب شخصی کار می کنید 

ازی ک طرف....

می  امروز  م ا حالا  است  کافی  مقدار  حالاه مین 

خواستیو مار دبحث بعدی بشو میک هآ ایمسئ هلاتجماع 

امر و نهی متوقف بر بحث تعلق احاکم ب هطبائع است 

آخوند  مرحوم  ک ه ای  بعدی  مقدم ه ندارد؟  توقف   ای
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مطرح کرده اند ک هحالاید گر ب اتو هجب هاینی هککج مع 

بندید مه ر بحث فقد مه هار میمی خواهی مبرگر مید

ب هآهی، و بحث آ هیاوفوا بالعقو درا ان شاء الله ب هفضل 

پروردگار بعد ازج مع بندی شروع کنی مااجزه بدهید ب ه

همین مقدار اکافتء کنیم. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/01

جلسه هفتاد و سوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی اینکه آیا مسئله اجتماع متفرع بر بحث تعلق 
احکام به طبائع و افراد است؟

مقدمید هگری ک همحقّق خراسانید ر بحث اتجماع 

مسئ هل آ ای ک ه است  این  کنند  می  مطرح  نهی   و  امر

اتجماع امر و نهی مفترع بر بحث تعلق اوامر و نواهی 

ب هطبائع و افرا داست ای خیر؟ی کید دگهایجو ود دار د

ک همعمولًاج ود ور تقریر می شود، و اینید دگاه این 

است ک هبحث اتجماع امر و نهی از فروع مسئ هلتعلق 

اوامر ب هطبیاع ای افرا داوامر و نواهی، مرحوم آخوند ود 

جور تقریر برای اینید دگاه مطرح می فرمیاند و می 
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خواهنده ر ود تقریر را ر دکنندی عنی اینید دگهای ک ه

 ودت اتقریرد ار درا ر دکنند.

دو تقریر مرحوم آخوند برای ابتناء مسئله اجتماع بر تعلق اوامر 
و نواهی به طبائع یا افراد 

تقریر اول این است ک هم اعلی القول تعلق امر و نهی 

ب هفر دلابد از قول ب هامتناع اتجماع امر و نهیتسه یم، 

 وام اعلی القول ب هتعلق امر و نهی ب هطبائع می شو د

خلاص هنزاع کر دک هآ ایامر و نهی ب هطبیعت می خور د

 ایب هفر و داینی ک تقریر اینید دگاه است 

یک تقریرید گر این است ک هم اعلی القول ب هطبائع، 

قطعاًج وازیتسه ی و مام اعلی القول ب هفر دامتناعی 

تسهیم، حالا مرحوم آخوندد ر عبارت شاند ر که هیافر 

 ودتقریر را بیان می فرمیاند که:

الاسبع ربمتی او مهتارة أن النزاع فی الجواز و الامتناع 

یبتنی علی القول بتعلق الاحاکم بالطبائع اگر کسی قائل 

این هکاحاکم شرعیی عنیجو وب و حرمت ب ه شد ب ه

الامتناع  ام ا  و  کند، نزاع  تواند  طبائع می خورند می 

علی القول بتعلقه ابالافرا دفلای داکی خفی ام ابنابر این هک

آشاکر   و  خیلیو اضح امتناع  بخورند  افرا د ب ه احاکم 

است و نزاعید ر آنجو و دندارد. پسد رو اقع نزاع 

مفترع می شو دبر این هکمند ر آن بحث قائل ب هتعلق 
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ح مکب هطبیعت بشوم، بعد ک هقائل ب هتعلق ح مکب ه

طبیعت شدم حالا بی و میانزاع بکن مک هحالا ک هاحاکم 

ب هطبائع می خورند منج وازی بشوم ای امتناعی بشوم 

در مسئ هلاتجماع، بعد مه توضیح میهد ند 

 وأخری تقریرید گر این است ک هنه، إنّ القول بالجواز 

مبنی علی القول بالطبائع و القول بالامتناع علی القول 

بالافراید ددگاهید گر این است ک هم ااگر طبیعی را قائل 

شد میقطعاًج وازیتسه ی من هاین هکتازه ب اطبیعی نزاع 

گفت   و  شد قائل  طبیعی  کسی  اگر  ن ه بشود،  شروع 

کجو هوب و حرمت ب هطبائع خورده اند قطعاًج وازی 

است، و اگرد رو اقع قائل شد ب هاین هکاحاکم ب هافرا د

می خورند قطعاً امتناعی است و أخری أنّ القول بالجواز 

مبنی علی القول بالطبائع و القول بالامتناع علی القول 

سابع  مقدم ه د هر  ک است  مطلبی  تقریباً  این  بالافرا د

نهی   و  امر اتجماع  بحث  مقدمات  آخوندد ر  مرحوم 

تبیین می کنند. 

رد هر دو تقریر توسط مرحوم آخوند 
بعد مه مرحوم آخوند می خواهند این را ر دکنند 

چطور می خواهند ر دکنند؟ مرحوم آخوند می خواهند 

بفرمیاند ک همخرج مشترک این ود ت اتقریر این است 

ک هبنابر فر دم اامتناعیتسه ی محالا چ هبگوئی مک هبنابر 

طبیعت اختلافجو ود دار دنزاعجو ود دار دچ هبگوئی م
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بنابر طبیعت قطعاًج واز استو لی این ود ت اقول، این 

 ودت ابیان، این ود ت اتقریر برای این قول ب هابتناء می 

خواهند بگویند ک هفر دک هشد امتناعی است، پسد ر 

رتب هسابق بیاد تلکیف طبیعت و فر دمعلوم بشو دک ه

اگر فر دشد قطعاً امتناعی است اگر طبیعت شد حالا ود 

ت اتقریرسه تد ر طبیعت م انزاع کنید ای مر طبیعت 

م اقطعاًج وازی بشومی.

مرحوم آخوند می فرمیاند ک هببینید اگر من ثابت 

کردم ک هعلی الفر مه دمی شو دنزاع کرید دگر این ود 

ت اتقریر باطل می شوند چون مخرج مشترک این ود 

ت اتقریر این است ک هاینه امی گویند علی الفر دک هم ا

امتناعیتسه ی م

مرحوم آخوند خلاص هفرمیاش شان این است ک ه

ایشان می خواهند بفرمیاند ک هعلی الفر دامتناع قطعی 

است، چرا علی الفر دامتناع قطعی است؟ بیان کردند 

بالا و ام االامتناع علی القول بتعلقه ابالافرا دفلاکی ون 

یخفی چرا؟ ب هخاطر این هکبنابر فر دمی اکو احد شخصی 

دار و میاینو احد شخصیو لو این ود هکت اعنوان بر آن 

صداق استو لیی کو احد شخصی است و اینو احد 

شخصی نمی تواند مه مأمورب هباشد مه و منهی عن ه

باشد، 

کم اایند هکر آن تقریر بعدیه مین طور است و گ هتف
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الاتح دا  و د بالافرا القول  علی  بالامتناع  و هالقول  ک اند 

متعلقهم اشخصاً خاراًج و کون هفرداًو احداً خوب، آن 

تقریرود مه مه مین را می گوید ک هاگر کسی قائل ب ه

فر دشد باز فر دن هاینی هککو اقعیت خاص شخصی 

خارجی است اینو اقعیت خاص شخصی خارجی نمی 

این  باشد،  عن ه منهی   مه و   باشد مأمورب ه  مه  تواند

حرف آقایان است. 

مرحوم آخوند اشاکل مه و منقد اساسی ای ک هب هاین 

مطلبد ارند این است: ایشان می فرمیاند کد هعوای 

م اچ هبود؟د عوای م ااین بو دک هنزاع کنی مآ ایتعد د

عنوان کیافت می کند برای رفع قائ هلتض ای دانه؟ من 

می خوا مهب هشم انشان بد مهک هاین کیافت کردن 

کیافت  نیست،  آن  د در  فر  و  طبیعت بین  فرقی  آن، 

نکردن آنه مه یچ فرقی ندار دبین طبیعت و فرد، اگر 

تعد دعنوان کیافت کند می تواندد مه ر فر دکیافت 

کندد مه و ر طبیعت، اگر تعد دعنوان کیافت نکند ن ه

در طبیعت کیافت می کند و ند هر فرد، پس نزاعد ره ر 

 ودتاج اری است، خلاص هفرمیاش مرحوم آخوند این 

است، حالاد ر طبیعت را ک هآنه امشکلد ارند.د ر فر د

را مرحوم آخوند توضیح برای م امیهد ند 

توضیح مرحوم آخوند در صورتی که متعلق احکام، افراد باشند 
فر دمی شوی دک  ببینید  گویند  آخوند می  مرحوم 
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خاص  اینو اقعیت  منتهی  خارجی،  خاص  واقعیت 

ت ا بر آن صداق است،و قتی ود  ت اعنوان  خارجی ود 

عنوان بر آن صداق است کیافت تعد دعنوان ود ت اراه 

داشت،ی ک راه این بو دک هم ابگوئی مک هاحاکمد ر حد 

عنیوان باقی می مانند خوب، این می شوه دمان قول 

ب هتعلق احاکم ب هطبائع، ک هبد هر دمرحوم آخوند نمی 

خور و دمی شو دمدعای آنه اک هاگر کسی قائل شد ب ه

طبائع حالا ای قطعاًج وازی است ای ن همحل نزاع است، 

لذا م اقبلًا مه بحث می کر میدک هم ای اعنوانیتسه یم، 

اگر ود ت اعنواند اشتی و معنوانی شد میقطعاًج وازی 

تسهیم، ای معنونیتسه ی مبعد می خواهی مبگوئی مک ه

این تعد دعنوان مشکل معنون را حل نمی کند ای می 

کند، نزاع می شود،و لی اول خورده است ب هعنواناه ، 

منظورم این است ک هبحث کیافتد ر حد این هکعنوان 

ج اهدا باشند بد هر دمرحوم آخوند نمی خورد. چون 

می شو دقول ب هطبیعت ک هفعلًا محل بحث نیست، 

هم هقبولد ار میک هعلی الطبائع می شو دبحث کر ای د

قطعاًج واز است ای می شو دبحث کرد

مرحوم آخوند می فرمیاند ک هراهود م این بو دک ه

این تعد دعنوان اه بییاند و مشکل معنون را حل کنند. 

قائل بج هواز می خواهد بگوید ک همنو لو معنون من 

واحد شخصی است ام اب اتعد دعنوانو اقعاً ود معنون 

دارمد ر عالو ماقع، چون ب اتعد دعنوان ود معنوند ارم 
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لذاج وازیمتسه . قائل ب هامتناع می گوید نه،و لو این هک

 ودت اعنوان اینج اصداقتسه ند ام ااین ود ت اعنوان 

 ودمعنوند رست نمی کنندد رو اقع خارجی، ب هکلاین 

 ودت اعنوانی ک معنون بیشتر تحویل من نمیهد ند، 

چون این ود ت اعنوانی ک معنون تحویل من میهد ند 

 وتعد دمعنونیجو و دندار دامتناعیمتسه . 

لذا مرحوم آخوند می گوینده مان شد ک هم امی 

گوئیم،ی عنی شمو اقتی کد هنبال رتسه دید، فر دخاص 

خارجی و شخص خاص خارجی را می آورید و ب هبحث 

این فر دخاص  باز حقد ارید کد هر مور د می گذارید 

خارجی سوال کنید ک هتعد دعنوان ا ورا متعد دکرده 

است ای نکرده است؟ اگر حقد اشتید ک هبحث کنید ک ه

این تعد دعنوان ا ورا متعد دکرده است ای نه، خوب، 

پس نزاعد رست استید گر،ج وازی می گویدو لو این هک

من احاکم را می زن مب هفر دخارجی ام ان هاین هکفر د

خاص خارجی ود ت اعنوان است،ی ک فر دخاص خارجی 

صلاة استی و ک فر دخاص خارجی غصب است، ت ا

آخر مه این ود تا، ود تتسه اند، لذاج وازیمتسه ، 

امتناعی می گوید ن هاین فر دخاص خارجی صلاة و فر د

متعلق ح مکشرعیتسه ند  ک ه خارجی غصب  خاص 

چونی کجو وتسه دندکی یتسه ند ود و ت انیتسند 

 وم اامتناعیتسه یم، مرحوم آخوند می گویند ک ود ه

پس نزاعد ار میانجام میهد یم. 
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لذا تعبیر مه ممرحوم آخوند این است ک و هانت خبیر 

ب داسفکلا التوهمین ک هف ود داستوی مهعنی ود تقریری 

ک هبرای قول ب هامتناعد ار دارائ همی شو دفداسش مال 

ک همخرج مشترک شان  کن م ثابت  ک همن  است  این 

غلط است، مخرج مشترک شان این بو دک هعلی الفر د

من امتناعی بشوم، مرحوم آخوند می گوید نه، من راه 

جواز را علی الفر دبرای تاند رست می کنم، اگر راهج واز 

علی الفرد درست شد آن موقع شم امی توانید بگوئید 

من چ هطبیعی را بگو و میچ هفر درا بگو میمی توان م

جوازی باش ممی توان مامتناعی باشم، پس نزاع مبتنی 

نیست بر بحث تعلق ب هطبائع، و انت خبیر ب داسفکلا 

توهمین فإنّ تعد دالو هجإن کانی جری بحیث 

کردم  ثابت  گویند ک همن  آخوند می  چون مرحوم 

ک هبحث سراتیی است نزاع حیثی است، مند ارمد ر 

حیثیت کیافت تعد دعنوان از برای تعد دمعنون و عدم 

کیافت آن بحث می کنم، می خوا مهبگو میک هتعد د

عنوان سبب شده است ک هامر از متعلق خودش ب هنهی 

سرایت نکند، نهی از متعلق خودش ب همأمورب هسرایت 

مأمورب ه چ ه  و  باشد طبیعت  مأمورب ه چ ه حالا  نکند، 

فر دباشد، می خوا مهبگو میتعد دعنوان سبب شده 

است ک هاین ود ت افرد، ود ت افر دباشند، ای تعد دعنوان 

سبب نشده است ک هاین ود ت افرد، ود ت افر دباشند و 

کم اکانی ک فرتسه دند، اگر بشوج دوازی و متسه اگر 
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نشو دامتناعیمتسه . 

فإنّ تعد دالو هجان کانی جری بحیث لای ضر مع ه

الاتح دابحسب الوجو و دالایج دالاکنی جریو لو علی 

المو هجبوجهین  الخارجی  الموجو د القول بالافرا دفإن 

کیون فرداً لکل من الطبیعتین فیکون مجمعاً لفریدن 

موجویدن بوجوو داحده مین طوری ک هعرض کردم، 

این مجمع کد هرو اقعی کو اقعیت خاص خارجی ک ه

 مهصلاة بر آن صداق است مه و غصب بر آن صداق 

ب ه فرد،  این  ب ه است  خورده  این مجمع، ح مک است 

این شخص، این شخص خاص خارجی کد هرو اقع فر د

صلاة استو اجب است، این فر دخاص خارجی ک هفر د

غصب است محرّم است منتهی ن هاین هکتعد دعنوان 

جوود دار دمن می خوا مهبگو میک هتعد دعنوان سبب 

این فر دخارجی ود فر دباشد،ج وازی  شده است ک ه

می شوم،ج وازی می شوم، ای می خوا مهبگو میک هاین 

تعد دعنوان سبب نمی شو دک هاین ود اه ت ابشوند 

کم اکانکی ی است، ]در اینصورت[ امتناعیمتسه . 

لذا خوب، تو هجکنید ک هعبارت مرحوم آخوند فردی 

دارند بحث می کنند ن هطبیعی خالی، اگر فقطد ر حد 

عنیواند اشت نگ همید اشت بحث را، می شد طبیعی، 

ام االان برده اند بحث را سر معنون و آن مه معنون 

خاص خارجی، 
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ایشان می فرمیاد ک هفإنّ الموجو دالخارجیو قتی من 

یکو اقعیت خارجید ارم المو هجبوجهین موجودی ک ه

 ودت ود و هجو ات اعنوان بر آن صداق استکی ون فرداً 

لکل من الطبیعتین این مه فر دطبیعت صلاة است و 

 مهفر دطبیعت غصب است فیکون مجمعاً این موجو د

خاص خارجی مجمعی است برای لفریدن چوند ار می

علی الفر دبحث می کنیم، موجویدن این ود ت افردی 

ک هموجو دبجو هوو داحدتسه ند، فکم الای ضرو حدة 

اثنین  المجمع  الطبیعتین لای ضر بکون  الوجو دبتعد د

بمه او مصداق و فر دلکون من الطبیعتین چطور من 

اگر ب اطبیعی کار می کردم و معنونی می شدم، معنون 

طبیعی اه را بحث می کردم، الاند ارم معنون فر اه د

را بحث می کن مچ هفرقید ارد، معنون طبیعی اه می 

معنون  طبیعی،  ت ا  ود  خاطر ب ه باشد  ت ا  ود  توانست

فر اه دمی توانست ود تجو او دباشد بو هاسط ود هت ا

عنوان 

کانی جری  لم ا الا   و  است عبارته مین  ید گر  لذا

می  طبیعت  د هر  چ تواند،  می   اج ود   بتوانده ر اگر 

را ود ت اکند کم ااین هکعنوان ود اه  تواند معنون اه 

تتسه اند، چد هر فر دمی تواند افرا درا ود ت اکند ب ه

خاطر تعد دعنوان و اه الا اگر مه نتوانده یچ اج نمی 

تواند لم اکانی جری اصلًا ند هر طبیعت می تواند و 

ند هر فر دحتی علی القول بالطبائع کید هگر این غیات 
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الطبیعتین  لوحدة  لای خفی  کم ا ید گر،  است  اه  اصل

امتناعی می گوید ن هچونی کجو و داست آمدن ود 

ت اعنوان بد هر دنمی خور داتحهدام اخاراًج فکم اأن 

وحدة الصلاتیة و الغصبیة فی الصلاة فی الدار المغصوبة 

()واژه نا معلوم است. زمان فایل 16:36( بتعدهدم ا جووداً غیر)ضارٍّ

 وکونه اطبیعتین کذلکو حدة مو اقع فی الخارج من 

خصوصیات الصلاة فیهجو اوداً این غیر ضارٍّ بکون هفرداً 

منهی  فیکون  للغصب  فرداً   و ه مأمورب فیکون  للصلاة 

عن هفهو علیو حدتجو هوداًکی ون اثنین لکون همصداقاً 

للطبیعتین فلا تغفل 

همین ک هعرض کردم مرحوم آخوند می گویند ک هم ا

نزاع حیثید ار و میتعدج دهتید ار میتعد دحیثیت و اه 

تعدج دهات اگر توانستو اقعیت خارجی را متعد دکند 

چو هاقعیت شخصی خارجی باشد چو هاقعیت شخصی 

خارجی نباشد، این فرمیاش مرحوم آخوند است، پس 

آقای آخوند ثابت کردند ک هنزاع و مسئ هلاتجماع امر 

بر مسئ هلتعلق احاکم   ونهی مفترع و مبتنی نیست 

ب هطبائع ای افراد، چون شم اآنج امی توانید طبیعی را 

قائل بشوید و اینج ابگوئید امتناع، آنج امی توانید فر د

را قائل بشوید و اینج ابگوئیدج واز، چ هاشاکلید ارد، 

دره ر ود بخششه ر ود قولاج ری است، علی الطبائع 

 ودقولاج ری است،ج واز و امتناع، علی الفر ود دقول 

اجری استج واز و امتناع، ریش هچیست، ریشه همین 
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بحثی است ک هم اعرض کر میدک هآ ایتعد دعنوان 

معنای فرد در مسئله اجتماع از نظر مرحوم آخوند 
ا می قبلًاد اش هت م ا اینجی اک بحث مفصلی  خوب، 

در بحث تعلق احاکم ب هطبائع ای افرا دک هریش هخو د

این بحث مه مرحوم آخوند است البهت، بیاد خو داین 

بحث رای مه ک مختصر دای آوری ای بکنی مفرمیاش 

مرحوم آخوند را بعد تقریباًه م هاز متأخرین و شاگردان 

 مهنظرتسه ندد ر این مطلب.

ب هچ همعن ا اینج ا د در  فر ک ه این است  آن مسئ هل

روشن  فر د آخوندو ضعیت  مرحوم  عبارت  است،د ر 

است، مرحوم آخوندد ر آنجد ار بحث تعلق احاکم ب ه

طبائع تلکیف فر درا معلوم کرده اند، اینج مه اتلکیف 

فر دمعلوم استد ر عبارت مرحوم آخوند، م ابیاد اول 

معلوم بکنیم، آنج امی گتفی مح مکب هطبیعت می خور د

است؟  معن ا ب هچ ه فر د ک ه گتفند  آقایان می  فرد؟   ای

راد ارند معن امی  فر د اینج ا مرحوم آخوند قشنگد ر 

کنند، این معنی اک مقابلید ار دآن مقابل را مه بیاد 

بگوئی مت اتصمی مبگیر میببینی ماستدلال مرحوم آخوند 

درستد ر می آید ای غلطد ر می آید، 

آنج امرحوم آخوند تصریح می کردند اینج مه اتقریباً 

عبارت  حق  این هک برای  اندو لی  کرده  بیان  بالصراحة 
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مرحوم آخوندد ر آنج ااداء بشو دعبارت آنج مه اقابل 

تو هجاستو لی مرحوم آخوند تصریح کرده اندد ر آنج ا

ببینید  اینج مه اکالتصریح استد ر عبارت ایشان،   و

آن بحث این است ک همرحوم آخوند گ هتفاند ک هفر د

یعنیو اقعیت خاص خارجی ب اتمام عوارض شخصیت، 

حرف مرحوم آخوند این است و الاند مه اشتند می 

گتفند کد هلیل این ود ت اتقریر.... می گتفندی کجو و د

شخصی خاص است، فر دبرای مرحوم آخوند معلوم 

است، مه آنجی اک تعبیر خیلی روشنو و اضحی ب ه

کار می بردند مه و اینجا. 

معنای فرد در عبارات مرحوم آخوند در مسئله تعلق اوامر و نواهی 
به طبیعت یا افراد 

آنج االفصل الاسبع مرحوم آخوندو قتی می خواستند 

فر درا معن اکنند روشن می کردند معنای فر درا، آنج اتعبیر 

این بو دک هفصلٌ الحق أن الوامر و النواهی تکون متعلقة 

بالطبائعود ن الافرا دچرا؟ خلاص هحرف مرحوم آخوند 

این بو دک هفری دعنی خصوصیات خاص خارجی، بعد 

ایشان می خواستند بگویند ک هاین خصوصیات خاص 

خارجی مناط ندارند، ملاک ندارند، این خصوصیات اصلًا 

در آنه امناط و ملاکیجو و دندار دک هب هآنه ابخواهد 

امر و نهی بخورد، تعبیرشان این است، لذا می فرمیاند 

ک هبهل، امر و نهی و احاکم شرعی هب هطبائع می خورند 
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ب هخاطر اینو هکلای خفی أن المرا دمن متعلق الطلب 

فی الاوامره و صرف الایج داکم اأن متعلق هفی النواهی 

الطبیعة خو د  و متعلقهمه او نفس  الترک هو محض 

المقیدة بقیو دمن  طبیعت است المحددوة بحد و دو

للوجو د اللازم  الخصوصیات  بإحدی  غرض  تعلق  ودن 

بحیث لو کان الاناکفک عنه ابأسر اهممکناً لم اکان ذلک 

اینو اقعیته میش ه ک ه د درست  بالمقصو ی اضر  مم

اجی خاصد ارد، اندازه خاصد ارد، نِسَبی خاصید ر 

آنجو ود دارد،ی عنی مقولات سبع هنسبی هاینجه امیش ه

تسهند،ام اانصاف مسئ هلاین است منو قتی طبیعت 

را می خوامه، من طبیعت اناسن را می خوامه، طبیعت 

اینو اقعیت  ک ه کند  می  پیدا  اناسنو قتیو اقعیت 

ه و یچ  است شخصی ه خصوصیات   و  لوازم ب ا همراه 

وقت مه منفک از آنه انیست، این طبیعت اناسند ر 

ضمن زیدی محقّق شده است ک هطبیعت استجو و د

است ب هخصوصیات زیدی،و لی اگر ب همن گتفند ک هم ا

اناسن می خواهید مرو اقع کاری ندارند ب هخصوصیات 

زیدی، اگر اماکند اشت عقلًا این طبیعتجو ودش از 

این خصوصیات منفک بشوه دیچ ضرری نمی کردم، 

در آنج امرحوم آخوند می گتفند ک هفری دعنیو اقعیت 

خاص خارجی ب اخصوصیات خاصّ هاش لذا بعد می 

فرمودند ک هچرا این را می گوئی و مفی مراجعة الوجدان 

للاناسن غنیً و کیافة عن اقامة البراهن علی ذلکید گر 
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براهن لازم ندارد، چرا براهن لازم ندارد؟ ب هخاطر این هک

حیثی ری اذا راجع الوجدان أنّ هلا غرض فی مطلوبات ه

الا نفس الطبائع و لا نظر ل هالا الیه امنود ن نظر الی 

خصوصیات هالخارجیة و العوارضه االعینیة بعد مه تعبیر 

می کردند کجو هو دسعی اشی عنی اصلجو ودشد ر 

جو ای و دسعی اش  عالو ماقع خارجی مطلوب است،

مبغوض است، مصلحت مال اینجو و دطبیعت است 

مسفده مه مال اینجو و دطبیعت است، اینجو و د

درست است ب اخصوصیات است و آن خصوصیات مه 

ملازمتسه ند و غیر قابل اناکفکتسه ند امد اخالتد ر 

غرض ندارند،

این طوری  را  فر د آخوند  آنج امرحوم  این هک نتیج ه

معن امی کردندد ر م انحن فی مه هملاحظ هکریدد فر د

را کر دشخص خاص خارجی، خوب، اینی ک احتمال 

استد رباره فرد،د ر مقابل مرحوم آخوند آنج اخواند می

فرمیاش  کنی م ارزایبی  ت ا کنی م دای آوری  بیاد الان مه 

مرحوم آخوند را، 

بیان محقّق اصفهانی)ره( و اشکال ایشان به مرحوم آخوند 
 و  آمدند اصفهانی)ره(  محقّق  ایشان  بزرگوار  شاگر د

گتفند ک هآقای آخوند این خوب، خیلی معلوم استد ر 

این نزاعیجو و دندارد، شمد ار متعلق اوامر و نواهی 

از فر د آنه ا در متعلق احاکم شرعی هبگوئید ک همنظور 
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این خصوصیات خاص خارجی است، و چون منظور 

م ا است  خارجی  خاص  خصوصیات  این  فر د از  آنه ا

قطعاً مید انی ماین خصوصیات خاص خارجی مناطی 

نمی خورد،  فر د ب ه لذا ح مکشرعی   و  نیست آنه ا در 

خوب، اگرو اقعاًی ک چیزی ب هاینو اضحی را آنه انزاع 

می کنند؟ اصلًا می شو دگفت نزاعد ری ک چنین چیز 

واضح البطلانیاج ری و ساری است؟ بنابراین محقّق 

اصفهانی)ره(، مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیهم ا

بر خلاف اسداتشان مرحوم آخوند گ هتفاند ک هنه، آنج ا

ک هفر دمی گوئی ممنظورمان از فرجو دو دطبیعی است، 

ب ه گر دد می  بر  افرا د  ای  طبائع ب ه احاکم  تعلق  بحث 

این هکآ ایح مکشرعی ب همهایت می خور ای دبجو هو د

را  فر د ندارید  است، شم احق  این  سر  مهایت،د عوا 

آنجی اک طورو اضح البطلانی معنیاش کنید، و اگری ک 

طورو اضح البطلانی معنیاش کریدد بیاد بگوئید بهل، 

فی مراجعة الوجدان غنیً و کیافة ک هآن خصوصیاتد ر 

واقع مناط و ملاک ندارند.

بعبارة أخری می اک بحثی کر میدقبلًا مه می گتفی م

خدا رحمت کند اس داتبزرگوارمان آقای فاضل را، ایشان 

تعبیر زیبیاید اشتند می گتفند م اس هچیزد اری میک 

مهایتد ارمی،ی کجو و دمهایتد ارمی،ی ک خصوصیات 

فرد هیدارمی،ی ک اناسند ارمی،ی کجو و داناسند ارمی، 

آقای آخوند می  د هیارمی،  زید یک خصوصیات فر هید
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گتفند ک هفرد، آن سومی است، آقای اصفهانی)ره( می 

گتفند ک هفر دآنود می است،ی عنید عوا سر این است 

بجو هو د  ای د ب همهایت می خور آ ایح مکشرعی  ک ه

مهایت می خورد؟ بحثد ر این ود احتمال است 

بر اساس احتمال مرحوم آخوند ایشان از اول، فر د

را آن زید معرفی می کردند اینج مه افر دراه مان طور 

معن اکردند، قول ب هابتناء رای ک طور تحلیل کردند، قول 

ب هعدم ابتناء را مه ک هخواستج واب آنه ارا بدهد و 

حرف آنه ارا باطل کنده مین طور باطل کرده اند،ی عنی 

ابتناء  ب ه قول  بیاد مه  اینج ا م ا فرد،  مبنائشاند ر  ب ا

ب ااحتمالید گری ک همحقّق  را  بج هواز  را مه و قول 

اصفهانی)ره( مطرح کرده اندی ک اشاره ب هآن بکنی م

یک ن هتکاضاف های مه امام)ره(د ر بحث فرد دارند 

کی هک احتمالید گری است آن را مه بیاد اشاره کنی م

ت اببینی مچ هقول ب هابتناء و چ هقول ب هعدم ابتناء ب ا

این احتمالود م ک هآقای اصفهانی)ره( مطرح کرده اند 

آن چ هخواهد  اند سرنوشت  کرده  امام)ره( مطرح   ای

شد؟ 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/04

جلسه هفتاد و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث، بررسی ابتناء مسئله اجتماع بر تعلق احکام به طبائع 
و افراد

بحث مد ار این بو دک هآ ایمسئ هلاتجماع امر و نهی 

مبتنی می شو دبر این هکمن قائل بشوم ب هتعلق اوامر 

 ونواهی ب هطبائع ای ن هحتی بر اساس تعلق اوامر و 

نواهی ب هفر مه دمی شو دبحث اتجماع امر و نهی را 

مطرح کرد؟ 

تلاش   و د ندار ابتناء  ک ه فرمیاند  می  آخوند  آقای 

کردند ک همسئ هلسرایت را بنابر فر مه دتصویر کنند ک ه
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توضیحاتش راد اید ود و میددگاه را مطرح کردند برای 

عدم ابتناءه و رید ود دگاه را نقد کردند و تلاش کردند 

ک هبگویند ک هم احتی اگر قائل شد میب هتعلق اوامر و 

نواهی ب هفرد، باز می توانید مر مسئ هلاتجماع امر و 

نهید ر نزاع شرکت کنیم.

آخوند  مرحوم  فرمیاش  بررسی  برای  کر مید عرض 

مرحوم  ب ا را  مهمی  بحث  آخوندی ک  مرحوم  تلامذه 

آخوند آغاز کرده اند ک هفر دب هچ همعن ااست؟ و این 

بحث را م اچون مفصلًاد ر تعلق اوامر و نواهی ب هطبائع 

بحث کر میدااجزه بدهید از حاصل و حصی هلمطلب 

اسدافته کنی م

بررسی معنای فرد 
اشاره شد ک هفری دک بار ب همعنای خصوصیات فر هید

است ک هآن خصوصیات فر هیدغیر از اصل طبیعت و 

جوو دطبیعت است، برای زید علاوه بر مهایت اناسن 

جو وو داین مهایت، می اک خصوصیاتید ار میب هنام 

گوئی مخصوصیات  می  آنه ا ب ه ک ه فر هید خصوصیات 

زیدی، قد زید، حج مزید،و زن زید، خلاص هنِسَبیاه ی 

اینه ا نسبی ه سبع ه مقولات  د دارد،د ر  جو و زید د هر  ک

زید هی این خصوصیات  ک ه زیدتسه هیند  خصوصیات 

فر دراد رست می کنند،ی ک بار فر دب هاین معن ااست 

ک همرحوم آخوند فر دراد ر آنجا)در مسئ هلتعلق اوامر و 
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نواهی ب هطبائع( ب هاین معن اگرفتند، اینج مه اسعی 

کردند ک هنزاع را ب افر دبه همین معند ارست کنند،ی ک 

بار گتفی مک هفر دب همعنای این است ک هم ابجو او د

طبیعت کارد ار و میآنج اک همی گوئی ماوامر و نواهی 

ب هطبیعت می خورند ای ب هفرد،د رو اقع می خواهی م

بگوئی ماوامر و نواهی ب همهایت می خورند ای بجو هو د

این مهایت؟ 

فرد  برای  ایشان  که  معنایی  به  آخوند  مرحوم  تلامذه  اعتراض 
بیان می کنند

بر اساس معنای اول ]ک هنظر[ مرحوم آخوند ]است[

هم هب هایشان اعتراض کردند مسئ هلبدیهی است ک ه

خصوصیات فر هیدمناط ندارند، اگر خصوصیات فر هید

مناط ندار دچطوری ک اصولی و فقیهی فتوا بدهد ب ه

این هکامر ب هفر دخورده است، قطعاً مولی از من اصل 

صلاة را می خواهد حالا ای مهایتجو ای و دآن را، حالا 

صلاةد ر این نقط هخاص ای صلاةد ر آن نقط هخاص، 

این خصوصیات فر هیداین صلاة است. این قطعاً بی 

مناط است، بهل، می اک اوامر استحبابی کلید ار میک ه

آنه مه ابو هاسط هامر استحبابی آن امر راد رست می 

است، صلاةد ر  مثلًا صلاةد ر مسجد متسحب  کنند، 

آنهد ار  بیشترید ارد،  امام ]جماعت[ استحباب  یمین 

تسه ند  متسحبی اوامر   مه ا آنه است،  ید گری  اوامر
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کرد،  تصویر  فر د  و  طبیعی بیاد   مه اه   د هره مان ک

بنابراینه م هاعتراض کرده اند ب هآقای آخوند ک هچرا 

شم امسئ هلرا بر می گردانید ب هبدیهی بی قائل، چرا 

فر درا ب هآن معنا، معن امی کنید؟ 

بر اساس این مسئ هلک همرحوم آخوندد ر آنج ااختیار 

کرده اند و اینج مه اخواس هتاند مسئ هلرا حل کنند، 

آقایان اصرارد ارند ک هتلاش مرحوم آخوند اصرار غلطی 

است و تلاش مرحوم آخوند فیاده ندارد، تقریباًه م ه

تلامذه مرحوم آخوندی ک حاشی هاید ارند. حالا محقّق 

نائینی)ره( و بعد فرمیاش امام)ره( ک هبعد آنه ارا عرض 

خوا مهکرد،و لی فعلًا فضای کلی تلامذه مرحوم آخوند 

ن هتکاش این است ک هاماکن ندار دفر درا ب همعنیای 

ک همرحوم آخوند می گیرند بگیر میبعد بخواهی منزاعِ 

مسئ هلاتجماع امر و نهی راد ر فردی ک همرحوم آخوند 

بیان کرده اند ساریاج و ری کنیم. 

علت عدم صحّت معنای فردِ در بیان مرحوم آخوند ازنظر تلامذه 
ایشان

گتفند ب هخاطر این هکنزاع این است ک هاگر من قائل 

شدم ب هطبیعت، طبیعتید گر خصوصیات فردید ر 

آن نیست، طبیعت صلاةی ک طبیعت است، طبیعت 

غصبی ک طبیعت است، مشلکی مه ندارد، ای قائل 

می شو دب هاین هکاوامر و نواهید ر مرح هلعنیوان باقی 
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 ای قائل می شوم ب ه می مانند، خوبج وازیمتسه ،

این هکاوامر و نواهی از عنوان اه ب همعنونات سرایت 

می کنند، باز مه اگر قائل شدم ب هاین هکاوامر و نواهی 

اندد رو اقعد ارمد رو اقعیت  کرده  عنیوان سرایت  از 

خارجیو ار دمی شوم. 

بعد بیاد آن موقع بررسی کن مک هآ ایتعد دآن عنوان 

 اهسبب می شوند ک هاین معنون اه متعد دبشوند؟ 

اگر تعد دمعنونی اتافق اف داتباز می شومج وازی، اگر 

چرا؟  امتناعی،  شوم  می  نیداتف،  اتافق  معنونی  تعد د

ب هخاطر این می گو میخصوصیتی کد هر مأمورب هاخذ 

شده ب هعینه همان خصوصیتد ر منهی عن مه هاخذ 

شده است، آن موقع امر سرایت کرده ب همنهی عن و ه

نهی سرایت کرده است ب همأموربه، استحال هشکل می 

برج واز  نزاع  مسئ هل ماکنیزم  ببینید  گویند  می  گیرد، 

 وامتناع سر این است ک همن بیادد ر مرح هلطبیعی 

بمان و مبعد ک هرفد متر مرح هلطبیعی بعد بحث کن مک ه

تاکلیفد ر مرح هلعنیوانتسه ند ای تاکلیفد ر مرح هل

معنوناتتسه ند،ج وازی اصرارد ار دک هنه، مرحو هلاقع 

خارجید ر مرح هلامتثال است و ربطی ب هتعلق تلکیف 

ندار دمثلا، لذاج وازی است 

امتناعی میخواهد بگوید ک هنه، مرحو هلاقع خارجی 

مرح هلتعلق تلکیف است و چون تعد دمعنونید ر کار 
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نیست پس امر خورده است ب همنهی و نهی خورده ب ه

مأمور، لذا استحال هپیش می آید، امر ب هصلاة خورده 

است ب هآنو اقعیتی ک همور دنهی قرار گرف هتاست و 

از غصب خورده است ب هآن  این استحالد هارد، نهی 

واقعیتی ک همأمورب هاست لذا استحال هشکل می گیرد، 

لذا می گویند ک هببینید ایند ر فضای طبیعید رست، 

بیان  آخوند  د مر فضای فردی ک همرحوم  رفتی اگر  ام ا

کرده اند ازه مان اول معلوم است چرا؟ چون مرحوم 

آخوندد ارند می گویند ک هفری دعنی خصوصیات فرهید، 

خصوصیات فر هیدمعنیاش این است ک هامر ب هصلاة 

کی ی  صلاة، فر هید خصوصیات  تمام  ب ه است  خورده 

اتح دا خاص  مور د این  د هیدر  فر خصوصیات  آن  از 

صلاة و غصب است،ی عنی شکل گیرید رد ار غصبی 

شده خصوصیت فردی این صلاة، نهی مه از آن طرف 

خورده ب هتمام خصوصیت فر هیدمهایت غصب،کی ی 

از خصوصیات فردی مهایت غصب این است ک هالان 

همراه صلاة است، خوب، اگر از اول من فر درا ب همعنای 

خصوصیت فردی بگیرم و خصوصیات فر هیداین طور 

مور دامر و نهی قرار بگیر دمثل این هکمولی از اول گ هتف

الغصبی، می شو دچنین چیزی؟  الدار  است صلِّ فی 

 ایاز اول بگوید لا تغصب فی الصلاة، می شو دچنین 

چیزی؟ 

لذا تلامذه مرحوم آخوند تقریباً ب ااین تلقی مرحوم 
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آخوند گرفاترید ارند گتفند نمی شو دک هم افر دراد ر 

واقع ب هاین معنیای ک همرحوم آخوند می گیرند معن ا

کنیم، فری دعنید خالت کردن تمام خصوصیات فر هید

در مأموربد و هخالت کردنه م هخصوصیات فرد هیدر 

منهی عنه، خوب، اگر فر داین است ازه مان اول معلوم 

است ک هم ابیاد قائل ب هامتناع بشومی، لذا چنین معنیای 

را از مرحوم آخوند نمی پذیرند، 

بنابراین ود ت ااشاکلد ر تحلیل فر دمرحوم آخوند 

دارند،ی ک اشاکل آنج ابو دکد هر مسئ هلمتعلق اوامر 

 ونواهی مرحوم آخوند فتواد ادند ب هاین هکفر دب هاین 

معن ااست بعد مه گتفند کجو هدان حاک ماست ب هاین هک

این خصوصیاتد خیل نیتسند و گتفند ک هاینی عنی 

نزاع را بی هک امر بدیهی برگرداندن ک هب هبداهة چنین 

نزاعیجو و دندار دچون آنج امناطید ر کار نیست.

اشکال دوم تلامذه مرحوم آخوند به ایشان
یک اشاکلی اینجد اارند ب هآن معنای مرحوم آخوند 

ک هاگر م اآن معنای شم ارا پذیرفتی و مگتفی مقائلین ب ه

فر دآن را می گویند ک هشم امی گوئید اینج انمی توانند 

در نزاع مشارکت کنند و بحث اتجماع امر و نهی راو ار د

بشوند، نمی شو دچنین چیزی را ]قائل شد[، و شیاد 

همین ک هنزاع اتجماع امر و نهی را قائلتسه ند،ی ک، 

ولی آنج ابعضی اه طبیعی می گویند و بعضی اه فر د
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می گویند،ود ، خودش نشان میهد د ک هآن معنای فر د

شم اغلط است، چرا اینج امی توانند؟ ب هخاطرهمین 

باشد  چیزی  آن  فر هید اگر خصوصیات  ک ه یکج م هل

ک هشمج اناب آخوند می فرمائید معنیاش این است 

ک هاین صلاةد رد ار غصبی بودن ک هخصوصیت فردی 

صلاة است، غصبد ر حال صلاة ک هخصوصیت فردی 

غصب است، مه مأمورب هباشد مه و منهی عنه،ی ک 

چنین چیزی اماکن ندارد. بعضی اه اضاف هکرده اند ک ه

آقای آخوند مخصوصاً ب امبناء شما، مبناء شمد ار امر 

ثانی از مقدمات اتجماع امر و نهی، گتفی ممد اعوای 

آ ای ک ه ببینی م خواهی م می  م ا است  سرایت  سر  مان 

در صلاةد رد ار غصبی امر سرایت می کند ب همنهی؟ 

نهی سرایت می کند ب همأمور؟ خوب، این عین مسئ هل

فردی است ک هالاند ارید می گوئید، این معنیای غیر 

از سرایت ندارد، فر دب هاین معنی اعنی قول ب هسرایت، 

قول ب هسرایتی عنی قول ب هامتناع،ید گریاج ی باقی 

نمی گذار دبر این ک هشم انزاع بکنیدد ر این هکآد ایر 

فر مه دبیاد تازه بحث کنی مک هآ ایسرایتجو ود دار د

جو ایو دندارد؟ اماکن ندار دچنین سراتیی، این عین 

سراتیی است ک هشم افرمویدد 

پس خلاص همسئ هلاین است که)نقدی ک هتلامذه 

مرحوم آخوند ب هایشاند ارند( اگر م افر درا ب هاین معن ا

گرفتی مک همرحوم آخوند می فرمیاندد ر این معن اقطعاً 
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آن  خرجوی   و  است مسجّل   و م ملّس امتناع  مسئ هل

 ودتید ادگهای را ک همرحوم آخوندد رباره این مسئ هل

مطرح کردنده مین بو دکی هکید دگاه این ک هم ااگر 

فردی شد میقطعاً امتناعیتسه یم، اگر طبیعی شد می

قطعاًج وازیتسه یم،ی کید دگاه این بو دک هاگر فردی 

شد میامتناعیتسه یم، اگر طبیعی شد مینزاع می کنیم، 

این آقایان می گویند ک هنه، حقه مین است ک هم ااگر 

فردی شد میقطعاً امتناعیتسه یم، اگر ب اطبیعی کار 

کر میدبیاد نزاع بکنی مک هآو ایقتی ب اطبیعی کار می 

کنی معنوانیتسه یم؟ معنونیتسه ی مک هب هسبب تعد د

عنیوان قائل می شو میب همعنونات، اصلًا م امی گوئی م

ب هتعد دمعنونات ک هآن سرایتی عنی آن خصوصیات 

فر ود هیدت ابشود، علی أی حالٍ این اشاکل فرمیاش 

مرحوم آخوند استد ر بیان تلامذه ایشان.

اشکال معنایی که محقّق اصفهانی)ره( برای فرد بیان می کنند 
بهل، اگر کسی فر درا ب همعنیای گرفت ک همثلًا محقّق 

اصفهانی)ره( گرفتندد ر آن بحث م اک هگتفند فری دعنی 

جوو دطبیعی، خوب، فر دب هاین معن اک هبگوئی مامر ای 

در مرح هلطبیعی استد ای ر مرحجو هلو داست، نهی 

در مرح هلطبیعی استد ای ر مرحجو هلو داین طبیعی 

است، خوب، آن اشاکلی کد هرباره فر د]از نظر[ مرحوم 

آن  اشاکلد ر  این  ندارد،  جو او د اینج گرفتی م آخوند 
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جوو دندارد. 

اشاکل  آن   و د د دار جو و ید گری اشاکل ی اک  اینج

این است ک هگتفند ببینید اگر کسی متعلق امر و نهی 

راجو و دقرارد اد، اشاکل این می شو دک همرحجو هلود، 

مرح هلثبوت است ن همرح هلسقوط تلکیف،ی عنی آن 

اشاکل مسئ هلمرحوم آخوند ب هآنو ار دنیستو لی این 

اشاکل ب هآنو ار داست ک هم اقبلًا بحث کرمید، ان شاء 

اللهد ر بحث اتجماع امر و نهید مه ر قول مخاتر این 

را تفصیل میهد ی مک هاگر کسی آمد و امر را بو هاقع 

خارجی ز و دنهی را بو هاقع خارجی ز داینج اتلکیفد ر 

مرحجو هلو دشکل می گیرد؟جو ای ود، مال مرح هلامتثال 

است، تلکیف خورده است ب هطبیعت و از م اخواس هت

امتثال و تحقّق بخشیدن این طبیعی، حالا چ ه شده 

امر باشد ک هتلکیف خورده است ب هاین طبیعت صلاة 

ب همن گتفند بر و وآن را محقّق کند ر امتثال، امتثال 

متأخر است از اصل تحقّق تلکیف، چ هنهی باشد، زجر 

خورده است ب هطبیعی این غصب ب همن گ هتفاند ک ه

محقّق نشود، معن اندار دک همن بگو میبجو هو دطبیعی 

صلاة امر کرده اند، اگر بجو هو دطبیعی صلاة باشد ک ه

یدگر امریجو و دندارد، تحصیل حاصل است، ب همن 

بگویند بجو هو دطبیعی غصب شم ارا زجر کنند،ید گر 

معن اندار داگر محقّق است ک همحقّق است. 
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تلامذه محقّق خراسانی: بر اساس تعلق احکام به فرد نمی توان 
نزاع اجتماع امر و نهی را طرح کرد 

لذا اشاکل کردند و گتفند آن معنای فر درا مه ک ه

نواهی   و  اوامر متعلق  بحث  اصفهانی)ره(د ر  محقّق 

بیان کرده اند معناید رستی است و آن معنای محقّق 

اصفهانی)ره( این اشاکلی را ک هب همحقّق خراسانی)ره( 

گرفتید مر مسئهل)این هکقول ب هفر دشم اعین قول ب ه

سرایت است و معنیاش امتناع است( آن اشاکلید گر 

اینجو اار دنیست،و لیی ک اشاکلید گری اینجو اار د

است و آن اشاکلید گره مینی است ک هعرض کردم 

فر دب هآن معناید رست نمی تواند محل نزاع اماکن 

تعلق امر و نهی باشد، چون آنج اقطعاً امر و نهیجو و د

 و  طبیعی جو و د شد آنج ا فر د  و د جو هلو مرح ندارد، 

مرحجو هلو دمرح هلمتأخر از صحّت تلکیف و مرح هل

درو اقع امتثال است، این فرمیاش تقریباً قاطب هتلامذه 

آن موقع  این طوری شد  اگر  ک ه آخوند است  مرحوم 

در این مسئ هلبیاد این طوری بگوئی مک هم افر دراه ر 

کاری ک هبکنی مبر اساس قول ب هفر دنمی شو داتجماع 

امر و نهی را نزاع کرد، چ هفر دب همعنیای ک همرحوم 

آخوند اختیار کرده اند ب اآن اشاکل و چ هفر دب امعنیای 

ک همحقّق اصفهانی)ره( اختیار کرده اند ب ااین اشاکل، 

بیادی ک معنایید گری از فرد درست کنیم، این تقریباً 

ک ه است  خراسانی)ره(  محقّق  تلامذه  عمومی  فضای 
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نقدی ک هب همرحوم آخوندو ار دکرده اند و تحلیلی ک ه

ب هعدم ابتناءو ار دکرده اند این است ک هم افر دراه ر 

کاری ک هبکنی مگرفاترید ارد. 

 و  خوئی)ره( محقّق  مثل  بزرگانی  فض ا این  حالاد ر 

محقّق نائینی)ره(ی کید دگاهید گری خواس هتاند اختیار 

کنند، امام)ره(ی کید دگاهید گری می خواهند اختیار 

کنند، حالا چون عرض کردم ک هم ااصل مسئ هلرا آنج ا

در طبیعت و فر دعرض کرید میددگاه آقای نائینی)ره( 

د اارندد ر محاضرات  اینج ای  اشاره  راو لی چونی ک 

شان اشاره کن و مبعد مه فرمیاش امام)ره( را اشاره کن م

ببینی مقضی هرا بیاد چ هفتوا بدهیم.

نقد محقّق خوئی)ره( بر اینکه بنابر تعلق احکام به فرد نمی توان 
مسئله اجتماع را نزاع کرد 

محقّق خوئی)ره(د ر محاضراته مین مسئ هلرا مطرح 

می کنند ک هگهایو قت اه ممکن است ک هکسی تو مه

بکند ک هنزاع مبتنی بر تعلق امر ب هطبیعت است و بر 

اساس تعلق امر ب هفر دنمی شو دنزاع کر دتقریباًه مین 

نقد  بعد می خواهند   و  توضیح میهد ند را  مطالب 

کنند این نظر هیرا،

ک ه بفرمیاند  خواهند  می  نظرهی،  این  نقد  مقام  در 

این حرف غلط است، چرا غلط است؟ می فرمیاند ب ه
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جهت این هکاین آقایاند ری ک ن هتکرئیسید چار خط ا

شده اند و آن ن هتکرئیسی این است ک همعنای فردی 

را ک هشم اقائلتسه ید غلط است و م اتحقیق کر و مید

ثابت کر میدک هفر دب هاین معن اک هخصوصیات فر هید

داخلد ر مأمورب هباشند و خصوصیات فرد هیداخلد ر 

منهی عن هباشند غلط است این حرف، اصل فرمیاش 

محقّق خوئی)ره( این است.

فلذا تعبیر ایشان این استد ر محاضراتو قتی اول 

 اه  گهایو قت هد ند خلاصه:  می توضیح  را  مسئ هل

تو مهمی شو دک هنزاعد رج واز و امتناع مبتنی است 

بر طبائع ن هافراد، ب هتقریبی که همین توضیح اه را 

میهد ند، بعد می رسند ب هاین هکمی گویند این حرف 

غلط است چرا؟و لنأخذ المناقشة فی همناقش هاش این 

است که و هی أنه ذا الخیالی رتکز علی نقطة الواحدة 

ه وی أن معن اعلق الامر بالافراه دو تعلق هبم ال همن 

المشخصات الخارجیة و اللوازم اللمفردة للطبیعة بحیث 

تکون تلک اللوازمد اخلة فی متعلق الامر لا أنّه املازمة 

ل و هعلی هفالغصب فلان و الامر فلان و ب ااین مطالب 

اینه ارا توضیح میهد ند 

بعد می فرمیاند ک و هحال آن هکم اقبلًا ثابت کر و مید

لکن قد ذکرن افی بحث تعلق الامر بالطبائعود ن الافرا د

أنّ تلک النقطة خاطئةٌج داًو لیس لهو ااقعٌ موضوعی، 
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محقّق خوئی)ره(د رو اقعی ن مسئ هلرا بیان می کنند 

است خصوصیات  غلط  حرف  این  ک ه گویند  می  بعد 

فرد هیداخلد ر متعلق امر نیتسند، خصوصیات فر هید

داخلد ر متعلق نهی نیتسند ک هفر دخراب بشود. 

اشکال بیان محقّق خوئی)ره( 
خوب شم ااولین مطلبی ک هبیاد ب هآقای خوئی)ره( 

می  عرض  را  عدمد خولش  کیفیت  حالا  بفرمائید)ک ه

کن ماز بیان ایشان( این است ک هآقای خوئی)ره( خوب، 

شم ابیاد بفرمائید ک همرحوم آخوند ب هاین مطلب قائل 

تسهند، مرحوم آخوند خواس هتاند فر درا ب هاین معنا، 

معن اکنند و بعد بگویند ک هنزاعجو ود دارد، شم ااگر 

بخواهید نزاع راد ر فر دپیداه کنید بیاد روشن بکنید ک ه

فر دب همعنای مرحوم آخوندد ر آن نزاعجو و دندارد، 

نزاعی  فر د ب ه القول  علی  گتفند  ک همی  آنهیای مه   و

ندار و میقطعاً امتناع است حرف شاند ر فر دب همعنای 

مرحوم آخوندد رست است،ی ک. 

بعد بفرمائیدد ر فر دب همعنای محقّق اصفهانی)ره( 

نزاعسه ت ای نیست و چرا؟ اگر معنایید گری برای فر د

می خواهید برای فر دارائ هکنید بفرمائید، بعد بگوئید 

بر این اساس می شو دبر فر دنزاع کرد،ی عنی محقّق 

خوئی)ره( گزارش مطابق بو ااقعی را ارائ هنکردند اینجا، 

چرا؟ حالا می بینید ایشان می خواهند بگویند ک هبهل، 
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کاسنی ک همی گویند بنابر فر دنزاع ندار میمبناء شان 

یک ن هتکاست و آن ن هتکغلط است، آنی ک ن هتکقول 

مرحوم آخوند است. شم ابیاد بگوئید ک همرحوم آخوند 

قائل ب هچنین ن هتکای است،و لی م اقول مرحوم آخوند 

را قبول ندار میب هایند لیل، پس فر درا ب هگونید هگری 

معن امی کنی و ملذا نزاع راد ر فراج دری می کنیم، 

لذا م ااشاکلی ک هب هفرمیاش محقّق خوئی)ره(د ار می

همین است ک هآقای خوئی)ره( فر دب امعنای مرحوم 

آقای  ک ه معنیای  ب ه فر د ک ه کنند  نمی  اقرار  را  آخوند 

آخوند گ هتفاند نزاعد ر آن نیست، بیاد اول نقد کنند 

]بیان[ مرحوم آخوند را، بگویند آقای آخوند! نمی شو د

شم افر درا آن طور معن امی کنید بعد می خواهید نزاع 

توانیداج ری  این معناج اری کنید، نمی  ب ه راد ر فر د

کنید، تحلیلی مه ک هکرده اید ناتمام است. چون فر د

ب هاین معن اعین قول ب هسرایت است ک هعرض کردم. 

این ن هتکاول 

نقد محقّق خوئی)ره( ب همعنای فرد در بیان محقّق 

اصفهانی)ره(

اند  کرده  بیان  خوئی)ره(  آقای  ک ه  مه  ود هتکم ن

اصفهانی)ره(  آقای  معنای  ب ه فر د حالا  ک ه است  این 

ک ه معنیای  ب ه فر د ک ه بگویند  بیاد   مه ا آنج چطور؟ 

آقای اصفهانی)ره( می گویند غلط است، بعد اگر معنای 
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یدگری برای فرد دارند ارائ هکنند، آقای خوئی)ره( می 

خواهند بگویند ک هم افر درا ب همعنیای ک هآقایان می 

گیرند قبول ندارمی، چرا قبول ندارمی؟ 

خوب تو هجکنید چرا این مطلب را قبلًا عرض کر مید

بیان فرمودند ایشان  اینج ا  ونقد کرد میدر حدی ک ه

می خواهند بگویند ک هم اقبول ندار میاین هکتشخص 

در حد عوارض مشخص هاست، مو اقتی می گوئی مفر د

یعنیو اقعیت خارجی مشخص، اینو اقعیت خارجی 

مشخص، تشخصش بجو هو داستد و ر ف هفسلب هم ا

گ هتفاند ک هالشئ م التی مشخص لی موجد و کل م ا

بالعرض لابد أنی نتهی الی م ابالذات آنچ هک هبالذات 

عین تشخص استجو و داسته و ر چ هک هبجو هو د

بر نگر ددتشخص پیدا نمی کند، لذا نمی تواند رو اقع 

تسع ه مهایات  ب ه مربوط  مثلًا  ک ه فر هید خصوصیات 

فر د آنه ا باشند،  بخش  تشخص  آنه ا تسه هند  عرضی

درست نمی کنند. 

لذا منِ آقای خوئی)ره( فر دراد رو اقع چیزی می گیرم 

ک هآن چیز تشخصش بجو هو داست لذا نمی توان مآن 

فتوایی را ک هآقایان میهد ند ک هفر دب هاین معنا)یعنی 

آوردن خصوصیات فر و هیدآوردن خصوصیاتد اخلد ر 

مأمورب و هآوردن خصوصیات فرد هیداخلد ر منهی عن ه

را بگویند( عین قول ب هسرایت و امتناع، اصل نقد آقای 
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این است. ک هعرض کردم م اشرح مفصل  خوئی)ره( 

این مطلب را قبلًا عرض کرمید. 

ببینید تعبیر ایشان این است می گویند این تخیل 

آقایان ک هفر درا گرف هتاند ب هخصوصیات فر و هیدبعد 

 مهاز توی آن سرایتد ر آورده اند و گتفند ک هامتناع 

قطعی است، غلط است، چرا غلط است؟ و ذلک لم ا

گتفی م نواهی   و  اوامر متعلق  بحث  حققّناهه ناکد ر 

ملخص آن این است که و هو أن تشخص کلجو و د

بنفس ذاته و هو هتیالشخصیة اینج ااست ک هم اگتفی م

آقای خوئی)ره( مه خوب از قواعد ففسلی سعی کرده 

اند ک هاسدافته کنند، قول فارابی را خوب اسدافته می 

ی دبیانجو وداً  کنند لا بوجو دآخر بداهة أن کلجو و

آخر و کل فعلیة تأبی عن فعلیة أخری و ام االاعراض 

الملازمة لهذا الوجو دفلای عقل أن تکون مشخصة ل ه

 مه  اعراض بقی ه ک ه بگویند  خواهند  می  ایشان 

خودشان طبائعتسه ند،د ه ت اطبیعی م ااینجد اارمی، 

طبیعیج وهر؛ طبیعی کم، طبیعی کیف، طبیعی اضافه، 

طبیعی فلان،ه ر کدام طبیعی و مهایتیتسه ند،ه یچ 

ص باشند، مد ار زیدد ه ت اطبیعی  کدام نمی توانند مشخِّ

دار میک هب مه املازمتسه ندو لی تشخص از کج امی 

آید؟ می گوید تشخص ازجو و دزید می آید، لذا من 

اگر ب افر مه دکار کنی معنی بجو اودی ک هعین تشخص 
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استد ارم کار می کنم. واللوازم الطبائع شتّی لکل منه ا

جوو و دمهایة فیتسحیل أن تکون من مشخصات و ه

اطلاق المشخص علیه ااین ک همی گویند اینه اعارض 

مشخصتسه ند مبنی علی ضرب مشخص ه

آقای  است  عیاری  تمام  فیسلوف  چ ه ک ه ببینید 

انصافاً، م اک همدام ب هآقایان می گوئی و م خوئی)ره( 

ملاحظ ه را  خوئی)ره(  آقای  عبارات  گوئی م می  این هک

کنید چند بار مه سال قبل گتفیم،ی ک بار خدا رحمت 

کند اس داتبزرگوار م اآیت الله مصباح را، آقای فیاضی 

اینود ساتنی ک هخیلی  از  آقی اک عده ای  بد هستور 

ب اف هفسلمیان های نداش هتاند فلانی ف هفسلرا ب احد 

وسطیاه ی ک هبزرگان ع ملاصولد ارند توضیحاتی می 

ای  عده  آمدندی ک  بشوند  متسحضر  اینه ا ک ه هدند 

تقریباً   و  عبارت را، چندین  عبارت اه  مه امین  پیش 

سی، چهل ت اقاعده ففسلی است ک همفصلًاد ر عبارات 

محقّق خوئی)ره( مور دبررسی قرار گرف هتاستکی ی از 

آنهه امین قاعده است، قول حکی مبزرگوار فارابی 

 وعلی الجملة فکلجو وج دوهری فی الخارج ملازم 

لوجودات عدیدة و تلک الوجودات من اعراض هککم و ه

کی و هفأینو و هضع و هنحو ذلک و من المعلوم أن تلک 

الاعراضجو ودات أخری فی مقابل ذلکجو و دالجوهری 

 ومبیاناً ل و همن ناحیة أخری أنّ کلجو و دمتشخص 
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بن و هسففلای حاتج فی تشخص هالی شئ آخر و منه ن ا

قالوا أن تشخص المهایة بالوجو و دام اتشخص الوجو د

هو بن هسفلا بشئ آخر و الا لدار أ وذهب الامر الی م ا

لا نهیاة ل هکمه او الواضحه و ذا معن اقول الشئ م ال م

تیشخص لی موجد لذا ایشان می خواهند بفرمیاند ک ه

را ب همعنای خصوصیات  من قبول ندارم ک هشم افر د

فر هیدبدانید، بعد خصوصیات فر هیدرا بیواریدد اخل 

عنه،  منهی  ببریدد اخلد ر   مه  طرف آن  از  مأموربه، 

بعد بگوئید ک هاین عین سرایت است من این را قبول 

ندارم، اگر این را قبول نداشتی مک هایشان می خواهند 

بگویند ک هغلط است چنینید دگهای، آن موقع نتیج ه

فر د ب ه بشو می قائل  توانی م م امی  ک ه این است  اش 

یعنی بجو هو دمتشخصی ک هتشخصش عین ذات آن 

است و سراتیی مه نشومی، این خلاص همطلب. 

بیان لزوم آشنایی با فلسفه 
حالا بقی هاش را ملاحظ هکنید و می بینید ک هبنده 

تعهدید ارم ب هبعضی از عبارت اه ب هخاطر این هکفق ه

الخمینی ام رااج ی بیندازم ک هبگو میاینه اف هفسلاست 

آقایان، این عبارات آقای خوئی)ره( است، خدا شهاد 

است اگر من این عبارت اه را بخوان و منگو میک هاز کج ا

دارم می خوان مآدم احاسس می کند کد هار داسافر می 

خواند، خوب، نمی شو داسافرد ر عبارت آقای خوئی)ره( 
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درست باشد،د ر عبارت آقای نائینی)ره(د رست باشد، 

تلکیف  الاند ارید  باشد، شم ا غلط  ید گران  عبارت در 

فنی  فنی  بحث  ی اک  ب را  نهی   و  امر اتجماع  مسئ هل

ففسلید رست می کنید، از آن طرف مه ب هطلب اه ه

می گو میک همعنای کوتاه شدنود ره تحصیل، سبک 

ب ا نبودن  آشن ا خلاص ه  و  خواندن ضعیف   و  خواندن

این است ک هشمه ار بحثی  نیست، معنیاش  مبانی 

را سراج ی خودش ملسط بشوید آن موقع می بینید 

ک هتکرار می افتد، اگر این راد راج ی خودشد ر بدا هی

اش،د ر نه هیااش بخواهید ملسط بشوید از نتیج هآن 

بخواهید اینج ااسدافته کنید خواهیدید د که هش دات

درصد مطالبج مع می شوند ام اچون آنج افق هاکبرش 

اینجد ار فق هاوسطش طولانی می  را ملسط نیتسید 

شود،د ای ر فق هاصغرش طولانی می شود، چون آقایان 

اینه اراد ر اصول طول میهد ندد ای ر فقه، 

این شد ک ه نتیج هاش  بگیرم  نتیج ه علی ای حالٍ 

اینج امحقّق خوئی)ره(ی ک تصویری از فر دمی خواهند 

ارائ هکنند و بر اساس این تصویری ک هاز فرد دارند ارائ ه

می کنند می خواهند بگویند می شو دبن ابر افرا مه د

بحث کرد. 

اشکال بیان محقّق خوئی)ره( 
م ااشاکلی ک هآنجد ااشتی ماین بو دک هبیاد بفرمیاند 
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این تصویری ک همد اار میارائ همی کنی متصویر مرحوم 

آخوند نیست و الا نقد آقایان ب همرحوم آخوندو ار د

است، تصویری ک همد اار میارائ همی کنی متصویر محقّق 

محقّق  ک ه معنیای  اساس  بر  الا   و  نیست اصفهانی 

اصفهانی)ره( از فر دارائ همیهد ند این ن هتکآقایان ک ه

اینج امنفتی می  امر و نهی  اتجماع  نزاع بحث  یدگر 

شوو دار داست، حالا این تصویر تصویرید گری است، 

یک، ک همعلوم است ک هایشان اصرارد ارند ک هتصویر 

عین  ک ه است  جو ودی  معنای ب ه فر د است،  یدگری 

تشخص است و اینجو ودی ک هعین تشخص است 

آنهجو مه اودات  از ملازماتش است ک ه درو اقع غیر 

یدگریتسه ند از مقولاتید گر، حالا این معنایید گری 

ارائ همی شو دک همی شود درو اقع معنای  از فر د ک ه

سوم از فر دغیر از محقّق آخوند و محقّق اصفهانی)ره( 

ببینی ممسئ هلاش چطور است،ی ک، و بر اساس این 

یددگاه می شو دمسئج هلواز اتجماع را بررسی کر ای د

نه. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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جلسه هفتاد و پنجم	
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی فرمایش محقّق خوئی)ره( درنقد بیان محقّق 
نائینی)ره( 

بحث مد ار ارتباط ب افرمیاشات محقّق خوئی)ره( بو د

 وعرض کر میدک هایشاند ر نقد نظر بعضی از محقّقین 

تقریباً  فرمیاشات  نائینی)ره(  محقّق  اسداتشان  عمدتاً 

مبسوطی را ارائ هکردندد مه ر اینج مه و اقبلًاد ر بحث 

متعلق اوامر و نواهی.

این  بر  اصرار  نائینی)ره(د رو اقع  فرمیاشات محقّق 

ن هتکاست کد هرو اقع محقّق نائینی)ره( فرمیاش مرحوم 
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آخوند را ر دکرده اند و قبول ندارند ک هم ااگر قائل شد می

ب هتعلق احاکم ب هفر دمی توانید مر مسئ هلاتجماع امر 

 ونهید ر نزاع شرکت کنیم، و بر خلاف مرحوم آخوند 

محقّق نائینی)ره( اصرارد ارند ک هنه، اگر کسی قائل شد 

ب هتعلق احاکم ب هفر دلابد ل همن القول بالامتناع و بیاد 

قائل ب هامتناع بشود، چرا؟ 

توضیح فرمایش محقّق نائینی)ره( 
ب ااین بیانی ک هچند بار خواند و میم مه اتقویت 

کر میدبی هک معنه ار چنده نوز نهائی نکرو میدلی اصل 

مسئ هلرا تقویت کرد میدر نقد فرمیاش مرحوم آخوند 

 وآن بیان این شد ک هاگر کسی قائل شد ب هتعلق احاکم 

ب هفر و دفر درا ب هآن معنیای گرفت ک همرحوم آخوند 

معن اکرده اند آن موقع خصوصیات فر هیدراد اخلد ر 

متعلق ح مکشرعی مید اند،و قتی خصوصیات فر هید

داخلد ر متعلق ح مکشرعی شد آن موقعجو وبو قتی 

ب هصلاة می خورد در حد طبیعی صلاة متعلقجو وب 

نیست، بیشتر از طبیعی، خصوصیات فر هیداین صلاة 

داخلد ر متعلق تلکیف است و ح مکشرعی تعلق ب ه

این خصوصیت فردی علاوه بر طبیعی، اگر این طور شد 

آن موقعکی ی از خصوصیات فردی این صلاة این است 

ک هالاند ر این مصداق خاصد رد ار غصبی است، آن 

موقعد رد ار غصبی بودن ح مکشرعیجو وب است، از 
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آن طرف ح مکشرعی حرمتد مه ر حد طبیعی غصب 

باقی نمی ماند ب هکلخصوصیات فردی و مصیداق خاص 

درو اقعد اخلد ر متعلق حرمتتسه ند، آن موقع این 

ن هتکک هالان این کونی ک همصداق غصب است کون 

صلاتی است، این خصوصیت صلاتی بودن،د اخلد ر 

متعلق حرمت است، بنابراین بر اساس تعلق احاکم ب ه

فرد، خصوصیت فر مه هیدمأمورب مه و همنهی عنه، 

 واین خیلیو اضح است ک هاستحالد هارد، این اصل 

فرمیاش محقّق نائینی)ره( است و نقد فرمیاش مرحوم 

آخوند استد ر مدرس همحقّق نائینی)ره(.

بر این اساس محقّق نائینی)ره( می فرمیاند مسئ هل

تعلق احاکم ب هطبائع ای افرا داز بحثاه ی بسیار مه م

ع ملاصول است و ثمره مهمید مه ارد، اگر کسی قائل 

ب هفر دشد لابد ل همن القول بالامتناعه مین ن هتکای ک ه

مرحوم آخوند ر دکردند و گتفند ک هن هخیر، مسئ هلما، 

مسئ هلسرایت است و ب افرض سرایت می توانی مه م

ب اطبیعی کار کنی مه و مب افر دکار کنیم، ک هتوضیحاتش 

راد مه امید، محقّق نائینی)ره( می گویند ن هخیر، اگر 

فرمیاند  آخوند می  ک همرحوم  باشد  این معن ا ب ه فر د

یدگر چاره ای نیست، م اچاره ای ندار میالا از قول ب ه

امتناع.
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نقد بیان محقّق نائینی)ره( توسط محقّق خوئی)ره( 
محقّق خوئی)ره( می خواهند این مطلب را نقد کنند 

 ونقد این مطلب را مبسوطاً مه اینج ابیان کرده اند و 

د مهر مسئ هلتعلق احاکم ب هطبائع ای و افراد. عبارتی 

ک هاینجد اارند ک هخیلی مفصل است و توضیحاتش را 

اجمالًا هسلج قبل عرض کر میدقصد تفصیل بیشتر مه 

ندار میچون قبلًاد ر بحث متعلق اوامر و نواهی گ هتف

شدهو لی چون نمی شوه دم هرا مه احال هکر دب هآنجا، 

در حدی ک همتند رس است بیاد گ هتفبشود، فرمیاش 

آقای خوئی)ره( عمده اش این است ک همبناء شمد ار 

تحلیل فر دغلط است، مبناء شمد ار تحلیل فر داگر این 

ک ه است  این  مطلب  آن  معنای  گوئید  می  ک ه است 

این خصوصیات راد رو اقع تشخص بخش طبیعی می 

ب اخصوصیات  اناسن  دانید،د ارید می گوئید طبیعی 

فر هیدتشخص پیدا می کند، لذا خصوصیات فر هیدچ ه

چیزیتسه ند)ک هقبلًاد مه ر ف هفسلگتفیم( مثلًا من اگر 

طبیعیج وهر راد اش متمن بی میاطبیعی اناسنی عنی 

طبیعیج وهر را)اناسنکی ی از مهایاتج وهری است( 

تشخصش را ب هفعل أینو و ضع و ک و مکیف بدانم، 

بگو میاناسنی ک هخصوصیت خاص زیدی پیدا می کند 

می شو دزید، خصوصیت خاص زیدیی عنی چه؟ی عنی 

قد زید،ی عنی حج مزید،ی عنی رنگ زید،ی عنی نِسَب و 

اضافاتی کد هر ارتباط ب ازیدجو ود دارد، این مبناء می 
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خواهد بگوید ک هاین طبیعیو قتی تشخص پیدا می 

ص ا وباشند. کند ک هاین عوارض مشخِّ

محقّق خوئی)ره( می فرمیاند ک هشم ابر این مبناء فر د

را ب همعنای طبیعی ب هاضاف هخصوصیات و مشخصات 

فردی  ص  مشخِّ گویند  می   مه  بعد مید انید،  فردی 

ص فردی طبیعی  طبیعی صلاة غصب بودن است، مشخِّ

غصب صلاتی بودن است می شوه دمین اشاکلی ک ه

وار دکریدد، لذا شمد اارید فر درا ب هگون های معن امی 

نتیج هاشه مینی است ک ه این معنای فر د کنید ک ه

شم امی گوئید، بعد ایشان می خواهند بفرمیاند ک ه

م ااین مبناء را قبول ندار میم ااصل این معن و امبناء را 

نمی پسند و مینمی پذیرمی، م اقبول ندار میک هفر درا 

بیاد این طوری معن اکرد، چرا قبول ندارمی؟ 

محقّق خوئی)ره(: تشخص به وجود است 
ب هخاطر ایند هکر ف هفسلثابت کرده اند ک هتشخص 

م ا کل  ک ه اند  کرده  ثابت  ف هفسل است،د ر  جو هو د ب

بالعرض لابد أنی نتهی الی م ابالذات این کلم و هعبارت 

را اینج انیوارده اند امد ار متعلق اوامر و نواهی کل این 

کلم هرا آورده اند ک هکل م ابالعرض لابد أنی نتهی الی م ا

بالذات و اینج اآنچ هک هبالذاتد رو اقع تعبیرشان این 

است و تشخص هبمقتضی قانون ان کلم ابالغیرجو ب 

أنی نتهی الی بالذات بنفس ذات هآنچ هک هبنفس ذات ه
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عین تشخص استجو و داست، لذا آقای خوئی)ره( می 

خواهند بفرمیاند تمام مهایات، چ همهایاتج وهری، 

 و  ندارند تشخص  جو و د بدون عرضی  مهایات  چ ه

است،  جو هو د ب تشخصش  اناسن  مهایتج وهری 

مهایت عرضی أین تشخصش بجو هو داست، مهایت 

عرضی کیف تشخصش بجو هو داست، من اگر باش م

ایند ه ت امهایت راد ارم کد هه ت اطبیعیتسه ند، این 

ده ت اطبیعی را ک هکنار مه می گذارم تشخصی بجو هو د

نمی آید، ایند ه ت اطبیعی تشخص پیدا می کنند ام ا

تشخصید ر کار نیست، تشخص اینه ابجو هو داست 

لذا می فرمیاند ذلک لم اعرفت من أن الوجوه دو 

نفس التشخص و أن تشخص کل شئ بی هعنی بالوجو د

کد هره مین صفح ه198محاضراتد ر این بحث متعلق 

اوامر و نواهی مفصل ]بیان می کنند[ اینجه مه امین 

ب ه را  توانید تشخص  نمی  آورند ک هشم ا را می  بیان 

مشخص ه عوارض  بگوئید  بدهید،  مشخص ه مهایات 

آنه اتشخص بخش آن مهایتج وهریتسه ند این 

تصور غلط است. بنابراین اگر این نظر هیغلط بو و دم ا

از این نظرد هیفاع بکنی مآن موقع م ا نمی توانتسی م

فر درا می گوئی متشخص، تشخص را کد هرست می 

کنی ممی گوئی متشخص، تشخص بالوجو داست، این 

شئ متشخص است بالوجو دآن موقع نتیج همسئ هل

این می شو دک هم امی توانید مه مر مرح هلطبیعی کار 



�79
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته پنجم	 فتاد وهجلسه 

کنید مه و مرمرح هلفرد، اگر گ متفک هح مکب هطبیعی 

صلاة خورده است، ب هطبیعی صلاة، اگر گ متفح مکب ه

فر دصلاة خوردهی عنی ب هتشخص این طبیعی است 

ک هعینجو و داست، بجو هودی است ک هعین تشخص 

استه و یچ اشاکلی مه ندارد.

محقّق خوئی)ره(: ریشه اشتباه، عدم صحّت معنایی است که 
برای فرد بیان می شود 

بنابراین محقّق خوئی)ره( اصرار زدایی کد هارند این 

است ک هشم ااگر معنای فر دراد رست معن اکنیده مان 

موقعد چار  آن  اند  د دای ااده   م ب ه فلاس هف ک ه طوری 

چنین اشتبهای نمی شوید و لذا تعبیرشان این است: 

لکن قد ذکرن افی بحث تعلق الاوامر بالطبائعود ن 

و ااقعٌ  له لیس   و  خاطئةٌج داً النتکة  تلک  أن  الافرا د

عوارض  آن  چه؟ی عنی  النتکةی عنی  تلک  موضوعی 

ص باشند، و ذلک لم احققناهه ناک ک همه امین  مشخِّ

جم هلای ک هالان خواند میک هملخص هاین است که هو 

أن تشخص کلجو و دبنفس ذاته و هو هتیالشخصیة 

بنابراین من اگر نخوا مهاین قانون را لحاظ کن متشخصی 

الجملة   و هعلی  ک گویند  لذا می   و  آید، نمی  ب هعمل 

فکلجو وج دوهری فی الخارج ملازم لوجودات عدیدة 

فی و هتلک الوجودات من اعراضد هه تجو او دمند ارم 

أین،د ه  جو و د کم، جو و د کیف، جو و د اناسن، جوو د
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ت امقولج هوهرید ارم، ایند ه ت امقولد هه ت امهایت 

تسهند بد اه تجو اوه و دیچ کدام تشخص از آنهد ار 

نمی آید ک هآنجو ودات عرضی ملازمتسه ند ب ااین 

اینجو وج دوهری  ندارد،و لی  جووج دوهری اشاکل 

اینجو و د  و  اعراض تسعة، نام  ب ه ک هملازماتید ار د

جوهری ب ااین ملازماتشه مجو هود دارندد ر خارج، 

از آنه اتشخصد ر نمی آید، برایه م هآنه امی شو د

طبیعی تعریف کر و دمی شو دفر دتعریف کرد،ه یچ 

نظر هیمحقّق خوئی)ره(  اصل  این  ندارد،  اشاکلی مه 

است 

فی  أخر  جو ودات  الاعراض تلک  أن  المعلوم  من   و

مقابل ذلک الوجو دالجوهری و مبیانة ل هاینهجو اودات 

أخراییتسه ند ک همبیانتسه نده ذا من ناحیةٍ و بعد 

 مهتحلیل می کنند ک و همن ناحیة أخریه رجو ودی 

عین تشخص است و الا لدار و لسلستل ک هتوضیحاتش 

راد امید.

نتیجه نقد محقّق خوئی)ره( 
ک ه است  این  خوئی)ره(  محقّق  نقد  این  نتیج ه  و

فالنتیجة علی ضوئه ااگر کسی متو هجشد ک همند ه ت ا

جوود دارم ک هاینه اب مه امبیانتسه ند و ملازمتسه ند 

ص   واگر کسی برایش معلوم شد که هرجو ودی مشخِّ

بذاتسه هت،ود ،ی عنی این ود ت ان هتکرا دای گرفت لا 
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ذلک  من مشخصات  الوجودات  تلک  تکون  أن  یعقل 

ص  الوجو دالجوهریید گر معن اندار دکی هک مبیانی مشخِّ

تشخص  من  ک ه ندار د معن ا پس  باشد،  ید گر  مبیان

بالذات را ب اتشخص بالعرض خلط کنم، تشخص بالذات 

مالجو و داست، خو دآنه مه اتشخص شان بالذات 

ازجو و داست،جو مه و دأین  نیست، تشخص شان 

تشخصش بجو هو داستجو مه و و دک متشخصش 

بجو هو داستجو مه و وج دوهر تشخصش بجو هو د

است 

 ولذا نتیج همی گیرند و علیه دیه ذا البیان اگر 

کسی این بیان را دای گرفتی ظهر أنّ هلا فرق بین تعلق 

الامر بالطبیعة و تعلق الامر بالفر داصلًاه یچ فرقی نیست، 

چ هشم اب افر دکار کنید و چ هب اطبیعت کار کنید، لانّ 

جوودات تلک الاعراض کم اأنّ هعلی القول بتعلق الامر 

امر  اگر  فی ه بالطبیعة خارجة عن متعلق و هغیرد اخلة 

ندارد،  کیف  طبیعی  ب ه کاری  اناسن  طبیعی  ب ه خور د

اگر امر ب هفر داناسن مه بخوری دعنی ب هتشخص این 

جوو دبخورد، کاری ب هتشخصجو و دکیف ندارد، چ ه

فرقی می کنده ر کدام از ایند ه مقولج هوهر و ن همقول ه

عرضی مه مهایتد ارندجو مه و ود دارند، مهایت 

است، تشخص  جو و د جو ودشان است مهایت  شان 

کار  ب اطبیعی شان  ب اآنجو و داست، چ هشم ا شان 

کنید چ هشم اب افردشان کار کنید چ هفرقی می کند 



�82
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته پنجم	 فتاد وهجلسه 

غیاة الامر أنه املازمة لوجو دالطبیعة فی الخارج و 

کذلک علی القول بتعلق هبالفر دلم امرّ من أن تشخص 

الفر دبوجوده لا بوجودات تلک الاعراض ملازمة ل هخاراًج 

فإنّهجو اودات فی قبال آنجو و و دمبیانة ل هغیاة الامر 

أنه املازمة علی أی حالٍ این فرمیاش آقای خوئی)ره( 

نائینی)ره(  آقای  ک ه است  این  مطلب  اصل  ک ه است 

عزیز، اس داتبزرگوار ما، شم اچرا فر درا این طوری معن ا

می کنید کد هچار چنین مشلکی بشوید، شم انبیاد فر د

را آن طور معن اکنید چونو قتی فر درا آن طوری معن ا

می کنیدد چار مشکل می شویدد ر صورتی ک همعنای 

اینه هکر موجودی  این طوری نیست، فری دعنی  فر د

تشخصش بجو هو داست تمام شد، این فرمیاش آقای 

خوئی)ره( است.

آنج مه اک هبحث کرده اندی ک چنین احتمالید ادند 

 وگتفند فیکف کان فالعجب من هقدس سرّه خیلی برای 

م اعجیب است ک هچرا محقّق نائینی)ره( غفلَ عنه ذه 

الواضحة ک هآن ن هتکچیست؟ه و ی أنه ذه  النتکة 

الاعراض و اللوازم لیست متعلقة للامر علی کلا القولین 

این مشخصات خارجی ک هایشان می گویند علی کلا 

القولین متعلق امر نیتسند، ب اطبیعی کار کنی ممتعلق 

نیتسند، ب افر مه دک هکار کنی ممتعلق نیتسند. 
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منشاء اشتباه محقّق نائینی)ره( از نظر محقّق خوئی)ره( 
بعد می فرمیاند شیاد منشاء آن این باشد ک هفکر کرده 

صتسه ند،ی عنی فیسلوفان ه اند ک هاین عوارض مشخِّ

نقد کرده اند محقّق نائینی)ره( را، خواس هتاند بگویند 

ک هحرف محقّق نائینی)ره(ی ک اشاکل ففسلید اش هت

است و ایشانی ک ن هتکففسلی راد قت نکرده اند ب ه

حرف فارابید ر ف هفسلمنشاء آن شده این غلفت محقّق 

نائینی)ره( از این ن هتکففسلی، و لعلّ منشاء غ هتلفعنه ا

چرا غلفت کرده اند از این نو هتکاضحة، نو هتکاضح ه

این است ک هاین ک و مکیف و أین و اینه امتعلق امر 

نیتسند چ همن ب اطبیعی کار کن و مچ همن ب افر دکار 

کنی م کار  فر د ب ا اگر  ک ه اند  کرده  فکر  ایشان  کنم، چرا 

متعلقتسه ند؟ 

 و  اللوازم تلک  کون  تخیل  غلفت  این  منشاء  لعل 

الخارج،احتمالًا  فی  مأمورب ه مشخصات  من  الاعراض 

ص  ایشان فکر کرده اند ک هآن اعراض و عوارض مشخِّ

تسهند، حرف فلاس هفقد میقبل از فارابی را زده است 

ک هفکر می کردند ک هتشخص طبیعی ب هعوارض آن 

است، لکنک عرفت أنه ذا مجر دخیال لاو اقع ل و ه

أن مثله ذا الخیال عن مث هلغریب چرا؟ود باره بر می 

گردند سره مان ن هتکلم اسبق من أن تلک الاعراض 

لا تعقلد ن تکون من مشخصات الوجو دخاراًج فإنّ 

تنه ا ن ه آخر،  بشئ  لا  بن هسف مرّ  کم ا الوجو د تشخص 
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تسه ند،  آخری جو اوداتٌ  آنه ب هکل نیتسند  ص  مشخِّ

مبیان ب ااینجو و و دملازم ب ااینجو ود، ببینید این 

اصل فرمیاش محقّق خوئی)ره( استد ر نقد فرمیاش 

اسداتشان محقّق نائینی)ره(.

ملاحظه ای نسبت به بیان محقّق خوئی)ره(
م ااینج احالا بررسی می کنی ماصل فرمیاش ایشان 

را قبلًا مه بررسی کرده ا میام ااینج اتنه ان هتکابتدائی 

این بو دک های کاش محقّق خوئی)ره( می  ک هگتفی م

مخالف  آخوند  مرحوم  فر د معنای  ب ا م ا ک ه فرمودند 

تسهیم، چون آنج اک همحقّق نائینی)ره( بیان کرده اند 

 وخواس هتاند بر اساس آن این نتیج هرا بگیر دمعنیای 

است ک همرحوم آخوند ارائ هکرده است، ببینید مرحوم 

آخوند آمده و گ هتفاست ک هفری دعنی طبیعی ب هاضاف ه

ص، این طوری، آقای  خصوصیات فرهید، عوارض مشخِّ

نائینی)ره( آمده اند و گ هتفاند ک هاگر فر دمعنیاش این 

طوری است کسه هت،ی عنی مرحوم آخوند این طوری 

معن اکرده اند معنیاش این است ک هعلی الفر دم اقائل 

ب هامتناع بشومی، ب ااین معنیای ک همرحوم آخوند ارائ ه

می کنند، چرا بیاد قائل ب هامتناع بشومی؟ 

همان توضیحی ک هسلج هقبل عرض کر و میدامروز 

 مهاول بحث دای آوری کرمید، چون خصوصیات فردی 

داخل می شود در مأموربد و هاخل می شود در منهی 
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عنه، آقای خوئی)ره( می خواهند بگویند ک هن هم افر د

د هر  ک کنید  روشن  کنی مشم ا نمی  معن ا این طوری  را 

این معنیای ک هبرای فرد دارید ارائ همی کنید این معن ا

غیر از معنای مرحوم آخوند است، بعد ممکن است ک ه

بگوئید بهل، آقای نائینی)ره( ب امعنیای ک همرحوم آخوند 

از فر دمی کند حق ب اشم ااست. 

ام اب امعنیای ک هبنده آقای خوئی)ره( از فر دمی کن و م

می گو میفری دعنی تشخص طبیعی و تشخص طبیعی 

را بجو هو دطبیعی مید ان مک هعین تشخص است، ن ه

این تشخص طبیعی را ب هعوارض مشخص همید انم، 

خوب، آن موقع من قائل می شوم ب هاین هکنزاع علی 

الطبیعی  علی  نزاع  این هک کم ا است،  اج مه دری   الفر

اجری است علی الفراج مه دری است، چرا؟ چون چ ه

طبیعی  باشد،  مطرح  فر د چ ه  و  باشد مطرح  طبیعی 

یکو اقعیت است طبیعیج وهر، تشخص طبیعیی ک 

واقعیت است، تمام شد. کی مکو اقعیت است، کیف 

ی مه کو اقعیت  کیف تشخص  است،  یکو اقعیت 

است. 

خوب، حرف بدی مه نیست، حالا بعداً بررسی اش 

می کنی مسر و صورت علمی خوبید ارد،و لی این معن ا

بیاد تصریح کن مک هاین  ک همند ارم مطرح می کن م

معنا، معنایید گری است از فر دغیر از معنیای ک همرحوم 
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نائینی)ره( گرف هت آقای  اند، نتیج های ک ه آخوند گ هتف

اند ب امعنیای است ک همرحوم آخوند از فر دارائ هکرده 

المبناء ب همحقّق نائینی)ره(  اند، اگر م ابخواهی معلی 

ببینی ممی  بیاد  م ا اینی ک حرف است،  کنی م اشاکل 

توانی محرف محقّق نائینی)ره( را نقد کنی ای من هک هحالا 

آن را بعداً عرض می کن مان شاءاللهد رج مع بندی قول 

خودمان می گوئی مممکن است ک هبشو دحتی علی 

المبناء ب امحقّق نائینی)ره( اشاکل کرد، این بخش اول 

فرمیاش آقای خوئی)ره(. 

آقای خوئی)ره( خیلی خوب بیان کرده اندو لی تنه ا

ن هتکم ااین ن هتکبو دک هسلج هقبل مه عرض کر میک ه

ای کاش می گتفند ک همعن اعوض شده،و لی اشاکل 

ندار دحالا بالاخره می شو دمبنائی، مرحوم آخوند فر د

نتیج ه نائینی)ره(  محقّق  اند،  کرده  معن ا طوری  آن  را 

گرف هتاند ک هب اآن معن ام ابیاد امتناعی بشوج و میناب 

آخوند صحیح نیست ک هشم ابگوئید م اب افر مه دمی 

توانیج موازی بشومی، ام اآقای خوئی)ره( می گویند ک ه

من فر درای ک طورید گری معن امی کن م

نید هتکگرید ر فرمیاش آقای خوئی)ره(جو ود دار د

ک هاین را مه رعیاةً للامانة و تکمیلًا لفرمیاش ایشان 

بیان کنی مک هبعد معلوم بشو دکد هر بررسی م اکج اب ا

محقّق خوئی)ره( اشاکلد ار می



�87
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته پنجم	 فتاد وهجلسه 

را  طبائع  به  احکام  تعلق  شد  قائل  که  کسی  خوئی)ره(:  محقّق 
لزوماً جوازی نیست 

آقای خوئی)ره(د ر بخش اول، حرف محقّق نائینی)ره( 

را ر دکردند به امین توضیحاتی کد هاده شد،د ر بخش 

تکمیلی فرمیاش شانی کج م هلاید ارند آن مه قابل 

آقای خوئی)ره(  المقام  بررسی است و قدتی خیل فی 

می فرمیاند کی هک تخیلید گرید ر مقامجو ود دار و د

آن تخیل این است ک هبعضی اه می خواهند بگویند 

ک هم ااگر قائل ب هطبیعی شدو میقتی رفتید مر بحث 

طبیعی خلاصج هوازی می شوی میعنی از آن طرفش 

از این طرف گتفند ک هاگر   مهمی خواهند نقد کنند، 

را  طرف  آن  است.  امتناعی  بشو د فر د ب ه قائل  کسی 

می خواهند ر دکنند ک هاگر کسی بگوید ک همن قائل 

این است:  ب هطبیعی شدمج وازیمتسه ، تعبیرشان 

 و  الاوامر بتعلق  القول  علی  بالامتناعی رتکز  القول  أنّ 

النواهی بالافرا دک هاین را ر دکردند ک هنه، من می توان م

ب افر مه دنزاع کنج و موازی مه می توان مبشوم، ک ه

حالا این را ر دکردند، این بخش را می خواهند بحث 

کنند و القول بالجوازی رتکز علی القول بتعلقه ابالطبائع 

می خواهند بگویند ک هاین مه غلطد ر می آید ب ااین 

توضیحی ک همد اامید، خوبد قت کنید 

از این طرف اگر کسی بگوید ک همن اگر رف متسراغ 

طبیعی الا و لابدج وازی می شوم، چرا؟ چون منو قتی 
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ب اطبیعی کار کردم ای قائل می شوم ب هاین هکتاکلیفد ر 

مرح هلعنیوانتسه ند هسلج قبل مه اشاره کرمید، ای 

می روندد ر مرح هلمعنون، ام ابخاطر تعد دطبیعی اه 

می گو میمعنون اه متعدتسه دند، این طوری است 

یدگر آن آقایان این طوری گ هتفاند ک هاگر کسی قائل 

ب هطبیعی بشوج دوازی است قطعاً، اگر کسی قائل ب ه

گتفند  امتناعی است قطعاً،ی ک عدهید گر  فر دبشو د

ک هنه، اگر شم اب اطبیعی مه کار کنید معلوم نیست 

کج هوازی باشید ممکن است ک هامتناعی مه بشوید 

ب اطبیعی، آقای خوئی)ره( می خواهند بگویند ک هحق 

همین است این طوری نیست ک هاگر کسی ب اطبیعی 

کار کر دالا و لابدج وازی باشد، این را مه می خواهند 

حالا ر دکنند، اصل مطلب ایشان حالا این است:

محصلی  معنای  تفصیل  این  ک ه گویند  می  ایشان 

ندارد، چرا معنای محصلی ندارد؟ ایشان می خواهنند 

از قبیل  بگویند ک هعلت آن این است ک هاگر عنیوان 

بالذات  متبائن  عشر  مقولات  ک ه باشند  عشر  مقولات 

آقای  فرمیاش  اصل  است،  این حرفد رست  تسهند 

طبیعی  اگرو اقعاً  ب هل کنید،  خوبد قت  را  خوئی)ه( 

اهی من مثل طبیعیج وهر باشد ب اطبیعی کم، مثل 

طبیعی ک مباشد ب اطبیعی کیف، مثل طبیعی أین باشد 

ب اطبیعیو ضع، خوب، اینه امقولات متبائنتسه ند، 

اینه اطبیعیاه ی متبائنجو و ودات متبائنتسه ند ک ه
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ملازمد هارند ب مه اام امتبائنتسه ند ک هاگر این باشد 

درست می گوئید آن موقع قول ب هطبیعی قول بج هواز 

است، حالاج ای واز است ب هخاطر این هکاحاکمد ر مرح هل

عنیوانتسه ند و عنیوان مه طبائعیتسه ند متبائنه، 

 ایاحاکم می روند ب همعنونات ام امعنونات ب هخاطر 

این هکمصیداق طبائع متبائنتسه هند متبائنتسه ند، 

جوودات مخ هفلتمتبائنتسه ند، خوب، اگر این باشد 

بهل،و لی عنیوان که همیش هاین طوری نیتسند، صلاة و 

غصب ک هاین طوری نیتسند، چ هکسی گ هتفاست ک ه

عنیوانی ک هم امور دتلکیف قرار میهد ی محتماً طبائعی 

تسهند متبائن هاز باب مقولات عشر، 

لذا ببینید محقّق خوئی)ره( حرف اصلی ایشان این 

است ایشان می خواهند بگویند ک هشم ااگر طبائع را 

این طوری فهمیدید ک هبهل، صلاةی ک مقول هاست و 

غصبی ک مقول هاست، امه امیش هاین طوری نیست، 

چرا نیست؟ فإنّو حدة المجمع فی مور دالاتجماع ترتکز 

ترکیباً  النهی   و  الامر متعلقی  بین  الترکیب  کون  علی 

حقیقیاً و ام ااذا لکی من الترکیب بینهم احقیقیاً کم ااذا 

تعلق الامر بمقولة و النهی بمقولة أخری فلا مناص من 

الالتزام بتعدده اگر من رف متسراغ مقولات متبائند هر 

فضای مقولات متبائن همن چد هر طبیعی باش و مچد هر 

فر دتعدد دارم، اگرد ر فضای مقولات متبائن هنباش مچ ه

در طبیعی بمان و مچد هر فر دبمان متعد دندارم، ببینید 
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طبیعی  ک ه  اه د متعد این  ک ه ندارم  قانونی  منی ک 

تسه اهند مقولات عشرتسه ند، اگر قانونید اش متک ه

این متعد اه دمقولات عشرتسه ند حق ب اشم ابود، 

ب اطبیعی ک هکار می کریددج وازی می شدید، البد هتر 

این فض اب افر مه داگر کار کنیدج وازی می شوید، چرا؟ 

چون توضیحد ا میدفرد،ی عنی طبیعیج وهر خودش ای 

مصداقش ک هتشخصش است، خودشی عنی طبیعی، 

تشخصشی عنی فر دک هتشخصش است، طبیعی کم، 

مقولات  اگر  تشخصش،  مصداقش،ی عنی   ای  خودش

متعلق اه طبائعی باشند از مقولات متبائن هعشر، شم ا

در طبیعی باشیدد ر مصداق و فر مه دباشیدج وازی 

تسهید، 

ام ااگر متعلق اه از نوع مقولات عشر نباشند، شم ا

باشیدد ر  امتناع  توانید گرفاتر محذور  در طبیعی می 

فر مه دباشید می توانید گرفاتر محذور امتناع باشید، 

آقای  ک ه تحلیلی  این  ب ا کنیدی عنی  تو هج خوب  لذا 

خوئی)ره( کردند مه آن طرف را خراب کردندی عنی اگر 

کسی بگوید من فردی ک هبودم امتناعیمتسه ؟ می 

گوید نه، مه این طرف را خراب کردند ک هکسی بگوید 

من اگر طبیعی باشج موازی متسه ایشان می گویند 

که همیش مه هاین قانونجو و دندارد، 

شم ااگر این قانونی را ک هم امی گوئی مخوب دای بگیرید 
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ک همقولات عشر متبائنتسه هند،ی ک،جو و ودات متبائن ه

ملازمتسه هند،ود ، تشخص این مقولات بجو هودشان 

قانوند رست  کنیده مین  کار  طبیعی  ب ا سه،  است، 

است. ب افر دکار کنیده مین قانوند رست است،ه مین 

قانوند رست است ب هچ همعنا؟ی عنی ب اامور متعلق 

امر مبیان ب امتعلق نهی است چد هر مرح هلطبیعی چ ه

اگر  ام ا باشند،  متبائن  اگرمقولات  در مرح هلتشخص، 

مقولات متبائن نبودند باز شم اگرفاتر اشاکل امتناع می 

شوید. 

بیاد  را  ایشان می فرمیاند ک هشم اتلکیف تان  لذا 

معلوم بکنید و این تفصیلی کد هارید میهد ید معنای 

ل و معقولید ر آن نیست، تفصیل بین این هکعلی  محصَّ

الطبیعیج وازیمتسه ، نمی شود، علی الفر دامتناعی 

 متسهنمی شود، ریش هنشدنه ر ود طرفشی مه ک 

جم هلاست آن این است ک همقولات عشر متبائنتسه ند 

 ومقولات متبائنجو هودات متبائند هارنده و رجو ودی 

تشخص متسقل ب هخودش راد ار دک هب هآن می گوئی م

بعداً  ان شاءالله  ندارد، حالا  قانونیجو مه و د  و  فرد،

را می خواهند تحلیل  این  ایشاند ر قول مخاترشان 

کنند ک هآ ایصلاة و غصبو اقعاً ود مقول همتبائن می 

نشوند،  اگر  است،  حل  مشکل  ک ه بشوند  اگر  شوند؟ 

ایشان مثلًاد ر صلاة و غصب می خواهند بگویند ک ه

یکیاج ی بج مه امع می شوندد ری ک مقولتسه هند، 
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لذاد رو ادی امتثالد چار مشکل می شوند ایشان، ک ه

ان شاء الله ب هتحلیل فرمیاش ایشان می رسی م

علی أی حالٍ این فرمیاش مفصل محقّق خوئی)ره( 

این  فرمیاش مه  این  ب ا اند  ایشان خواس هت  و  است

ن هتکرا ر دکنند ک هعلی الفر دحتماً امتناعیتسه ی و م

 مهاین ن هتکرا ر دکنند ک هعلی الطبیعی حتماًج وازی 

بودن  امتناعی  ن ه ن هخیر،  گویند  ایشان می  تسهیم، 

علی الفرد درست است و ن هتفصیل بین طبیعی و فر د

علی الطبیعید رست است،ه ر ود ت اقول ریش هاش 

این است ک هاین ند هتکقیق ففسلی را ملاحظ هنکرده 

ا و میاگر این ن هتکففسلی را ملاحظ همی کرد میدچار 

ید گر  این حالا  شدمی.  نمی  نائینی)ره(  محقّق  اشتباه 

غیات توضیح فرمیاش آقای خوئی)ره( است ک هعرض 

کردم مه اینج امفصل آمده است مه و آنج امفصل 

آمده است ت اان شاء الله بررسی کنی مفرمیاش محقّق 

خوئی)ره( را. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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جلسه هفتاد و ششم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ ردّ فرمایش مرحوم آخوند و محقّق نائینی)ره( توسط 
محقّق خوئی)ره( 

عرض شد ک همحقّق خوئی)ره( فرمیاش اسداتشان 

محقّق نائینی)ره( و فرمیاش مرحوم آخوند را ر دکردند 

 وفرمودند ک هاگر مسئ هلفر دآن طوری باشد ک همرحوم 

آخوند بیان فرموده اند و محقّق نائینی)ره( اشاره کرده 

اند و خصوصیات فرد هیداخلد ر مأمورب هباشند خوب، 

چون این خصوصیات فرد هیدر م انحن فی هغصبی ک 

خصوصیت فردی برای صلاة است و کون صلاتیی ک 

خصوصیت فردی برای غصب است و این استحال هملّس م
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است و م الابد از امتناعتسه ی معلی القول ب هفرد،و لی 

اصل مسئ هلغلط است ب هخاطر این هکفریدت بجو او د

است، تشخص بجو او داست و این خصوصیات فر هید

ک هآقایان می گویند اینه امهایات اُخراییتسه ند ک ه

توانی م نمی  م ا ندارند،  ب همأمورب و همنهی عن ه ربطی 

وقتی طبیعی اناسن را مطرح می کنی مب اطبیعی أین 

 وب اطبیعیو ضع کار کنیم، کم ااین هکب افر دصلاةو قتی 

کار می کنی مب افر دأین نمی توانی مکار کنیم، طبیعی 

صلاة غیر از طبیعی اناسن است، فر داناسن غیر از فر د

طبیعی أین است، لذا م اچ هفردی باشی مچ هب اطبیعی 

کار کنی ممسئ هلاین طور است. 

کم اایند هکر بخش اخیر فرمیاش شان فرمودند ک ه

این تفصیلی را ک هآقایان میهد ند ک هاگر ب هطبیعی 

بخور دم اب اتعد دعنوان می خواهی مکار کنی مام ااگر 

ب اتعد دعنوان کار کنی مم ا ب هفر دبخور دنمی توانی م

بیاد توضیح بدهی مک هالب هتاین مسئد هلر مثل صلاة 

آ ای بیاد بررسی بشو دک ه  وغصبد و ر موار دمشاب ه

واقعاً مسئ هلبر می گر ددب همقولات عشر، اگر برگر دد

ب همقولات عشر بازه یچ فرقیجو و دندار دبین این هک

این  ب ا فر د مرح هل د ای مر   بمان طبیعی  مرح هل مند ر 

توضیحاتی کد هاده شد، اگر مه بر نگر ددب همقولات 

عشر خوب، م امقولات متبائن های ک هآقایان بحث تعد د

عنوان را مطرح می کنند ازد ست میهد ی و مبالاخره 
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مسئ هلاین طوری است.

عرض شد ک هاین فرمیاش آقای خوئی)ره( فرمیاش 

قابل بررسی ای است و م اقبلًا این فرمیاش را بررسی 

کرد میدر بحث تعلق احاکم ب هطبائع ای و ب هافراد، ود 

ت ااشاکل اصلی ب هفرمیاش آقای خوئی)ره(و ار داست.

اشکال اول بیان محقّق خوئی)ره( 
اشاکل اول این است ک هفرمیاش ایشان تلکیفشان 

در مسئجو هلو ای دمهایت معلوم نیست و مبناء غلطی 

ایشاند ر بحثجو و و دمهایت اختیار کرده اند،ه مان 

افرا د  ای  طبائع ب ه احاکم  مسئ هل ایشاند ر  ک ه طوری 

مطرح فرمودند بر اساس فرمیاش آقای خوئی)ره( م ا

اثر بدانی م را اصیل و منشاء  د مهر خارج بیادجو و د

بیاد بجو هو دبدهیم،د مه ر خارج  را  لذا تشخص   و

مهایاتید ار میک هاین مهایاتد رو اقع متبائن و مجزاء 

ازتسه مه ند،ی عنی من بیاد بگو میکد هر خارج مهایت 

را  جوهر راد ارم، مهایت کیف راد ارم، مهایتو ضع 

ایشان  الب هت  و  این طوری، راد ارم  أین  مهایت  دارم، 

ب هاین مسئ هلتصریح می کنندد ر مسئ هلتعلق احاکم 

ب هطبائع ای ب هافراه دمان طوری ک هقبلًا خوانده شد 

ایشان تصریح می کنند که هر ود تد ارست است ک ه

الخارج  الطبیعی موجو دفی  أنّ  المسئلة  الصحیح فی 

حقیقاًت و ذلک لصحة الحمل الوجو دعلی هفلا فرق بین 
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قولن ازید موجو و دقولن االاناسن موجو دفکم اأنّ الاول 

عن ه سلب ه الثانیو لای صح  فکذلک  الحقیقة  نحو  علی 

لذا از نظر ایشاند ر بحث تعلق احاکم ب هطبائع ای ب ه

افراد، ایشان معتقدتسه ند ک هم اقائلتسه ی مب هاین هک

طبیعی حقیقاًتد ر خارججو ود دارد.

در صورتی کد هر ف هفسلثابت شده است ک هقول 

المهایة  اصالة  اش  ریش ه خارج  طبیعید ر  جو هو د ب

استی عنی ریش هاصالة المهایة است و ازج زء اصالة 

بگوید مند ر خارج  این است کی هک کسی  المهایة 

طبیعید ارمد و رست مه می شو داگرد ر خارج من 

بگو میطبیعید ارم آن موقع مند ر خارجد ه ت اطبیعی 

دارم، منتهی اشاکل این حرف این است ک هاگر مند ر 

خارجد ه ت اطبیعید اشید متگر تشخص ندارم، و لذا 

در ف هفسلآمدند اشاکل کردند و لذا فارابی اولین کسی 

است ک هفهمیده بجو او دبیاد کار کنی من هب امهایت، 

اگر من ب امهایت کار کن منمی توان ممنشاءد رستی برای 

تشخص قائل بشوم، قدماء معتقد بودند کد هر خارج 

طبیعید ار میبعد می گتفند ک هاین طبیعی چطورد ر 

ذهن کلیت پیدا می کندد ر خارج تشخص پیدا می 

عوارض  آن  طبیعی  این  ک هتشخص  گتفند  می  کند؟ 

مشخص هاست، 

فارابیه مین اشاکل را گرفت ب هقدماء ک هآن عوارض 
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 مهخودشان طبائعیتسه ند و مهایاتیتسه ند لذا من 

وقتی می خوا مهتشخص زید را تحلیل کن منمی توام 

بگو میبد اه ت اطبیعی زید تشخص پیدا کرده است، ن ه

خیر، من بیاد تشخص را بجو هو دبدجو و مهو داست 

فارابی  آقای  فرمیاش  این  ب ا ک هعین تشخص است، 

کجو هو دعین تشخص است، ثابت شد ک همند ه ت ا

طبیعید ر خارج ندارم اصلًا من فقطد ر خارججو و د

دارم، و مهایت به ار تحلیلی ک هم ابکنید مرف هفسلم ا

نمی توانی مبگوئید مر خارج م امهایتد ار و میبگوئی م

حقیقاًت طبیعید ر خارججو ود دارد،

عرض  خوئی)ره(  آقای  ب ه خواهی م می  م ا بنابراین 

کنی ماین فرمیاش حضرت عالی ک هشم امی گوئیدد ر 

خارج مند ه ت اطبیعید ارم و ایند ه ت اطبیعی ب مه ا

مبیان و ملازمتسه مه ند ب اآن حرف شم اک هتشخص 

بجو هو داست و کل م ابالعرض لابد أنی نتهی الی م ا

بالذاتج ورد ر نمی آید، ببینید شمد ااریدی ک حرف 

سومی می زنید کج همع نمی شود، از این طرف می 

خواهید فتوا بدهید کد هه ت اطبیعید ر خارجد ار و می

خواند میعبارتش را هسلج گذشهت، و ریش هاین حرف 

است  موجو د خارج  طبیعید ر  بگوئی م ک ه است  این 

حقیقاًت، از این طرف اگرد ه ت اطبیعید ر خارجد اشتید 

یدگرجو ود در خارج نداریدید گرجو و دمی شوی دک 

مهایتد ارید  خارج  اگرد ر  اعتباری،  انتزاعی  مفهوم 
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جو وو دنداریدید گر تشخص را نمی توانید بجو او د

درست کنید، بعد بگوئید ک هفر داینجی اعنی تشخص، 

 وتشخص را مه بزنید بجو هود، این غلطد ر می آید. 

را بگیر د لذا ببینید بیاد آقای خوئی)ره( تصمیمش 

خارجج مع  را  مهایات   و  کند کار  الوجو د اصالة  ب ا  ای

کند و بیوار دبیرون و بگوید ک همند ر خارج مهایت 

ندارمید گر مه نگویدد ه ت اطبیعید ر خارجد ارم،د ه 

ایند ه  ک ه تجو او دطبیعید ارم  ت اطبیعید ارم،د ه 

تجو او دطبیعی مبیان و ملازمتسه مه ند، ب هتعبیر 

خودشان ک هخواندمی، اگر این را می گوئید و ب هاین 

فتوا میهد ید عیب ندار دآن فرمیاش فارابی راید گر 

مبناء قرار ندهید ک هتشخص بجو هو داستجو و و د

عین تشخص است،جو و دعین تشخص است قسی م

این نظر هیاول است،ی عنی مند ر تحلیلو اقعیت ود 

ت انظر هیمه و مرئیسید ارم، ای ب امهایت کار می کن م

 ومهایت را خارجی می کن و مگیر می کند مر تحلیل 

تشخص ای بجو او دکار می کن و ماینه ارا می کن مامارات 

تشخص، 

ببینید مشکل آقای خوئی)ره(د ر عین حالی ک هسعی 

کرده اند ازج هت ففسلی خیلی مرتب فرمیاشات شان 

کنند  مته م را  نائینی)ره(  محقّق   مه  بعد  و  بگویند را 

ب هغلفت از این ن هتکففسلی، مشکل آقای خوئی)ره( 
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اتافقاً ففسلی است، چون فه ماصالة الوجودی متوسطی 

اینججو اود دار و دالای ک فه مأدق اصالة الوجودی ک ه

تشخص  عین  جو و و د  کند می  پیدا  خارجیت  جوو د

است ب همن ااجزه نمیهد د ک هب امهافیمی کار کن م

این  بعد  خارج،  تسه ندد ر  مهایات مهافی م این  ک ه

مهایات را فتوا بد مهبجو هودشاند ر خارج و بگو می

اینهجو اودات متبائنتسه هندد و ر این فض اتشخص 

را بجو هو دبزنم، بعد بگو میفر داینجی اعنی تشخص، 

تشخص طبیعی اناسن، تشخص طبیعی أین، تشخص 

طبیعی کیف، تشخص طبیعیو ضع، بعد مه بگو میک ه

من چ هب افر دکار کن و مچ هب امهایت کار کنم، چ هب ا

عنوان کار کن و مچ هب امعنون کار کنم، چ هب اطبیعی کار 

کن و مچ هب افر دکار کن مفرقی نمی کند، مسئ هلتعد د

مشکل  برگر دد متبائن ه مقولات  ب ه مهایات  اگر  عنوان 

من را مه ب اطبائع حل می کند مه و ب اافراد،ه مین 

ایند رست  ن هخیر،  کردند،  بیان  ک ه اخیری  فرمیاش 

نیست، شم ااگر می خواهید ب امقولات عشر و مهافی م

مهاوی کار کنید و این مقولاتد ر ف هفسلثابت شده 

است ک همتبائنتسه ند بیاد تلکیف تان را روشن بکنید 

فتوا میهد ید   ای ا اینه ب هخارجیت  فتوا میدهید  ک ه

فتواد ایدد  اینه ا خارجیت  ب ه اگر  جو ود،  خارجیت ب ه

نقد  فارابی  این هک کم ا هد ید  ازد ست می را  تشخص 

کرده است مشهور را، اگر ب هخارجیتجو و دفتواد ایدد 
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یدگر اینه ارا نداریدید گر م اب ااین مقولات متبائن هب ا

این سازمانی ک هآقای خوئی)ره( کار کرده اند نبیاد کار 

کنیم، لذا خوب تو هجبفرمائید ک هاشاکل اصلی فرمیاش 

مرحوم آقای خوئی)ره( این است.

بیان محقّق  از  المحصول  تحلیل صاحب  و  نقل  نبودن  درست 
خوئی)ره( 

شو د می  معلوم  بندهد ادم  ک ه توضیحی  این  از 

صاحب  است،  غلط  المحصول  صاحب  فرمیاش  ک ه

المحصولد ره مین بحث م ااولًا نظر هیآقای خوئی)ره( 

راد رست نقل نمی کنند، آقای خوئی)ره( نظرشانه مینی 

ایشاند ر  لذا   و  خواندمی،  و مید کر نقل  م ا ک ه است 

را ملاحظ ه عبارت شان  آقای خوئی)ره(  فرمیاش  نقل 

بفرمائید ماسمح هایجو ود دارد، 

باب شرط  آقای خوئی)ره(د ر  فرماش  نقد  ثانیاًد ر 

است  آقای خوئی)ره(د رست  فرمیاش  ک ه گویند  می 

استو لی  فارابی  حرف  حرف،  این   و  است متین   و

آقای خوئی)ره( مصطلح اصولی فر درا بیاد می گ هتف

ن همصطلح ففسلی فر درا، بعد آقای سبحانی خواس هت

اند بفرمیاند ک همصطلح اصولی فر دغیر از این مسئ هل

تشخص است، مصطلح اصولی فر داسدافته از عوارض 

ص هبدانیم،  استد رو اقع، ک هاین عوارض را عوارض مشخِّ

نائینی)ره(  محقّق  اصطلاح  این  ک ه بگویند  خواستند 
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آقای  فرمیاش  استو لی  اصولی  مصطلح  ب ا منطبق 

خوئی)ره(د ر فد هفسلرست است. 

در صورتی ک هم اب ااین تحلیلی ک هکر میدنشاند ا مید

ک هاتافقاً فرمیاش آقای خوئی)ره(د ر ف هفسلغلط است، 

آقای خوئی)ره( نمی توانندج مع کنند بین حرف فارابی 

 وبین این مسئهل، کم ااین هکمد ار اصول نمی توانی م

بگوئی مکی هک مصطلح اصولید ار و میاین مصطلح 

اصولی م اغیر از آن بحث ففسلید رست است، بهل، 

یک بار من می گو میک هاینج ابی اک فه معرفید ارم 

کار می کن و ماین فه معرفی اصلًا کاری ب هتشخص و 

جوو دمهایت اینه اندار دخوب، اینی ک حرفید گری 

است،ید گر حیث تبیان مقولات عشر، حیث این هکاینه ا

امارات تشخصتسه ند ای مشخص اند، اصلًا این بحث 

را می گذارم کنار، آنی ک بحث عرفی است، ام ااگر من 

خواسد متر فضای بحث عقلی و حِکَمی سخن بگو می

یدگر بیاد تلکی مفرا روشن کن مبیاد ب هآقای خوئی)ره( 

بگو میکید هگر م اراه سوم ندارمی، ای مهایتد ر خارج 

قدماء  ک ه مشخِص  شوند  می  اینه ا  و د خارجیتد ار

قبل از فارابی می گتفند، بدون تو هجب همسئ هلاصالة 

 ای  شد، می  المهایتی  اصالة  گتفندو لی  می  المهایة 

مهایتد ر خارج ندارمی،جو و داصیل و خارجی است 

جو وو دعین تشخص است، عین خارجیت است عین 

شخصیت است،ید گر شمد ار این فض انبیاد بگوئید 
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ک همند ه ت امهایتد ارمد و ه تج ازیره متبائن متلازم 

ک ه خوئی)ره(  آقای  فرمیاش  اصلی  مشکل  این  دارم، 

م اقبلًا مه این را بررسی کرمید، و انصافاًد ر این فض ا

فرمیاش آقای نائینی)ره( سازگار است ب احرف مشهور 

این ن هتکاول.

اشکال دوم بیان محقّق خوئی)ره( 
بر  علاوه  محقّق خوئی)ره(  بیان  د هر  ک ود هتکمی  ن

ن هتکقبلجو ود دار داین است ک هخوب، م ااگر قضی ه

را برد میدر مهافی ممهاوی و ب هتعبیر ایشان رفتی مب ه

دنبال مهافی ممتبائنه، حالا سوال این است ک هچ هکسی 

گ هتفاست ک همقولات متبائن هاگر مبناء قرار گرف هتاند م ا

الا و لابد بیاد ب اترکیب انضمامی کار کنیم؟ ببینید این 

 مهمعلوم نیست، این طوری نیست ک هاگر شم ارفتید 

انضمامی  ترکیب  ترکیب،  سراغ مقولات متبائن هحتماً 

باشد، این مه متأسافن هخلطی استد ر فرمیاش آقای 

خوئی)ره(.

ببینید این تعبیری ک هفرمودند فإنّو حدة المجع فی 

متعلقی  بین  الترکیب  کون  علی  ترتکز  الاتجماع  مور د

الامر و النهی ترکیباً حقیقیاً و أم ااذا لکی من الترکیب 

بینهم احقیقیاً کم ااذا تعلق الامر بمقولة و النهی بمقولة 

أخری فلا مناص من الالتزام بتعدده فی هک هاصرارشان 

این بو دک همن اگر حقیقاًتی کو اقعیتد اش هتباش م
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درست است، ام ااگر ود ت امقولد هاش متککی هی مقول ه

أین بوکی و دی مقولو هضع بو داینه امتبائنتسه ند 

اینه ود امقولتسه هندجو ود و ود مه دارند، ود مقول ه

انضمامی،  ترکیب  شو د می  شان  ترکیب  جو ود وو د 

یدگرو اقعیتو احدیجو و دندارد، و اگر این طور شد 

ایشان می گویند باز لا فرق بین الطبیعی و الفره دمان 

طوری ک هگتفند، ب اطبیعی کار کنی ممبیانتسه ند ب ا

فره در طبیعی مه ک هکار کنی ممبیانتسه ند،ی عنی 

تشخصه ر طبیعی، 

خوب، اشاکل این حرف چیست؟ اشاکلش این است 

ک هم اقبلًا مه عرض کر و میدبازو مه عدهد ا میدکد هر 

مسئ هلاتجماع امر و نهی ب هتفصیل ب هآن می پرداز می

ب هتفصیل آن می رسی مان شاءالله، سر مخاتر ایشان 

ام احالا اجمالًا چون ایشان بیان فرمودند بدایند ک هم ا

در ارتباط ب امقولات سبع هنسبیی هک بحثید ر ف هفسل

دار میک هآ ایمقولات سبع هنسبی همحمولات بالضمی م

تسهند ای خارج محمولتسه ند؟د راج ی خودش مثل 

مرحوم آخوند ملاصدرا، مثل علام هطباطبیای)ره(، مثل 

محقّق اصفهانی)ره(، مثل حضرت امام)ره( این آقایانی 

ک هف هفسلرا اساسی و قوی ملسطتسه ند آنج امعتقد 

تسهند ک هنه، اشاکل ندار دکی هک چیزی مهایت باشد 

امد ارو اقع هانتزاع بشود، اشاکل ندارد، این لازم نیست 

که هر چ هک همهایتد ار دم ابازاء متسقلد اش هتباشد 
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ت االا و لابد ترکیب، ترکیب انضمامی باشد، لازم نیست، 

را خواند میبعداً  لذا مفصل قبلًا مه عبارتیاه ش 

 مهب هتفصیل خواهی مخواند که هیچ اشاکلی ندار دک ه

یک چیزی مثل اضاف همقول هباشد ام اخارج محمول....

نیست.(، لازم نیسته ر چ هک همهایت است  )صوت واضح 
از  ترکیب انضمامی پیدا بکند و مقولات سبع هنسبی ه

نظر این آقایان مقول هاند، معقول اولیتسه ند مهایت 

انضمامی نیست، ود  ام اترکیب شان ترکیب  تسهند 

واقعیت منض مبد مه هر کار نیست، 

لذا این فرمیاش آقای خوئی)ره(ج داً محل اشاکل 

می شو داین هکایشان اصرارد ارند ک هاگر من رفد متر 

 و د ندار جو و د حقیقی ترکیب  ید گر  متبائنه، مقولات 

 ودتو ااقعیت منضد مارم، ن هخیر، حالا بعداً به امین 

مطلب بیاد ببینی مما، ببینید ثمره فقهیج دی ای مه 

بعداً  کر مید اشاره  لذاد راج ی خودش  کند،  پیدا می 

 مهتفصیلًا می آید ایشاند ر عین حالی کد هر مقام 

جعل عنوانیتسه ند می گویند ک همن قائل متسه ب ه

جوازد ر مرحج هلعل، امد ار مرح هلامتثال اگر ترکیب 

انضمامی بوج دوازیمتسه ، چون امتثال ب هتحصیل 

ک ه  و مناطی مه کو اقعیتی می خواهد  مناط است

این مناط را تحصیل کند، ایشان می گویند بهل، اگر من 

واقعاً نشاند ادم ک همثلًا صلاة از مقولو هضع است و 
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غصب از مقول هأین است آن موقع حرفی ندارمد رو اقع 

اتجماع موردی است چون ترکیب انضمامی اتافق می 

افتد ود تو ااقعیت منض مبجو مه هود دارند ک ود هت ا

مناطد ارند، بعد اینهد ارجو و دمثلًا ب مه اتلازمد ارند، 

 وفتوای م ااین است ک همتلازمین لازم نیست ک هح مک

واحدد اش هتباشنده یچ مشلکی ندارمی، 

بعد  است،  این  ایشان  فرمیاش  این  ریش ه ببینید 

 مهتلاش می کنند ک هبگویندد ر صلاة و غصب نمی 

الجبهة  مثلاد رو ضع  بتسه مه اند،  شوی دکیاج ی 

علی الارض مقول هأینجو ود دارد، اگر حیث مقول هأین 

مقول ه حیث   مه  غصب چوند ر  باشد  د داش هت جوو

أینجو ود دار دلذا گیر می کنیم، لذا تعد دعنوان تعد د

معنون ایج دانمی کند و مد ار آنج اچون مناطاه ی 

متعددی را بیاد امتثال کنی مگیر می کنیم، این خلاص ه

فرمیاش آقای خوئی)ره(.

برای مقوله دانستن مقوله أین و مقوله وضع وجود منهاض لازم 
نیست 

عرض بنده این است ک هاین مطلب ازج هت ففسلی 

باز گرفاترید ارد، ن هخیر، م الازم نیست برای مقول هأین 

 ومقولو هضعی کجو و دمنهاضد اش هتباشی مت ااین هک

مقول هبدانی ماینه ارا ت امفهوم مهاوی بدانی ماینه ارا، 

الب هتاین ن هتکآقای خوئی)ره( ب افرمیاش مرحوم آخوند 
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سازگار است، مرحوم آخوند ازج هت فنیه مین فتوا را 

میهد ند ک همقولات عشر متبائنتسه ند، ام افرمیاش 

محقّق نائینی)ره( کد هراج ی خودشد ر متعلق اوامر و 

نواهی خواند میأدق است، 

 ولذا این بحث بحثج دی ای است،د مه ر بخش 

اول آن ک هاگر من اصالة الوجودی شدم و تشخص را 

بجو او دپیداه کردم و محقّق نائینی)ره(ه مه مین کار 

را کرده اند، و عبارات ایشان را مد ار بحث متعلق اوامر 

 ونواهی خواندمی) واین نسبتی ک هآقای خوئی)ره( ب ه

اسداتشان میهد ندد قیق نیست( آ ایمی تواند مر کنار 

ت امهایت  بزن مکد هه  را  این حرف آن حرف ففسلی 

دارمد ه تج ازیره متبائند هارم؟ ای ن هاصلًاید گر مهایت 

جمع می شود؟ 

ک ه شد  قرار  مهایت  اگر  ک ه است  این  ود هتکم  ن

خارجیت پیدا بکند و مقول هباشد آو ایاقعاً مقول هبودن 

اقتضاء می کندجو و دمنهاضد اشتن را، این مقولی هک 

جوودید اش هتباشد و آن مقولید هگری مه کجو و د

یدگرید اش هتباشد؟ ای می شو دکی هک چیزی مهایت 

باشدی و ک چیزی خارجی باشد ام اخارج محمول باشد 

ن همحمول بالضمیم هباشد، محقّقین از فلاس هفاز این 

نظرود هیمد فاع می کنند استدلالد ارند سر این مسئ هل

را  نظر  اختلاف  اقلًا  خوئی)ره(  محقّق  اج وید اشت 
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بفرمیاند، البد هتر بین فلاس هفآقایانیتسه ند ک هاین 

مبناء را قرارد ادند که هر چ هک همهایت استجو و د

منهاض بیادد اش هتباشد مثل اس داتبسیار بزرگوارمان 

حضرت آیة الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، ام اآقای 

مصباح مه قبولد ارند ک همقولات سبع هنسبی همهایت 

نیتسند اصلًا، چون این ملّس ماست کجو هو دمنهاض 

ندارند،ه ر چند آن مبناء را قائلتسه ندو لی بد هلیل 

همان مبناء و بد هلیل نبوجو دو دمنهاض برای أین و 

وضع و اینه امی خواهند بگویند ک هاینه ااصلًا مهایت 

نیتسند، 

لذا این طوری نیست کد هر ف هفسلم افیسلوف تمام 

 ای  أین، مقول ه منهاض  جو هو د ب باشی م عیارید اش هت

جوو دمنهاض مقولو هضع و بخواهد از این نتیج هبگیر د

عدم ترکیب حقیقی بین این ود ت امقول هرا، و بگوید 

چون تعد دعنواند ارم تعد دمعنوند مه ارم، لذا این 

 ودت امطلب ک هعرض کر میدمطلب مه و ماشاکل مه م

محقّق خوئی)ره( است و ازه مین اج اشاکل صاحب 

المحصولد ر می آید، ک هایشان کأنّ فرمیاش محقّق 

نظر هی اصل  ن ه اند،  نکرده  تلقی  راد رست  خوئی)ره( 

]ایشان[ را، ند هر نقد نظرهی، و خواس هتاند ب هاصطلاح 

درستش کنند، ک هاصل نظر هیایشاند ر فد هفسلرست 

ففسلی است،  از بحث  غیر  م ا اصولی  است مصطلح 

ن هخیر، آقای خوئی)ره( فرمیاش شان اتافقاًد ر ف هفسل
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مشکلد ارج و دمع نمی شو دمجموع فرمیاشات ایشان 

چد هر بخش اول و چد هر بخشود م. 

بخش اول این شد ک هشم انمی توانید بین تشخص 

بجو هو و دخارجیت این مقولاتج مع کنید، بخشود م 

این شد ک هخارجیت مقولاته م اج هب همعنایجو و د

محمول  نیست،  انضمامی  ترکیب   و  منهاضد اشتن

بالضمیم هبودن نیست، ن هخیر، مقولد هارو میلی خارج 

ایشان است، حالا  فرمیاش  این اصل  محمول است، 

فرمیاشاتی را مه محقّق نائینی)ره(د ر این رابطد هارند 

 وم اچون آنج اخواند و میمفصل عبارت آقای نائینی)ره( 

را بررسی کر میدااجزه بدهید ک هاین مقدار مطلب را 

اینجج امع کنیم.

تکملة 
یک ن هتکای باقی می ماند ک هآن نهتک، ن هتکمهمی 

است ب اقطع نظر از این بحثاه ی مبنائی، آن ن هتک

این است ک هآد ایر مثل صلاةد رد ار غصبی مو ااقعاً 

مسئ هلاین راد ار میکه)یعنی کوتاه می خواهی مبیائی م

از آن ود ت ااشاکل مان، آن ود ت ااشاکل را ر اهکنید، 

بگوئی ممد ار خارج مهایتد ارد و میر خارج این مهایات 

جوودات متبائنتسه هند( آد ایر این بحث م ااگر گتفی م

در خارج مهایتد ار مه میطبیعیج وهر راد ار مه و می

طبیعی أین راد ار مه و میطبیعیو ضع راد ارمی، و اینه ا
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 مهب مه امبیانتسه ند و اینه مه اب مه اتلازمد ارند، 

آ ایبحث مد ار صلاةد رد ار غصبید ر این مرح هلاست؟ 

سوال م ااین است، ای مسئ هلغصب برای صلاة، صلاة 

برای غصب حیث لازم و ملزومی مه ندارند؟ 

ببینید أین برای طبیعیج وهر لازم و ملزومید ارند، 

وضع برای طبیعیج وهر لازم و ملزومتسه ند حالا ب ا

قبول آن مطلب و چ هطبیعی باشد و چ هفر دباشدجو و د

دارند، غصب مه رفتد ر أین، این را مه حرفی ندارمی، 

صلاة مه رفتد رو ضع، این را مه حرفی ندارمی، آ ایباز 

غصبی ک هرفد هتر أین، صلاتی ک هرف هتاستد رو ضع، 

بازه مین ح مکلازم و ملزومید رست است؟ ای حتی 

اگر آن مبانی را م اقبول کنیم، این حیث لازم و ملزومی 

ک هآقایان می خواهندد رست کنند محل اشاکل است؟ 

حالا این راد قت کنید این اگرد رستد ر بییاد آن موقع 

یک راهی باز می شو دک هب ااین ن هتکای ک هعرض کردم 

مو اردوی کنی مب هفرمیاش حضرت امام)ره( ک هایشان 

خواس هتاند تقریباًه م همطالب رای کج اج مع کنند. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/07

جلسه هفتاد و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی فرمایش محقّق نائینی)ره( و محقّق خوئی)ره( 
در تفسیر معنای فرد

نائینی)ره(  فرمیاشات محقّق  ب ا ارتباط  د ار  م بحث 

مسئ هل د در  بو خوئی)ره(  محقّق  بزرگوارشان  تلمیذ   و

نائینی)ره(  محقّق  فرماش  ب ه ک ه نقدی   و د فر تسفیر 

محقّق  زبان  را  معنیای  م ا خوب،  کرد،  و دار د شو می 

خراسانی)ره( بیان کر و میدنشاند ا میدکد هر عبارات 

این  اساس  بر  ایشان  محقّق خوئی)ره(د ر محاضرات 

مبناء مسئ هلقول ب هامتناع را بر مبناء تسفیر فرمودند 

 وبعد مه فرمودند ک هاین مبناء غلط است و م افر درا 
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از باب عوارض مشخصد و هخالت عوارض مشخص و ه

مفردهد ر متعلق امر و نهی تحلیل نمی کنی مت انتیج ه

آن قول ب هامتناع باشد، 

بعد مه بره مین اساس فرمیاش اسداتشان محقّق 

نائینی)ره( را چد هر اینج و اچد هر مسئ هلمتعلق امر و 

نهی بررسیو نقد کرده اند، و م مه اعرض کر میدک ه

فرمیاش مرحوم آخوند بیاد گ هتفمی شد و فرمیاش 

خواهد  می  ک ه است  فرمیاشی  آخونده مان  مرحوم 

خصوصیات فر هیدراد ر متعلق امر و نهی قرار بدهد، و 

اشاکلی ک هآقایان ب هفرمیاش مرحوم آخوند می گیرند 

اشاکلو اردی است ک هبر این اساس مید اگر چاره ای 

ندارج میز این هکفتوا بدهی مب هاین هکاگر کسید ر متعلق 

اوامر و نواهی قائل شد ب هتعلق ب هفر دب همعنای مرحوم 

آخوند، لابد است از این هکقول ب هامتناع را اختیار کند، 

م ااین را تقویت کر و میدتأیید کرمید، 

ک ه مسئ هل این  تأیید  نائینی)ره( ضمن  محقّق  ولی 

بشوندد ر  بخواهندد اخل  اگر  فر هید مشخصات  این 

متعلق امر و نهی لابد از قول ب هامتناعتسه یم، اصل 

این مطلب را پسندیدند و پذیرفتند، فقط عرض کر مید

جو و د نائینی)ره( محقّق  فرمیاش  اشاکلید ر  ی هک  ک

را  اشاکل  آن  ک ه کر مید عرض  را  اشاکل  آن  ک ه دار د

تبعاً للامام)ره( بیان خواهی مکر دالان مطرح نکنی مک ه
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سازمان مطلب تغییر نکند ت اإن شاءالله تبعاً للامام)ره( 

آن را بررسی کنیم.

عرض کر میداینج اچند ت ان هتکنسبت ب ه]بیان[ صاحب 

المحصولجو ود دار دک هاین ناکت را بیاد ملاحظ هبکنی م

ت امقدمو هر دوبحث م ابشو دب هفرمیاشات حضرت 

امام)ره( 

بررسی فرمایش صاحب المحصول در مسئله 
صاحب المحصولد رو اقع نحوهو ر دوشان ب هبحث 

همین طور است ایشاند ره مینلج دود م المحصول 

ابتداءه مان مطلب فر درا از قول مرحوم آخوند نقل 

می کنند ک ود هتقریر برای مسئجو هلود دار دک همرحوم 

آخوند ود ت اتقریر را ذکر کرده اند و نقد کرده اند، و 

بعد مه ایشان فتوا میهد ند ب هاین هکلکن الظهار أنّ 

اساس التو مهباطل کاسنی ک هفکر کرده اند حالا چ هب ا

تقریر اول ک و هیافچ هب اتقریرود م ک هیافک هخواند می

هر کس قائل ب هفر دبشو دقائل ب هامتناع است این 

تو مهباطلی است، چرا تو مهباطلی است؟ 

ایشان می فرمیاند ب هخاطر این هکمبناء آن این است 

ک هفر دب همعنای منطقی محل بحث باشد، فر دب همعنای 

منطقیی عنیه مان طبیعی ب هاضاف هعوارض مشخص 

آن، زید مثلًا ک هفر دب هاین معنی اکو اقعیت خاص 
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خارجی است، ت احالا تشخص آن ب هعوارض مشخص ه

است ای تشخصش بجو هو داست و آن عوارض امارات 

تشخصتسه ند بر اساس ود ت امکلسی کد هر ف هفسل

جوود دارند ک هتوضیح آن راد امید، 

ایشان)صاحب المحصول( می فرمیاند فر دب هاین معن ااگر 

باشد بهل، امتناعد رست می شود،ی عنی اشاکل را قبول 

دارند ب هاین معنا، ام ابیاد بدانید ک هاین تسفیر خودش 

غلط است، م افر دراد ر ع ملاصول ک هبحث می کنی م

فر دب همعنای منطقی نیست، ک هخصوصیات فرد هیدر 

آند خالت کند، چرا؟ ایشان می فرمیاند ک هلکن الفر د

بهذا المعنتسی احیل لأنتی علق به االاحاکم چرا فر دب ه

این معن اغلط است؟ ب هخاطر این هکب هاین فر دح مک

نمی خورد، این فر دمتنو اقع است و متنو اقع ظرف 

امتثال و سقوط تلکیف است ند هرو اقع تعلق تلکیف، 

فر دب هاین معن اغلط است، و لذا می فرمیاند ک هم ا

وقتی می گوئی مفر داگر منظورمانی کو اقعیت خاص 

خارجی باشد ک هزید است مثلًا، ای طبیعی صلاة خاصی 

در این زمان و این ماکن خاص است، اینج اامر ساقط 

می شود، م انمی توانی ماین را متعلق امر بدانیم، خارج 

ظرف سقوط است ب هاصطلاح، 

اشکال صاحب المحصول به محقّق بروجردی و محقّق خوئی)ره(
بعد مه می فرمیاند که: و لذکی ظهر الاشاکل فی م ا
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افداه السید مشیاخن االبرجوردی رضوان الله تعالی علی ه

می  اشاکلی  برجوردی)ره(  محقّق  ب ه اساس  بره مین 

کنند ک هچرا شم افر درا این طور معن اکریدد و بر اساس 

این معن اقائل ب هقول امتناعتسه ید،ی عنی گتفید اگر 

کسی فر درا این طور بگوید بیاد امتناعی بشود. 

المحقّق  أنّ  گویندو العجب  می  ادام ه د مه ر  بعد

ر الفر دفی المقام بهذا المعنی و قال  الخوئی ایضاً فسَّ

إنّ هالطبیعی المشخص بالفر دطبیعی ک هتشخص پیدا 

کرده است ب اخصوصیات فرهید، بعد مه نقدشان می 

کنند ب هاینهک، نه، ایشان مصطلح منطقی را نبیادد ر 

اینج اب هکار ببرند ب هکلمصطلح اصولی را بیاد اینج اب ه

کار ببرند، مصطلح منطقیه مینج زئی خاص خارجی 

است ب امشخصات فرهید، 

ک هاین اشاکلش این است ک هاینج اتلکیف سقوط 

می کند ن هاین هکتلکیف ساقط می شود، خوب مصطلح 

اصولی چیست؟ ایشان می گویند ک همصطلح اصولی 

این است ک همن بگو میطبیعی و لوازم آن،ی عنی فرد، 

فر دک همی گوی میعنی طبیعی ب هاضاف هلوازم آن، لوازم 

آنها،ی عنی  کلی  و هلی  عرضی تسع ه مقولات  آنی عنی 

طبیعی اناسن ب اطبیعی أین، ک هطبیعی أین از لوازم 

طبیعی اناسن است، اناسنو قتی می خواهد تحقّق 

أینی تحقّق  پیدا کند لازم هاش این است کد هری ک 
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پیدا کند، طبیعی اناسن ب اطبیعی ک ماست، طبیعی ک م

از لوازم طبیعی اناسن است، ایشان می گویند ک هفر د

فر د اصولی  معنای مصطلح  این  است،  این  معنیاش 

است، فر دب همعنای تشخص خارجی نیست آن طبیعی 

ب اآن عوارض مشخصه، ای طبیعی ای ک هتشخص پیدا 

کرده است بجو هو و دآن مقولات تسع هامارات تشخص 

تسهند، ن هخیر، فر دب هاین معن انیست، چرا نیست؟ 

تلکیف ساقط  آنج ا د ار  آن معن ب ا فر د این هک ب هخاطر 

می شود، ن هاین هکتلکیف ثابت می شود، خارج ظرف 

سقوط تلکیف است، این بخش اول فرمیاش ایشان.

اشکالات بیان صاحب المحصول " دام ظله "
خوب، م ااینج اعرض کر ود میدتا، ای س هت ااشاکل 

جوود دارد، اشاکل اول این است ک هاولًا اشاکل فر دب ه

این معن ااین است ک هخارج ظرف سقوط است ن هظرف 

ثبوت، این اشاکل مشترک است بینه ر کسی است 

ک هفر درا ببرد در خارج، و چ هخارج بشو دطبیعی ب ا

عوارض مشخص و هچ هخارج بشوجو دو دطبیعی،ی عنی 

جوو دطبیعی صلاة این طوری، اگر خارج بشوجو دو د

طبیعی بازه مین اشاکلو ار داست، اشاکل اختصاصی 

حرف مرحوم آخوند این نیست، 

است  این  آخوند  مرحوم  حرف  اختصاصی  اشاکل 

اشاکلی  آن  ندارندی عنی  مناط  فر هید خصوصیات  ک ه
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حرف  اشاکل  است،ی عنی  گرف هت اصفهانی  محقّق  ک ه

 و  اوامر متعلق  د هر بحث  ک است  این  آخوند  مرحوم 

مسئ هل سری ک  نزاع  بردن  این  ک ه شد  گ هتف نواهی 

البطلان است، خصوصیات فر هیدب هاین معن ا بدیهی 

ک همرح مآخوند می گویند قطعاً بی مناطتسه ند و 

ود مش  اشاکل بهل،  ندارد،  د هعوا  رابط این  کسید ر 

 مهاین است ک هچون ب اخارجد ار دکار می کند خارج 

ظرف سقوط است، کم ااین هکاگر کسی فر درا ب همعنای 

جوو دطبیعی بگیر دک هخو دصاحب المحصول حضرت 

آقای سبحانی "د ام ظ هلالعالی " این راد ر ادام هبحث 

ب هعنوانی ک احتمالید گر می گویندو لی اشاکل ب ه

آن نمی گیرند، که همان فرمیاش آقای اصفهانی)ره( 

باشد ک همن بگو میفری دعنیه مانجو و دطبیعی،د ر 

طبائع  ب ه تسه ند  متعلق احاکم  طبیعی،  خو د مقابل 

 ای ب هفری دعنیجو و دمهایت، ک هآن  یعنی مهایت،

خارج  ک ه اشاکل  این  است،  جو وه مه دمین  اشاکل

ظرف سقوط ]تلکیف[ است مشترک است بین این هکمن 

فر درا طبیعی ب اخصوصیات مشخص هبگیرمد ر خارج 

 ایاصلجو و دطبیعی را ببرمد ر خارج،ه ر ود مشترک 

تسهندد ر این مشکل ک هخارج ظرف سقوط استو لی 

اولیی ک اشاکل اضافد هارد، لذااج ید اشت ک هآقای 

سبحانی اگر می خواهند اشاکل قول مرحوم آخوند را 

نقل کنند و بگویند ک هقول مرحوم آخوند مبتنی است 
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م ا ک ه است  این  باطل  اصل  آن  باطلی،  اصل  بری ک 

نبیاد نزاع مشهور را ببر میسری ک امر بدیهی البطلان 

این اولًا،

ثانیاً اشاکلی ب هبیان محقّق برجوردی)ره( و محقّق 

آقای   و  برجوردی)ره( آقای  چون  نیست،  خوئی)ره( 

خوئی)ره(د ارند فرمیاش مرحوم آخوند را نقل می کنند 

از  لابد  م ا باشد  آن  د ار  معن این  فر د بنابراین هک یعنی 

امتناعتسه یم، 

خوب، ثالثاً محقّق خوئی)ره( قول مخاتر شاند ر فر د

این نیست، اصلًا م اعلت این هکعبارت آقای خوئی)ره( 

بگوئی م ک ه خواند می این  خاطر  ب ه خواند می خوب  را 

را این  آقای خوئی)ره( معتقد است ک هاگر کسی فر د

طور معن اکند بهل، لابد از قول ب هامتناع است، ام احق 

مسئ هلاین است ک همعنای فر دتشخص طبیعی است، 

 وتشخص طبیعی را مه برج وهر پیداه می کند مه و 

بر أین پیداه می کند مه و برو ضع پیداه می کند، می 

گویدد ه مقولد هارم ک هایند ه ت اطبیعیتسه ند روی 

 مهک همی گذارم طبیعیتسه ندجو و دک همی آیده م ه

تشخص پیدا می کنند بر اساس مطلبی ک هخواندمی. 

لذا ن هتکسوم م ااین است ک هایشان نبیاد تعجب 

ر الفر دبهذا المعنی ن هخیر،  کنند ک هآقای خوئی)ره( فسَّ

آن  اساس  بر  بفرمیاند  خواهند  می  خوئی)ره(  آقای 
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یددگهای ک هفر درا این طور معن امی کندی عنیید دگاه 

مرحوم آخوند این اشاکلو ار داست، این ت ااینجا، پس 

این س هن هتکرا م اب اآقای سبحانید رالمحصولد ارمی، 

خلاصه سه اشکال موجود در بیان صاحب المحصول
اشاکل قول اول را بیادد ر ود بخش بیان کنند، اول 

این هکخصوصیات فر هیدبی مناط است و کسی نمی 

بی مناط خورده است،  ب هشئ  گوید ک هح مکشرعی 

اشاکلود م این است ک هخارج ظرف سقوط است و 

الب هتاین اشاکل مشترک است بین این هکمن فر درا این 

طور معن اکن ای مفر درا مثل بیان محقّق اصفهانی)ره( 

بیان کن و مبگو میطبیعید ر مقابلجو و دطبیعی، پس 

اشاکل اول م ااین است ک هبیادد ر این ود اج ت اگیر 

بدهید و این اه را از مه تکفیک کنید.

 و  آقای خوئی)ره( ب ه ک ه است  این  م ا ود م  اشاکل

ب هآقای برجوردی)ره( نبیاد اشاکل کنید، اینه افر درا بر 

اساس نظر مرحوم آخوند می خواهند اشاکل کنند، می 

خواهند ب هآقای آخوند اشاکل کنند، ک همرحوم آخوند 

خواس هتاند فر درا ب همعناید خالت خصوصیات فر هید

بگویند بعد بگویند ک هنزاعاج ری است، می خواهند 

بگویند ک هنه،اج ری نیست 

اشاکل سوم این است ک هنه، اتافقاً آقای خوئی)ره( از 
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این گذش و هتنظر مخاترشاند رد رباره فر داین نیست ک ه

ص  من بگو میفری دعنی طبیعی ب هاضاف هعوارض مشخِّ

 ومفرّد، خواند میعبارت ایشان راد ر اجود، ایشان می 

فرمیاند ک هعوارض مشخص و مفرّد داخلد رمتعلق امر 

 ونهی نیتسند، اصلًا معن اندار دک هاینه اباشد، چون ب ه

تعبیر ایشاند ر آنج اخواند میک هنمی شو دم ابگوئی م

امر خورده است ب هاین طبیعیی ای ک چیزید گری ک ه

متعلق امر نیست اصلًا آن ملازم است ب اآن توضیحی 

کد هامید، 

تفسیر فرمایش محقّق نائینی)ره( توسط صاحب المحصول 
تنبّ ه النائینی  إنّ محقّق  بهل،  ایشان می گویند  بعد 

ممن امتنع به ابالسفتیر الصحیح لفلر دک هب هلمحقّق 

نائینی)ره(... تنبّ هب هتسفیر الصحیح برای فر و دگ هتف

است فری دعنی طبیعی ب اآن لوازماتش، بعد ایشان می 

گویند ک همحقّق نائینی)ره( تنبّ هب هاین ک هفری دعنی این 

طبیعی ب الوازمش، بعد محقّق نائینی)ره( اشاکلی کرده 

اند ک هاگر آن لوازمد اخلد ر متعلق باشند م اقائل ب ه

امتناع می شومی، بعد می فرمیاند ک همحقّق نائینی)ره( 

تنبّ هب هاین معنای فر دک هفری دعنی طبیعی ب هاضاف ه

لوازمش که همان طبائع تسع هباشند بعد اشاکل کرده 

اند محقّق نائینی)ره( ک هاگر خو دآنهد ااخلد ر متعلق 

باشند امتناع بجو هو دمی آید بعد نقد می کنند بهل، 
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أور دعلی هتلمیذه المحقّق الخوئی فی المحاضرات بهل، 

محقّق خوئی)ره( أور دعلی المحقّق النائینی)ره( ک هفر د

ب هاین معن انیست، فری دعنی تشخص، تشخص طبیعی 

 وتشخص طبیعی ربطی ندار دب هاین هکآن لوازم بییاند 

د واخلد ر متعلق امر و نهی قرار بگیرند.

اشکال به تفسیر صاحب المحصول از بیان محقّق نائینی)ره( 
بعد اینج ام ااشاکل ماند ر این تسفیر فرمیاش محقّق 

ید هگری  معنایج داگان این  ک ه است  این  نائینی)ره( 

نائینی)ره(  محقّق  ب ه را  آن  بخواهید  شم ا ک ه نیست 

نسبت بدهید، محقّق نائینی)ره(ه مان طوری ک همد ار 

بحث متعلق اوامر و نواهی بیان کرده ا میتود هجاش هت

اند ب هقول فلاس و هفتود هجاش هتاند ب هقول قبل از 

فارابی، منتهیی ک تحلیلی کرده اند محقّق نائینی)ره( ک ه

بالاخره بر اساس آنچ هک هآقایانی می گویند خصوصیات 

فرد هیداخلد ر متعلق است، لذا محقّق خوئی)ره( عملًا 

قول محقّق نائینی)ره( را برگردانده اند ب هقول مرحوم 

آخوند و گ هتفاند که هر کسه ر طور ک هتحلیل کند اگر 

خصوصیات فر هیدبرد دور متعلق امر و نهی امتناعی 

می شومی، حالا چ هخصوصیات فر هیدب همعنای طبائعی 

باشد ک هاز لوازم طبیعتج و وهرتسه ند مثل طبیعت 

أین، چ هخصوصیت فر هیدب همعنای آن عوارض فر هید

 ومشخص هباشد، لذاد ر تحلیل آقای خوئی)ره( اینه ا
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بتسه مه اند، بعد مه اشاکل آقای خوئی)ره(ه مین 

یاهی است ک هگتفیم، 

پس م ااین تحلیل صاحب المحصول را مه نسبت ب ه

عبارت محقّق نائینی)ره(د قیق نمید انیم،د رست است 

ولید قت بیان ایشانو قتی می ر دوبالا ک هفرمیاش 

محقّق  حرف  بازگشت  ک ه بگوئیم،  را  خوئی)ره(  آقای 

نائینی)ره( و حرف مرحوم آخوندی کج م هلاست ک ه

اگر کسی آن خصوصیات راد اخلد ر متعلق امر و نهی 

قرار بدهد حالا چ هآن خصوصیت، خصوصیتو اقعیت 

آن  لوازم  از  آن خصوصیت  چ ه باشد،  خارجی  خاص 

امتناعی  متعلق  رفتد اخلد ر  اگر  ام ا باشد،  طبیعی 

تسهیم، 

حرف  خوئی)ره(  محقّق  حتی  ک ه اج ید اشت  بهل،

مرحوم آخوند را نقل کنند،ه مان چیزی ک هبنده عرض 

کردم خدمت تان،و لی بگوئی ممآل حرف آقای آخوند 

 وآقای نائینی)ره(ی ک چیز است، بعد مه نقد کرده اند 

ک هم افر درا ب هاین معن انمی گیر میک هآن خصوصیات 

دهتسه ند  ک هعوارض مشخصتسه هند و عوارض مفرِّ

داخلد ر متعلق امر و نهی قرار بگیرند، 

نقد بیان محقّق خوئی)ره( توسط صاحب المحصول 
بعد آقای سبحانی بعد از بیان محقّق نائینی)ره( ک ه
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این تحلیل را می کنند بیان آقای خوئی)ره( راد ر نقد 

نقد می  را  آقای خوئی)ره(  آورند و بعد فرمیاش  می 

کنند، ک هبهل، آقای خوئی)ره( أنّم اذکره من أنّ تشخص 

کل فر دبوجوده لا بالعوارض و إن کان کلاماً متیناً و اول 

من ادعیه هو حکی مالافرابی سابق هاش را مه بیان می 

ص  کنند ک هفلاس هفقبلی می گتفند ک هاین عوارض مشخِّ

تسهند و قد نقده الافرابی ب همقول هتان الاعراض اینه ا

کلیتسه ند مثل طبیعی و لافی ید ضمّ کلی الی کلیٍ 

تشخص را، 

آقای خوئی)ره( خوب  گویند حرف  ایشان می  بعد 

است الا أنّ م اذکره غلفة عن معنی الفر دفی مصطلح 

الع ملالاصول ببینیدد عوا را اصطلاحی کرده اند ک هآقای 

خوئی)ره( از مصطلح غلفت کرده اند و مصطلحه مانی 

است ک همحقّق نائینی)ره( گ هتفاند ک هفری دعنی آن 

طبیعی ب اآن لازم ک هلازم مه طبیعی است، این طور 

خواس هتاند آقای سبحانی بگویند.

دو اشکال به نقد صاحب المحصول 
چه؟  ی هعنی  ک کنید  اشاکل  بیاد  شم ا حالا  خوب، 

اینج ود ات ااشاکل م اب هآقای سبحانید ارمی، اولًا حرف 

آقای خوئی)ره( غلط است ند هرست، چون حرف آقای 

خوئی)ره(و قتی حرف آقای فارابی می شو دک هاصالة 

الوجودی می شو دک ه الوجودی بشوو و دقتی اصالة 
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قبل   هسلج  لذا  و د د دار جو و خارج طبیعید ر  نگوید 

 مهعرض کردم ک هاین ود ت اقول را اگر بج مه امع 

کریدد خراب می شود، از این طرف بگوئید ک هطبیعی 

در خارججو ود دار دک هخواند میاز آقای خوئی)ره(، از 

این  از  است،  بجو هو د ک هتشخص  بگوئید  آن طرف 

طرف گتفیدد ه ت اطبیعی موجود دارم،ه و ر کدام مه 

تشخصید ارند تشخص شان مه بجو هو داست آن هک

می گوید تشخص بجو هو داست می خواهد تشخص 

آنه اعوارض مشخص ه بگوید   و  کند، از خارجج مع  را 

بودندد ر فضایجو و دطبیعیج وهر،و لی من ک هطبیعی 

مید ان م خارجی  را  جو مو د نمید ان خارجی  جوهررا 

جوو دعین تشخص است و مواسق ب اتشخص است، 

یدگر من طبیعی اید ر خارج ندارم، این تصور مهایتی 

 اهاست ک همی خواهند بگویند ک همهایتد ر خارج 

سهتد و ر ذهنسه مه ت،د ر خارج تشخص پیدا 

می کند ب اعوارضشد ر ذهن ک همی آید کلیت پیدا 

می کند، اصالة الوجودی می گوید ک همهایتد ر خارج 

نیستد ر ذهن مه نیست، حالا آن قول اعمق علام ه

طباطبیای)ره( است ک همهایت راج مع می کند، پس 

حرف آقای خوئی)ره( حرف فارابی نیست، قول ب هاصالة 

الوجو دنیست، اولًا پس این حرف آقای خوئی ناتمام 

را  آقای خوئی)ره(  فرمیاش  نهسف، مجموع  فی  است 

بیاد بگوئید و بگوئید ک هاین مجموع فرمیاش اشاکل 
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دار داصلًا.این ن هتکاول 

اشکال دوم به نقد کلام محقّق خوئی)ره( توسط صاحب المحصول
نود هتکم این بو دک هباعث و بانی اشاکل مان این 

است ک هشم اب ااصطلاحی کردن ک همشکل تان حل 

را بدهید،  بیادج واب آقای خوئی)ره(  نمی شو دشم ا

نمی توانید بگوئید ک همصطلحد ر اصول غیر از مصطلح 

در ف هفسلاست، مصطلحی عنی چه؟ی عنی ایشاند ارند 

می گویند ک هفری دعنی تشخص طبیعی، بعد مه بگو می

سرایت و عدم سرایتد مه ر طبیعیاج ری است مه و 

در فراج دری است، بگوئی ود مت اعنوان صلاة و غصب 

وقتید ر آنجتسه اند ود ت اتشخص بجو هو دمی آید 

ی ایک تشخص؟ خوب، ایشان اگر این را قائل باشند 

شم امی توانید بگوئید ک هچون بحث اصطلاحی است 

اشتباه کریدد؟ نه، م ابیاد ب هآقای خوئی)ره( بگوئی مک ه

اصل فرمیاش شم اناتمام است و اگر ب ااصالة الوجو د

کار کنیدد رو اقع تشخص بجو هو داستو لیید گرد ه 

ت اطبیعید ر خارج ندارید و میگر اصلًا طبیعید ر خارج 

ندارمی، آن موقع بیاد نسبت صلاة و غصب را بررسی 

کنید، ک هعرض کردم خو دآقای خوئی)ره( توجهی ب ه

این کرده اند ک هببینی مکد هر صلاةو غصب من ود ت ا

طبیعید ارمی عنیو اقعاً ود ت امقول هعشر اینججو او د

دارند ک هترکیب انضمامی بشو ای دنه؟ آنج ابیاد بحث 
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کنی مبگوئی مک هآقای خوئی)ره(، این راید گر نبیاد بحث 

کنید چون من اگر رفد متر تشخصید گر اصلًا ب امقول ه

أینو و ضع و اینه اکار نمی کنم، اگر فر درا ب همعنای 

تشخص گرفید متگرد نبال طبائع نیمتس، ک هحالا إن 

کنی م می  کامل   و  آید می  اج ی خودش  سر الله  شاء 

]بحث را[د ر قول مخاتر آقای خوئی)ره(.

پس م اب هبیان صاحب المحصول اشاکلد ار میسیر 

تاریخی بحث به مریخ هتاست ایشان بیاد بیان مرحوم 

آخوند را بگویند بعد بگویند ک هآقای برجوردی)ره( بر 

اساس بیان مرحوم آخوند از فرد،د ارند کار می کنند، 

خوئی)ره(  آقای  ک ه بگویند  را  خوئی)ره(  محقّق  بیان 

بنابربیان مرحوم آخوندی ک اشاکل گرف هتاند و قبول 

کرده اند امتناع را، بیان محقّق نائینی)ره( را بگویند بعد 

را  نائینی)ره(  محقّق  بیان  خوئی)ره(  آقای  ک ه بگویند 

برگردانده اند ب هبیان مرحوم آخوند و گ هتفاند ک هاین 

لوازمد اخلد ر  اگرآن  بیان مآلًای ک حرفتسه ند   ود

متعلق امر و نهی قرار بگیرند مد اچار مشکل می شومی، 

می  نائینی)ره(د فاع  محقّق  از  سبحانی  آقای  بعد 

بیان  ک ه گویند  می   و  خوئی)ره( آقای  مقابل  کنندد ر 

محقّق نائینی)ره(د ر فرد درست است ک هفر درا بگوید 

یعنی آن طبیعی و لوازم آن، بعد خواس هتاند ب همحقّق 

نائینی)ره(ی ک اشاکلی بکنند ک هآن اشاکلی کنند ک هآن 
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اشاکل مال امام)ره( است ک هذیل بیان امام)ره( آن را 

خدمت تان عرض خوا مهکرد،ه مان چیزی ک هعرض 

کردم، 

احتمال دیگر صاحب المحصول در معنای فرد
در پایان صاحب المحصول احتمالید گری میهد ند 

کی همکن أنی جاب بو هجآخری ک کسی ممکن است ک ه

فر درای ک طورید گری معن اکند کید هگر این مشکلات 

را نداش هتباشد و آن این ک هباشد ک هفری دعنیجو و د

طبیعی)که همان احتمالی است ک همحقّق اصفهانی)ره( 

داده است(ه و و أن المرا دمن الافراه دو الوجو دالسعی 

لا اصل البطبیعة بمه اوه و منود ن أن تکون العوارض 

 واللواحق متعلقة للاحاکم این حرف آقای اصفهانی)ره( 

جو و دسعی،  ی میعنی گو می  ک ه جو و د من ک ه است 

جوو دسعیی عنی فرد، آن موقعد ر بحث متعلق اوامر 

 ونواهی ک هطبیعت است ای فرد، محقّق اصهانی)ره( 

می گویند ک هطبیعتی عنی مهایت فری دعنیجو و د

سعی مهایت، بدون این هکخصوصیاتد خیل باشند و 

متعلق الامره وجو و دالسعی لاصل الصلاة الذیی ع م

کل الافرا دکم اأنّ متعلق النهیه و الوجو دالسعی لاصل 

الغصب ام اعوارض مه بیرون، ک هآقای اصفهانی)ره( 

این را اختیار کرده اند، 
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اشکال به احتمال أخری صاحب المحصول 
خوب، آقای سبحانی این را بیان می کنندو لی اینج ا

بیادود باره بگویند ک هاگر این منظورتان است آن موقع 

ایند ر آن اشاکل اول مشترک است، اشاکل اول این 

بو دک هاگر فر درا ب همعنایجو و دخارجی گرفتید خارج 

ظرف سقوط است، و اینج احق ب ااسداتمان حضرت 

اند  گ هتف روشن  خیلی  ایشان  است،  فاضل)ره(  آقای 

مرحوم آخوندی ک معن ابرای فر دبیان کرده اند،ی ک 

فر د بگو می من  ک ه د دار د جو دو فر از  ید گری  معنای

مشترک  اشاکل  مهایتو لی  مقابل  د در  جو و یعنی

این ود ت امعن ااین است ک هخارج ظرف سقوط است، 

ک ه است  این  آخوند  مرحوم  بیان  اختصاصی  اشاکل 

آن خصوصیات مناط ندارند،ی عنی م اب احضرت آقای 

سیتسمید ارمی،  اشاکل  المحصول  صاحب  سبحانی 

شم اسی متسمطلب را به مریختید، 

اگر بخواهید سی متسمطلب را رعیات کنید و سیتسمی 

ب امسئ هلموا هجبشوید این است ک هبگوئید فری دک 

ده  ص هاست و عوارض مفرِّ بار ب همعنای عوارض مشخِّ

آنه ا استو لو  لوازم طبیعی  معنای  ب ه بار  است،ی ک 

بار ب همعنایجو و دسعیی است،  طبیعی باشند،ی ک 

اصلجو و دطبیعت استد ر خارج، به امان بیان زیبای 

مهایتد ارم،  منی ک  ک ه فاضل)ره(  آقای  اسداتمان 

یکجو و دمهایتد ارمی و ک خصوصیت فرد هیدارم، 
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این را بگوئید، بگوئید مرحوم آخوند این طوری بیان 

اند،  کرده  بیان  طور  این  نائینی)ره(  محقّق  اند،  کرده 

محقّق اصفهانی)ره( این طور بیان کرده اند، الب هتآقای 

خوئی)ره( بیان مرحوم آخوند و بیان آقای نائینی)ره( را 

بی هک اج برگردانده اند و گ هتفاند اگر آن خصوصیات 

من  متعلق،  بییاندد اخلد ر  لوازم  آن  بییاندد اخل، 

امتناعی می شوم. 

صاحب  توسط  نائینی)ره(  محقّق  به  امام)ره(  اشکال  بیان 
المحصول

اگر اینه ارا قشنگ بگوئید و این اشاکلات را بگوئید آن 

موقعی ک ن هتکخوبید ر فرمیاش آقای سبحانیجو و د

دار دکد هر فرمیاش اس داتمان آقای فاضل)ره( نیست، 

ایشاند ارند،  ب ه امام)ره(  ک ه است  اشاکلی  ن هتک آن 

اشاکل امام)ره( این است ک هآ ایغصب از لوازم طبیعت 

صلاة است، ای صلاة از لوازم طبیعی غصب است ای نه، 

اصلًا اینی ک مصاحب اتافقی استی ک مقارن اتافقی 

اند،  زده  اینج ا امام)ره(د ر  خوبی  حرف  خیلی  است، 

این فرمیاش را ک هآقای سبحانی می خواهند بیوارند 

فرمیاش  کن م ک هعرض می  نائینی)ره(  نقد محقّق  در 

اس داتشان حضرت امام)ره( است ک هآقای فاضل)ره( 

متأسافن هآن قسمت را بیان نکرده اند.
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تبیین اشکال امام)ره(
اگر  امام)ره(د ر سیر مطلب این طور می گویند ک ه

کسی رفتد ر خارج، خارج ظرف سقوط است ریاهش 

بگیر و می ب همعنای مرحوم آخوند  را  کنید، چ هخارج 

چ هخارج را ب همعنای محقّق اصفهانی)ره( بگیری میعنی 

اصلجو و دسعیی صلاة، خارج ظرف سقوط است و 

الب هتخو دآقای اصفهانی)ره(  نمی تواند متعلق باشد، 

این طور فتوا میهد ند فر درا آن طور معن امی کنند 

ولی می گویند ک هفر دمتعلق نیستو لی فر دب هاین ود 

معنید اگر محل بحث نیست و صحیح نیست و کسی 

نمی تواند ب هآن فتوا بدهد، امام)ره( می فرمیاند فر د

ب هاین معن ارا بگذارید کنار، این قابل فتواد ادن نیست 

ک همحل نزاع باشد، علاوه بر این هکفرد در بیان مرحوم 

آخوند اشاکل اختصاصی اش این است ک هخصوصیات 

مناط ندارند، قشنگ اینه ارا می گذارند کنار،

بعد می گویند بهل، م ااگر رفتی مسراغ این هکفردِ ب ه

معنای لوازم را بحث کنیم، مثلًا طبیعی اناسن لازمش 

طبیعی أین است، حالا غصب لازم این...)کلام را تماماً بیان 

نفرمودند(، غصب کد هر طبیعی أین مطرح نیست، غصب 
یک موردی است ک هاتافق می افتد، این بحث خیلی 

خوب امام)ره( است، امام)ره( می گویند ک هببینید من 

اگر خواس متمطلب را بگو میاشاکل می گیرم ب هآقای 

اشاکل  ای،  کرده  خراب  را  تشخص  تو  ک ه خوئی)ره( 
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می گیرم ب هآقای نائینی)ره( ک هتو لازم را نبیاد اینج ا

پیداه کنی چون طبیعی أین لازم هطبیعیج وهر است، 

طبیعی ک ملازم هطبیعیج وهر است، ام اغصب ک هاین 

طور نیست، عبارت امام)ره( را حالا ملاحظ هبکنید، حالا 

 هسلجم اآمداه شد برای بیان عبارت حضرت امام)ره(، 

آقای  حضرت  ایشان  بزرگوار  تلمیذ  ی هک  بازمتأسافن

فاضل)ره( آن مقدمات را قشنگ بیان می کنندو لی این 

ن هتکراد ر نقد فرمیاش محقّق نائینی)ره( نمی آورند، 

تلمیذید گر امام)ره( مقرّر بزرگوار حضرت امام)ره( آقای 

سبحانی باز ]در بیان ایشان[ آن سیر منطقی کار خراب 

شده است، حالا نگاه کنید عبارت حضرت امام)ره( را م ا

إن شاء الله فردا فرمیاش امام)ره( را نهائی کنی مببینی م

فرمیاش امام)ره(د ر این رابط هچگون هاست.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/08

جلسه هفتاد و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی فرمایش محقّق نائینی)ره( 
بحث مد ار ارتباط ب افرمیاشات محقّق نائینی)ره( بو د

اشاکلاتی ک هتلمیذ بزرگوارشان محقّق خوئی)ره( ایشان 

گرفتند و تحلیلی کد هر فرمیاشات تلامذه حضرت امام 

اساتید بزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل)ره( و حضرت 

این طور شد  اجمالًا   و  الله سبحانی مطرح شد، آیت 

بحث م اک همحقّق نائینی)ره( انصافاً کلام شاند ر اجو د

ک هلازم مه شد کی هکج ملاتی از اجو درا مه ملاحظ ه

روشن بشو دمطلب، محقّق  الله  ان شاء  ک ه بفرمائید 

نائینی)ره(د ر اجو دچد هر فصل سابع آن ک هاخفتوا فی 
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أنّ الاوامره له ی متعلقة بالطبائع أ والافرا دمطالب 

خیلی صریح و روشنید ارند. 

بعضی از اشکالاتی که به بیان محقّق نائینی)ره( وارد نیست
 وعرض کر میدبعضی از اشاکلاتی ک هآقایاند ارند 

اصلًا ب هفرمیاش آقای نائینی)ره(و ار دنمی شو و داین 

 ود اجن هتکروشن و خیلی صریحد ارند کو هقتی می 

خواهند نزاع متعلق اوامر و نواهی را مطرح کنند تصریح 

می کنند ب هاین هکمد اربارهی ک امر خارجی بحث نمی 

کنیم،ی عنی این هکمن بگو میفری دعنیو اقعیت خارجی، 

ی دعنیو اقعیت  فر ب ه است  خورده  تلکیف  بگو می ک ه

نظر  این طور مد  ن هقطعاً  گویند  ایشان می  خارجی، 

آقایان نیست، چرا این طور نیست؟ برای این هکخارج 

مسقط تلکیف است ن همحل ثبوت تلکیف، 

لذا این مطلب ک هچند بار عرض کرد میدر بعضی از 

بیانات مه آمده و خوب مه آمده است انصافاًکی ی از 

ریشاه هی مه مآن محقّق نائینی)ره( است و نمی شو د

گفت ک هآقای نائینی)ره( خارج را مسقط ندیده اند ب هکل

واقعیت خارجی را متعلق تلکیفید ده اند، حالا م اقبلًا 

 مهک هعرض کر میداینه ارا بررسی کرو میدلید ر این 

حد چون ]فقط[د ار میحدو سط اه را از زبان أعلام می 

گوئی مبیاد بدانی مک هاین اشاکل ب همحقّق نائینی)ره( 

وار دنیست و لذا تعبیر ایشان این است ک هفنقول لا 
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ریب فی أنّ مرا دالقائل بتعلقه ابالافرا دلیسه و تعلق 

ل هفلا  الخارج فإنّ همسقط  الامر بم افرضجو وده فی 

یعقل أنکی ون معروضاً ل همع أنّ همن طلب الحاصل 

لذا ایشان صریحد ارند می گویند ک هفر دک همی گوئی م

ک ه مطلب  این  لذا   و  نیست خارجی  منظورو اقعیت 

بیان   مه  د و رست اند کرده  بیان  بزرگوارمان  اساتید 

کرده اند ک هفر دب همعنای خارجی محل نزاع نیست 

 وکسی نمی تواندد ر فر دب همعنایو اقع خارجی نزاع 

بکند مطلب کاملًاد رستی است و این مطلبد ر عبارت 

محقّق نائینی)ره(جو ود دارد، 

کم ااین هکمحقّق نائینی)ره(د ره مین بحث اتجماع 

امر و نهی بازی ک نود هتکمی را تصریح می کنند ک ه

چند بار عرض کردم ک هاین حدو سطود می است و این 

حدو سطود م مه گتفن آن بسیار لازم است و اشاکلی 

است ب همرحوم آخوند ک هفر درا این طوری معن اکرده 

اند و آن را کرده اند نزاعد ری ک امر بدیهی البطلان، 

ایشاند ره مین بحث اتجماع امر و النهی ک همی 

فی  القول  أن  بیان  فی  الاسبعة  المقدمة  خواهندد ر 

الجواز فیه ذا المبحثتی وقف علی القول بتعلق الاوامر 

بالطبائع کم اأن القول بالامتناعتی وقف علی القول بتعلقه ا

بالافراد دره مین اجودی ک هالاند ر اختیار بندهسه ت 

در صفح ه343، ایشان باز آنج اتصریحید ارند ک هبیان 
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ذلک أن المدعی لتعلق الامر بالمشخصات أن ارا دتعلق ه

به اکتعلق هبالاجزاء و الشرائط بم اأنّه املحوظة بالامر 

استقلالًا و فمن الواضح بطلانه ذه الدعوی ضرورة أن 

المشخصات بعد عدم کونهد اخیلةً فی غرض الآمر کم ا

باز  اینج ا بها؟  الارادة  تعلق  کیفی عقل  المفروض  هو 

تصریح می کنند ک همشخصات قطعاًد خیلد ر غرض 

نیتسند لذا نمی شو دبرای آنه افرض تعلق امری راد ر 

نظر گرفت استقلالًا، 

حالا تبعاًی ک بحثید گری است ک هبعداً اشاره می 

کنیو ملی منظور بنده این است ک همحقّق نائینی)ره( 

ب هاین ن و هتکحدو سط مه کاملًا تود هجارند، ک هم ا

خصوصیات فر هیدرا ب هخاطر ایند هکخالتد ر غرض 

ندارند نمی توانی ممتعلق امر قرار بدهیم، و مدعی نمی 

تواند ادع اکند ک هاینه ااستقلالًا ملحوظتسه ند و لذا 

اراده ای خورده است ب هاینه و امولی اینه ارا خواس هت

مناط  د هر  ک چیزی  مولیتسه ند،  مرا د اینه ا  و  است

دخالت ندارد در تحقّق غرض مولید خالت ندارد، چطور 

اراده مولی بخواهد ب هآن تعلق بگیرد؟ و لذا این مطلب 

باز ب هصورت خیلی روشن و صریحید ر عبارت محقّق 

نائینی)ره( بیان شده است، 

دو حد وسطی را که محقّق نائینی)ره( بیان و تفکیک می کنند 
پس ود ت احدو سطی ک هم اعرض می کر میدک هبیاد 
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خوب گ هتفبشوج و ددا بشوه در ود ت ارا آقای نائینی)ره( 

جدا کرده اند،ی ک حدو سط این است ک هفرد در اینج ا

ب همعنایو اقعیت خارجی نیست چونو اقعیت خارجی 

مسقط است،ی ک حدو سط این است ک هفر داینج ا

بخواهد  ک ه فر هیدمشخصاتی  معنای خصوصیات  ب ه

دخالتد ر غرض کند قطعاً مطرح نیست، چونو اضح 

غرض  نیتسند،  مولی  غرض  د ااخلد ر  اینه ک ه است 

ب هطبیعی صلاة خورده استید گر خصوصیت  مولی 

فردی این هکک مکذایی و أین کذایی است ایند خالت 

ندارد در تحقّق غرض مولی، و لذا قطعاً اینه انمی توانند 

مور دادعایی ک مدعی ای قرار بگیرند ک هب هاینه ااراده 

ای ای امری ای تلکیفی استقلالًا تعلق گرف هتاست، حالا 

تبعاًی ک حیثید ار دک هعرض می کنم، 

بیان می  ایشان خلاص هخیلی روشن و صریح  لذا 

تلکیف  متعلق  را  اینه ا بیائی م م ا ندار د معن ا ک ه کنند 

قرار بدهی و مملحوظ استقلالی بدانیم، حالا تبعی مال 

آن حیث ملازم هاست ک هعرض می کنم، پس محقّق 

نائینی)ره( ود ت احدو سط را ذکر کرده اندد راینجا.

اشکال محقّق خوئی)ره( به بیان محقّق نائینی)ره(
کم ااین هکاین ن هتکک هتشخص طبیعی ب هتشخص 

جوو داست باز صریحد ر عبارت محقّق نائینی)ره( است 

 واین ن هتکای ک همحقّق خوئی)ره( اشاکل گرف هتاند 
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ب هاس داتشان محقّق نائینی)ره( ک هتعجب می کن مچرا 

اس داتم ااز این ن هتکروشن غلفت کرده اند ک همحقّق 

نائینی)ره( تصریحد ارند.) ود وسال قبل ک همتعلق اوامر 

 ونواهی بحث می شد عرض کر میدک هاین عبارت محقّق 

نائینی)ره( است ک هخو دآقای خوئی)ره(د ر اجو دتقریر 

فرموده اند( 

محقّق نائینی)ره( خیلی زیب و اخیلی روشنو قتیو ار د

بحث می شوند)حالا مقدماتش را را کار ندارمی( قبلًا ب ه

آن اشاره کر میدبحث شان ب هاینج امی رسد ک هاگر من 

آمدم و گ متفک هخلاص همی اک سری مقولات عشری 

مقولات  این   و  یاه یتسه ند،ی ک، طبیعی ک ه دار می

عشر محمولات بالضمیمتسه هند،ود ، ک هتصریح می 

کنند و اینهد ارو اقع معقولات اولی اند و لذا محمولات 

بالضمیتسه مند ن هخارج محمول،و قتی اینه ارا محقّق 

نائینی)ره( توضیح میهد ند و تبیین می کنند و اینج ا

ب اعنوانی ک هخارج محمول باشد طرف نیتسیم، 

آن موقع سوال را مطرح می کنند ک هآ ایاین طبائع 

ک همقولات عشرتسه ند و محمولات بالضمیمتسه هند 

ایشان  گیرند؟  می  قرار  اراده  متعلق  ب اتشخص شان 

می گویند نه، چون ارادهد ر افق نفس مولی ب هطبیعی 

می خور و دألف قید مه ک هب هآن بزنید باز کلی است 

 وتشخص بجو هو داست، خیلی روشن تصریح و بیان 
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می کنند، می گویند کم اأنّ هلیس مرا دالقائل مقدم ه

اول این است ک همرا دقائل این نیست ک هاینه اخارج 

محمولتسه ند، ب هکلاینه امحمولات بالضمیمتسه هند، 

چون معقول اولیتسه ند.

ب ا م ا ک ه نیست  این  قائل  مرا د ک ه این  ود هتکم  ن

و اقتی  م چون  کنیم،  می  کار  متشخصد ار می جوو د

را کنار می گذارمی،  را کنار می گذار میتشخص  خارج 

تشخص بجو هو داست، ایشان می فرمیاند لیس مرا د

القائل بوجوده فی الخارجه و القول بتحقق هفی الخارج 

منود ن تشخص و خصوصیة کیف و قد اتفقوا علی 

أنّ الشئ م التی مشخص لی موجد، بل المرا دمنه ذا 

النزاع ب هکلنزاع معقول این است ک هاراده خورده است 

بی هک طبیعی ک هب األف قید مه کلی استه و أنّ ارادة 

الافعلیة الموجدة للشئه ل تتحقق بنفس الشئ؟ مع 

انم ا أنّ مشخصات  ه و هی  النظر عن مشخصات قطع 

توجد مع هقهراً لاستحالةجو و دالشئ بدون تشخص 

أ وأن مشخصات تکون متقومة للمرا دبمه او مرا و د

لذا تصریح می کند ک هنزاع مد ار تعلق اوامر ب هطبائع 

 ایب هافرا داین است، ک هاوامر ب هطبائع می خورند؟ ای 

اوامر ب هطبیعت ب هاضاف همشخصات می خورندو لی 

تشخص بجو هو داست، 

لذا این را توضیح میهد ند بعد می گویند ک هنحن اذا 
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رجعن االیجو دانن انری أن متعلق الارادة فی افق النفس 

اختلاف  قید حسب  بالف  کان مقیداً  إن   و  کلیٌد ائماً

الاغراض و انمی اون التشخص بالوجو دفقط، لذا چون 

در افعال ارادی م احاله مین طور استد ر تشریع مه 

حاله مین طور است اراده تکوینی م اب هطبیعی می 

خور و داین طبیعید ر افق نفس طبیعی است ب االف 

قید مه کلی استو قتی می خواهد تشخص بجو هو د

است بهل، الشئ م التی مشخص لی موجد قشنگه م ه

اینه ارا ت اآخرمحقّق نائینی)ره( می گویند 

وارد نبودن اشکال محقّق خوئی به بیان محقّق نائینی)ره( 
پس ملاحظ هبفرمائید ک هحرف مه مم ااین است 

نمی  نائینی)ره(  آقای  حرف  ب ه شم ا خوئی  آقای  ک ه

توانید ایرا دبگیرید)یعنیه مان بحثی ک هسلج هقبل ب ا

صاحب المحصولد اشتیم( و نمی توانید اشاکل کنید ب ه

محقّق نائینی)ره( ن هحیث خارج را از حیث متعلق امر 

 ومتعلق نهی خارج می کند، چون خارج ظرف سقوط 

است،د عوای متعلق امر و نهی را می بر دسر این ک ه

منی ک مفهومید ارم ک هخو دآن طبیعی متعلق است 

 ایطبیعی ب اعوارض مشخص همتعلق استو لو این هک

تشخص حقیقی بجو هو داست، ای چون من خارج را 

کد هرو اقع ظرف تحقق و تشخص است را می گذارم 

کنار، می رومد ر افق نفس،د ر افق نفس ک هکار می 
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کن مب اطبیعی کار می کنم، طبیعی ای ک هالف قید مه 

بخور دباز کلی است.

کم اایند هکر بحث خودمان ک هبحث اتجماع امر و 

نهی استد ر این مقدم هسابع هایشان اصرارد ارند ک ه

در مقدم هسابع همد اار میتصریح می کنی مب هاین ک هآن 

عوارض مشخص همناط ندارند، لذا ملحوظ بالاستقلال 

نیتسند، لذا ایشاند عوا و نزاع معقول را این قرار می 

هدند و می گویند ک هنزاع معقول این است ک هاگر من 

گ متفک هعوارض لوازم تحقق طبیعیتسه ندو لو این هک

تشخص طبیعی ب ااینه انیست و تشخص طبیعی ب ه

جوو داست و تود هجارم ک هشئ م الی موجد لتی مشخص 

 وم التی مشخص لی موجد من کاملًا آن قاعده عقلی و 

ففسلی فارابی را قائل و متسه ب هآن فتوا میمهد ، ام ا

منی ک طبیعید ارم و ب ااین لوازمش ک هلوازم آن بر 

اساس نظر فارابی امارات تشخصتسه ند و بر اساس 

صتسه ند،  نظر قبل از فارابی مشخِّ

ببینید منی ک طبیعید ارمی و ک لوازم، لوازم طبیعی 

چون  تسه ند  تشخص امارات  فارابی  نظر  اساس  بر 

قبل  نظر  اساس  بر  طبیعی  لوازم  جو هود،  ب تشخص 

محقّق  منِ  ندارد،  اشاکل  تسه ند  مشخص فارابی  از 

نائینی)ره( فتوا می مهد ب هاین هکاینه اامارات تشخص 

تسهند و تشخص بجو هو داست، منِ محقق نائینی)ره( 
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فتوا می مهد ب هاین هکاین عوارضد رو اقع این لوازم ک ه

امارات تشخصتسه ند نمی توانند ملحوظ بالاستقلال 

مولی  غرض  چوند خلد ر  ندارند  مناط  چون  باشند 

ندارند، بهل، می شو دبحث کر دک هنزاع سر این است 

آنچ هک ه باشند ک ه بالتبع  توانند ملحوظ  اینه امی  ک ه

این هک ن ه ام ا است،  طبیعی  است  بالاستقلال  ملحوظ 

اینه املازم ب اطبیعیتسه ند اشاکل ندار دک همن بحث 

کن مسر این هکاینه املحوظ بالتبع باشند اشاکلی ندارد، 

اینه املحوظ بالاستقلال نیتسند ب هخاطر عدمد خالت 

شاند ر غرض مولید ر این می توانی منزاع کنی مک ه

اینه امی توانند ملحوظ بالتبع باشند مثلًا، 

الامر  تعلق  ارا د إن   و ه ک است  این  تعبیرشان  لذا 

بالمشخصات بم اأنه املحوظة تبعاً و متعلقة للارادة قهراً 

اناکفک هعنه ا بالطبیعی لاستحالة  المتعلقة  الارادة  بتبع 

چون متسحیل است ک هاین طبیعی از این لوازم منفک 

بشو دفی الخارج طبیعی ب ااین لوازم است طبیعی حتماً 

ب اأین است، طبیعی حتم اب اک ماست، طبیعی حتماً ب ا

کیف است، طبیعی حتم ابو اضع است، این مقولات 

تسع هعرضی هلوازم این طبیعیتسه ندد ر خارج منتهی 

خارجی ک همنِ محقّق نائینی)ره( می گو میک هتشخص 

مال اینه انیست و تشخص مالجو و داست ک هآنج ا

خواندمی، و لذا اینه امی شوند امارات تشخص، 
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خوب تو هجبفرمائید ک هاین بحث بسیار نصابد ار 

 وروشن استد ر عبارت محقّق نائینی)ره(، نصاب بحث 

بسیارد رست است، حدو سط ففسلی بسیارد قیق و 

روشن است، قشنگ ایشاند ر آنج امبناء را گ هتفاند، 

اولًا  کنند،  آن می  از  د و فاع مه  اند کرده  اختیار مه 

اینه امحمولات بالضمیمتسه هند، ثانیاً تشخص اینه ا

ک ه است  این  سر  نزاع  پس  است،  خارجی  جو هو د ب

اراده فاعلی می خور دب هاین طبیعی و طبیعی مه ب ا

الف قید کلی است تمام شد، 

الان بحث سر این است ک هاین اراده ای ک هخورده 

است ب هطبیعی، ب هتبع اراده طبیعی عوارضی ک هلوازم 

این طبیعیتسه ند مه اراده شده اند ب هتبع ای نه، قطعاً 

بالاستقلال این عوارض اراده نمی شوند چوند خالت 

در غرض و مناط ندارند، ببینید اگر م افرمیاش محقّق 

نائینی)ره( را این طوری تصویر کنی مکد هر بحث متعلق 

نائینی)ره(  الان مه چون عبارت محقّق  تصویر کر مید

استد ر بحث اتجماع امر و نهی، عمداً عبارت اه را کنار 

 مهگذاشتی و مخواند میت اروشن بشود،ه یچ اشاکلی 

ک هخو د فرمیاشات  این   و  نیست، فرمیاشات  این  ب ه

محقّق خوئی)ره( تقریر کرده انداج مع تر و کامل تر از 

عبارت خو دآقای خوئی)ره(د رمحاضرات است، 

لذا ن هاشاکل اول م اب هاین عبارتو ار داست ک هچرا 
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شم اظرف خارج را نمی گوئید ک هخارج ظرف سقوط 

شم ا چرا  ک ه است  آنو ار د ب ه ود م  اشاکل ن ه است، 

تصریح نمی کنید ب هاین هکخصوصیات مناط ندارند و 

چون مناط ندارند قطعاً متعلق تلکیف نیتسند ایشان می 

گویند ک هبهل، نیتسندو لی نیتسند بالارادة التسقلالیة، 

می شو دروی آنه ابحث کر دبالتبعیة، چرا بالتبع محل 

لوازم آن طبیعیتسه ند  آنه ا بگیرند چون  قرار  بحث 

لوازم طبیعیتسه ند کد هر ذهن کلی می ماند ب االف 

لذا  کند  نمی  پیدا  تشخص  نکند  پیدا  تحقّق  ت ا قید، 

فرمیاش محقّق نائینی)ره( از اینج هت فرمیاش شان 

روشن و مرتب است، 

اشاکل اول ب همعنای فردی ک همحقّق اصفهانی)ره( 

بیان می کنندو ار داست ک هایشان آن را اختیار نمی 

کنند 

کم ااین هکعرض کردم اشاکل اولد ر فردی ک همحقّق 

خو د ک ه د دار د جو و کنند می  بیان   مه  اصفهانی)ره(

آن  کنند  نمی  اختیار  اشاکل  آن  خاطر  ب ه  مه  ایشان

اند  برده  لج وتر  نائینی)ره( محقّق  اصلًا  را،و لی  بحث 

بحث را و گ هتفاند ک هاصلًا فر دب هاین معن امحل بحث 

نیست، محقّق اصفهانی)ره( احتمالد اده اند کجو هو د

طبیعی محل بحث باشد ب هعنوان فرد در مقابل خو د

طبیعی، 
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چون  نیست  بحث  محل  جو و د نائینی)ره(: محقّق 

جوو دعین تشخص است 

آقای نائینی)ره( می فرمیاند ک هن هاصلًاجو و دمحل 

بحث نیست، چونجو وب مسقط است و طلب حاصل 

است، نمی شو دگفت ک همنجو و دخارجی را طلب 

ب ه اصلًاجو و د کنم،جو و دخارجی مسقط است،  می 

این معن امحل بحث نیست،جو و و دب هاین معن امحل 

بحث نیستجو و و دب هاین معن اعین تشخص است 

ص ه مشخِّ عوارض   و  است، جو هو د ب تشخص  چون 

سبب   و  تسه ند ص مشخِّ فارابی  از  قبل  بنابرنظر  ک ه

تشخصتسه ند ام ابنابر نظربعد از فارابی تشخص از 

جوو دآمده است و اینه اامارات تشخصتسه ند اینه ا

 مهمحل بحث نیتسند بالاراداة الاستقلالی هچون مناط 

ندارند ملاک ندارند، 

اشکال به بیان محقّق خوئی)ره( 
لذا اگر خاطرتان باشد آن موقع م ااین اشاکل را آنج ا

گتفی م بخش  سرهمین  خوئی)ره(،  محقّق  ب ه گرفتی م

آقای خوئی)ره( آنج ااز این طرف می خواهند بگویند 

می  نائینی)ره(  محقّق  ک ه التشخصات  احد  ی دعنی  فر

گویند ک هاصلًا این محل بحث نیست، تشخص مال 

جوو داست و من کاری ب هاین ندارم و تشخص مال 

ی دعنی  فر گویند  می  خوئی)ره(  آقای   و  است، جوو د
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احد التشخصات، بعد از آن طرفد ر بحث متعلق اوامر 

 ونواهی می گویند ک هقطعاً خصوصیات فر هیدبیرون 

د هخالت  ک است  این  ب ه حاک م جو دان  تسهند چون

در غرض ندارند م اآنج ااشاکل کر و میدگتفی مک هنمی 

شود، آنهیای ک همی گتفند اینه اخارجتسه ند، عوارض 

مشخص هرا می گتفند خارج، می گتفند بجو هلداناً ک م

ندارد،  مناطد خالت  کیفد ر  ندارد،  مناطد خالت  در 

مناط مثلاد ر طبیعی اناسن است، شم ااگر ک و مکیف 

 وأین و اینه ارا گذاشتید کنار و رفتید سراغ تشخص 

جوودی اینها،جو دان چطوری می گوئید ک هاین فر د

خارج است،جو دان فر دب هآن معن ارا می گفت خارج 

است، ک هعوارض مشخص هرا منو ار دبحث کنم، بعد 

بگو میاین عوارض مثلًا مقول هک و مکیف و أین و فلان 

است بعدجو دان می گوید ن همناط من سر صلاة است 

ن هسر این ماکن و آن ماکن، سر تعین آند ر اینو ضع 

د ایرو ضعید گری، نه، 

لذا م اآنج ااشاکل مهمی ب هآقای خوئی)ره( گرفتیم، 

گتفی ماگرو اقعاً فر دب همعنای احد التشخصات بو دشم ا

چطور می توانتسید بگوئید کجو هدان حاک ماست ب ه

بیرون بودن خصوصیات فر و هیدفرد، نمی توانید این را 

بگوئید، آنج اک همی گوئیدجو دان آنج ابه... اسداتتان 

محقّق نائینی)ره( بو دک هبهل، خصوصیات فر هیدچون 

دخیلد ر غرض نیتسند خارجتسه ند أنّ المدعی لتعلق 
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الامر بالمشخصات إن ارا دتعلق الامر به اکتعلق هبالاجزاء 

 والشرائط بم اأنّ هملحوظة للآمراستقلالًا فمن الواضح 

بطلانه ذه الدعوی مولید خالتی ندارد در غرض آن 

ک هاینه ارا بالاستقلال تصویر کند، اراده کند اراده اش 

ب هآن بخورد، 

عدم توجه به انسجام فرمایش محقّق نائینی)ره( توسط محقّق 
خوئی و صاحب المحصول 

ببینید، این حرف اسداتتان محقّق نائینی)ره( انصافاً 

اشاکلد ار می آقای خوئی)ره(  ب ه منسج ماست مه و 

 مه وب هصاحب المحصول ک هاین انسجامی را ک هم ا

در فرمیاش محقّق نائینی)ره(د ار میملاحظ هنفرمودند، 

ن هانصاف مسئ هلاین است ک هاز اینج هاتی ک هعرض 

کر میدحرف محقّق نائینی)ره( نصابش بسیار بالا است، 

حتی فردی ک هایشاند ارند معن امی کنند ک همن بگو می

فری دعنی خصوصیات فر هیدب هتبع طبیعی تلکیف ب ه

آنه ابخورد، ملحوظ بالتبع باشند از باب ملازم های ک ه

ب اطبیعید ارند، ک هاوامر ب هافرا دمی خور ای دطبائع؟ 

ک ه لوازمی  ب ه  ای  است خورده  طبیعی  خو د ب ه یعنی 

این حاسب  است  این طوری  فر د ب اطبیعیتسه ند، 

جو هو د ب  مه  کاری قویسه مه ت،  راد ار د خودش 

یدگر ندارم، نجو هو دطبیعی، چونجو و دظرف سقوط 

خواهند  می  ایشان  است،  حاصل  طلب  آن  طلب   و



�146
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ملسه هفتاد و هشتج

بگویند ک هاصلًا معقول نیست ک هآنه ااین حرف را بزنند، 

 ایخصوصیات خاص هخارجیه، اگر ملحوظ بالاستقلال 

تلقی بشوند قطعاً مناطد ر آنه انیستد و خالت ندارند 

در غرض، و لذا نمی شو دکسی بگوید ک هفر دب هاین 

معن امور دنظر است.

امام)ره(: این نزاع یک نزاع معقول و قابل بررسی است 
خوب، ب ااین تحلیلی ک هکر و میدنصابی ک هفرمیاش 

محقّق نائینی)ره(د ارد، خوب، بهل، امام)ره( اینج اگتفند 

ک هبهل، نزاعد ر این بحثی ک نزاع معقول است اگر 

امام)ره(  اوامر و نواهی  باشدد ر بحث متعلق  دایتان 

من  ک ه ندارد،  اشاکل   و  است معقول  این  ک ه گتفند 

بگو میطلب از احد المتحدین بید هگری سرایت کند، 

همین حرف محقّق نائینی)ره( ن هاین هکطبیعی متحد 

ب اآن خصوصیات است، از این ب هآنکی ی سرایت کند، 

لذا امام)ره( فرمودند ک هاین نزاع ب هاین معن انصاب 

دار دبهل، سرایت طلب ازاحد المتحدین بید هگری این 

بحث خوبی است م امی توانی مبگوئی مک هاین مسئ هل

قابل بحث است، 

ایشان)حضرت امام)ره(( مه قشنگ گ هتفاند ک همی توانی م

این را پیداه کنیو ملو آن را ر دمی کنی و مقائل نیتسی م

بحث  امام)ره(  لذا  است،  معقول  آن  نزاع  ام ا فر د ب ه

کرده اند و گ هتفاند ک هنزاع معقول است، م امی توانی م
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یک نزاع معقولی اینجد ارست کنیم، 

بنابراین م اتصویرد رستی از محقّق نائینی)ره( بیاد 

ارائ هکنی مبعد بگوئی مک همحقّق نائینی)ره( فر درا این 

طوری معن اکرده اند، تود مه هجاش هتاند ب هتشخص، 

مناطی خصوصیات،و لی  بی  ب ه اند  د مه هجاش هت تو

خواس هتاند بگویند ک هنزاع این طوری است، امام)ره( 

می گویند ک هبهل، نزاع ب هاین شکل قابل بحث است 

ولو این هکم اقبول ندارمی،ه مین اج بحث کریدم الان 

أنّ الاوامر و  این است ک ه مه، بعد گتفندد ر تحقیق 

بعد مه  چرا؟  طبائع،  ب ه است  متعلق  مطلقاً  النواهی 

امام)ره( گ هتفاند ک هچون ن هطبیعی مرآت خصوصیات 

است و ن همعند اار دک هطلب ازی ک چیزی بید هگری 

بالتبع برسد، چون اگری ک بحث ترشح اراده باشد ک ه

یدگرشرح آن راد ا میدآنجا، ک هآنج مه اگتفی مک هنزاعی 

آنج اب امحقّق اصفهانی)ره(د ارند علی أی حالٍ تو هج

نائینی)ره(ی ک  محقّق  بحث  حیث  این  ک ه بفرمائید 

حیث منسجمی است، حالا ت ااینج اتمام.

اشکالی که امام)ره( برای بیان محقّق نائینی)ره( مطرح و اضافه 
می کنند 

بعد امام)ره(ی ک اضاف هاید ارند، اضاف هامام)ره(د ر 

اینج ااین است ک هاگر شم ابخواهید ب همحقّق نائینی)ره( 

اشاکل کنید اشاکل این است کد هر بحث اتجماع امر 
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 ونهی غیر از حیثیت طبیعی و فر داست،د ر طبیعی 

بهل، منی ک طبیعید اش متب هنامج وهر،ی ک   وفر د

طبیعی أیند اش متک هملازم بج اوهر بود،ی ک طبیعی 

وضعد اش متک هملازم بج اوهر بود،ی کجو ودید اش مت

ک هتشخص بجو هو دبود، بر اساس تشخص بجو هو د

اینه امی شدند امارات تشخص، بر اساس عدم تو هج

ص و اسباب  ب هفرمیاش فارابی اینه امی شدند مشخِّ

تشخص، تود مه هجارم ک هب اخارج نمی خوا مهکار 

کنم، چون خارج ظرف سقوط است و تحصیل حاصل 

است به امین سیری ک هآمدمی، 

امام)ره( می فرمیاند خیلی خوب، این بحث، بحث 

خیلی خوب و مرتبد و رستی است، فتواء م مه ااین 

اراده ب هآنه انمی خور دبه امین  است ک هبالتبع مه 

نهی   و  امر منتهید راتجماع  کرمید،  ک ه یاه ی  تحلیل

ندارمی،د ر  را  این  م ا ک ه بگویند  امام)ره( می خواهند 

اتجماع امر و نهی مسئ هلصلاة و غصب است، صلاة 

 و  است اتافقی  برای غصبی کد رو اقع خصوصیت 

لازم نیست، غصب برای صلاة کذلک، خوب تو هجکنید 

حرف بسیار بسیار خوبی ک هامام)ره( زده اند و انصافاً 

به امین نصاب،ی عنی نصاب این بحث را کاملًا آمده 

اند)حالا می خوانیم( عبارات محقّق نائینی)ره(، عبارات 

خوب،  آخوند  مرحوم  عبارات  اصفهانی،  آقای  مرحوم 

همین سیررا کامل آمده اند رسانده اند بحث را بی هک 
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یاجی و گ هتفاند ام اسوال این است ک هآ ایصلاةد رد ار 

غصبیی عنید رد ارغصبی بودن این لازم طبیعی بودن 

این صلاة است؟ کون صلاتید اشتن این غصب لازم 

طبیعی غصب است؟ سوال این است، سوال این است 

ک همن اگر سیر محقّق نائینی)ره( را کامل بیمیا، خوب 

 مهب اآن بی و میابگو میآن طرف فق هالخمینی می تواند 

فرمیاشات  پائین است، حتی  بقی هنصاب شان  باشد 

تلمیذ شان محقّق خوئی)ره(، اگر این نصاب راد اشت 

 وآمد ت ااینج و ابعد طرف بحث م اشد امام)ره( سوال 

شان این است می گویند خوب، ب هاینج اک هرسید می

اینج امسئ هلچطور است؟ اینج اشم افر دراد اریدی ک 

مقدار بیشتر از حرف محقّق نائینیلج و می برید،ی عنی 

بیاد ببرید ت اایند ر بییاد، 

تعبیرشان این است خیلی عالی، ایشان می فرمیاند 

ک هبهل، اگر کسی بگوید فری دعنی لو أرید بالفر دالطبیعة 

ب ا بود، طبیعت  این طوری  فر د د ار  ی الازمه م مع کل 

ی الازمها،ه ر چ هملازم است، حتی  م ملازماتش، کل 

الاتافقیات منه ابیاد این را مه بگوئید، اگر این را بگوئید 

آن موقعی ک چیزید گرید ارید می گوئید،د ارید می 

گوئید فر دب همعنای طبیعی است و ملازماتش، طبیعی 

اتافقی اش، ن هملازم، کم ا است و مقارناتش، مقارن 

قیل إن الامر متعلق بلاصلاة المقارنة لکل می اقارنه و ا

ص را مه بعداً توضیح  یشخصهی و اقارنه احالا اینی شخِّ
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میمهد ، ببینید بازی مهک ن هتکای اینججو اود دار د

ک هبعداً عرض می کنم،

یعنی انصاف مسئ هلاین است ک هامام)ره(د ر این 

سیر،ی ک  اند،  کرده  کامل  را  سیر  این  انصافاً  مطلب 

سیر کامل و روشنی است، اگر این طوری می خواهید 

بگوئید آن موقع امام)ره( می خواهند اشاکل کنند ک ه

ص  عرض می کنم،ی ک تکم هلن هتکای مه سر مشخِّ

دار داینج اب هگون هاید قیق مه می گویند و قبلًا مه 

در متعلق اوامر و نواهی گ هتفبودند این مطلب را،و لی 

این طور شهاد بیتید گری ایشان ب امحقّق نائینی)ره( 

این است ک هشم امحقّق نائینی)ره(و قتی می گوئید فر د

در صلاة و غصب فرد درستد ر نمی آید، چون فردی 

کد هر متعلق اوامر و نواهید رست کریددی لازم بود، 

اینجی الازم نیست،ی عنی طبیعیج وهر ب اطبیعی أین 

ملازم است ن هب اأیند ر غصبی، طبیعی این ب اطبیعی 

مثلاو ضع ملازم است ن هبو اضع صلاتی، ک هحالا ب ه

کن م می  عرض  ک ه ی و قارن  ی هتکشخص ن آن  اضاف ه

اینجی اکد رگیرید ارند امام)ره( ب امحقّق نائینی)ره( ک ه

بیاد فهمیده بشو دبه امین سیری ک هآمدمی.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/11

جلسه هفتاد و نهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد وآ

مرور بحث؛ تفصیل امام)ره( در معنای فرد 
خوب، بحث مد ار ارتباط ب افرمیاشات حضرت امام)ره( 

بو و دعرض کر میدک هامام)ره(د ر ارتباط ب ااین مسئ هل

مور دادعای مرحوم آخوند و محقّق نائینی)ره( بی اک 

ک ه بدهند  تفصیلی  فر د معنای  دقتی می خواهندد ر 

اول سیر امام)ره( را بر و میوبعد برگر میدمطالب آقایان 

را مرور کنی مچون آن مطالب آقایان را بحث کرمید.

امام)ره( می فرمیاند ک هم ااگر فر درا ب همعنایو اقعیت 

تلقی  فر د را  خارجی  اینو اقعیت   و می بگیر خارجی 
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کنیم، چ هاینو اقعیت خارجی را آن طوری معن اکنی م

ک همرحوم آخوند معن اکرده اندی عنی آن خصوصیات 

فر هیدراد اخل کنی مک هعرض شد این معن امعنای نزاع 

لغوی خواهد شد عند العقلاء، چون قطعاً خصوصیات 

چ ه نیتسند،  متعلق  د و اخلد ر  ندارند مناط  فر هید

واقعیت خارجی را اصلجو و دطبیعید ر خارج بدانی م

ن هخصوصیات فرهید،ه مین ک هم امسئ هلرا برگردانی م

بو هاقعیت خارجی، اگر م ااین طوری معن اکر میدخوب، 

این معنا، معنای غیر قابل قبولی خواهد شد ب هخاطر 

مشکل مشترک این ود ت انظرهی، 

اشکال ظرف سقوط بودن خارج، مشترک است بین دو نظریه 
اگر فر دشدو اقعیت خارجی آن موقع اشاکل مهمی 

بجو هو دمی آید ک هخارج ظرف سقوط تلکیف است 

 وم انمی توانی مبگوئی مک همتعلق امر ای متعلق نهی 

واقعیت خارجی است،ه و مان طور ک هقبلًا مه عرض 

کردم بی اکد قتی مسئ هلمشترک این ود نظر هیمحل 

اشاکل این بحث خواهد شد،ه ر چند بر نظر هیمرحوم 

اشاکل  د دارد،  جو مه و  ای اختصاصی  اشاکل  آخوند 

اختصاصی نظر هیمرحوم آخوند این شد ک هخصوصیات 

فر هیدمناط ندارند و لذا قطعاًد ر محل نزاع مد ار مسئ هل

ندار د معن ا  و  گیرند، نمی  قرار  نواهی   و  اوامر متعلق 

چیزی ک همناط ندار دمحل نزاع علماء باشد.
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ولی اشاکل مشترک این ود ت انظر هیک هاولی فر د

را می کرو داقعیت خارجی خاص به ام هخصوصیات 

طبیعید ر  جو و د اصل کر د می  را  فر د ود می  فرهید،

خارج، اشاکل مشترک اینه ااین است ک هخارج ظرف 

معن ا این  ب ه لذا  تلکیف،  ثبوت  ن هظرف  است  سقوط 

نمی شو دنزاع کر دک هامر و نهی بو هاقعیت خارجی 

عبارت  د مه میدر   راد ا آن  توضیح  ک ه است،  خورده 

محقّق نائینی)ره(د مه و ر عبارت بقی هأعلام، 

امام)ره( مه ب هاین ن هتکتود هجارند و می فرمیاند 

اگر این معن ااز فر دمطرح بشو دک هخیلی بعید است ک ه

این معن ااز فر درا کسی بخواهد محل نزاع قرار بدهد 

ب هخاطر این اشاکل مشترک. کم ااین هکم ااگر فر درا ب ه

اتافقی معن ا امور  لوازم حتی  معنای طبیعی ب هاضاف ه

کنی و مبگوئیو مقتی ک همن می گو میفر دصلاة، منظور 

من طبیعی صلاة است ب اطبیعی أین است، ب اطبیعی 

مثلًاو ضع است، ب اطبیعی نِسَب مثلًا مقولات سبع ه

ب هکل لازم  عنوان  ب ه ن ه ک ه اتافقیاتی  ب ا است،  نسبی ه

اتافقاًه مراه ا وشدن و مثل غصبی بودن،و قتی می 

استد ارم  طبیعت غصب  ب ا ک ه لوازمی  گو میغصب 

می گو میاتافقیاتی ک هب ااین لوازم مه آمده مثل کون 

صلاتی ک هموردی پیش آمده این راد مه ارم می گو می

که همراهش است، فر دک همی گو میفر دب هاین معنا، 
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امام)ره( می فرمیاند بهل، اگر کسی فر درا این طوری 

معن اکند آن موقع قطعاً بر اساس این معنای از فر دم ا

بیاد امتناعی بشومی، و نمی شو دبر اساس این معنای 

ب همحقّق  البد هتر ذیل اشاکل  از فرج دوازی شد، ک ه

نائینی)ره( گ هتفشد کد هرو اقع اتافقیات راه یچ کس 

حداکثر  نواهی   و  اوامر متعلق  نیست،ی عنید ر  قائل 

مطلبی ک همطرح است طبیعی و لوازم آن است، آن 

اصل  ب ه امر  آ ای ک ه گیر د می  قرار  این  نزاعد ر  موقع 

طبیعی خورده است ای ب هطبیعی و لوازم آن؟و قتی ک ه

امور اتافقی هک هاتافقاًه مراه این طبیعید ارند می آیند 

قطعاًه مراه این فر دنیست آن موقع فردی ک هآقایان 

ممکن است تصویر کنند طبیعی و لوازم، مشلکی ندارد، 

امام)ره(: نمی توان بر متعلق اوامر و نواهی قول به امتناع را 
بار کرد

فرمیاند  فرمیاش شان می  ابتداء  امام)ره(د ر  پس 

اگر این ود ت امعن ارا شم ااز فر دانجام بدهید ک هاین 

ادع ا کسی  ندارد،  مدعی   و  طرفدار قطعاً  معن ا ت ا  ود

نمی کند کو هاقعیت خارجی، فر داست، چونو اقعیت 

خارجی ظرف سقوط است ت ابعد شم ابیائید و بگوئید 

ک هخصوصیاتو اقعیت خارجید خیلد ر متعلق امر و 

دخیلد ر متعلق نهیتسه ند پس امتناعیتسه یم، کم ا

این هککسی نمی آید بگوید ک هفری دعنی طبیعی، لوازم 
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 وامور اتافقی ای ک هگاًها ب ااین لوازم می آیند و لازم 

نیتسند، اگر کسی این را بگوید بهل، آن مطلب محقّق 

نائینی)ره(د رستد ر می آید ک هفر دب هاین معن ااز آن 

امتناع بد هست می آید،و لی کسی این را نمی گوید 

یعنی اصل اشاکل این است، 

لذا م انمی توانی مبر مسئ هلمتعلق اوامر و نواهی 

قول ب هامتناع را بار کنی مچون این قول ب هامتناع بر 

امام)ره(  بعد  ندارد،  قائلی  ک ه بار می شو د فرضی   ود

می فرمیاند ام ااگر برای فر دم امعنایید گرید ر نظر 

گرفتی مآن موقعید گره یچ مشلکی ندار میمی توانید 

ب ااین معانیید گر اتجماع را پیداه کنید مه علی القول 

ب هفر مه دعلی القول ب هطبیعی، طبیعی اش ک همشکل 

ندار دفردش را مه الان می گوئیم.

امام)ره( می فرمیاندکی ی از احتمالاتی ک همد ار معنای 

فر دمی گوئی ممن ترتیب بیان امام)ره( رای ک مقداری 

اجبج امی کن مک هسیر تاریخی بحث را ک هعرض کر مید

انجام بد مهبعد ب هآن ن هتکپیشنهدای خو دامام)ره( 

 مهمی رسیم. 

بررسی مختار محقّق اصفهانی)ره( در معنای فرد توسط امام)ره(
امام)ره( می فرمیاند ککی هی از معانی ای ک هم اقبلًا 

بحث کرمید)ک هاگرود ست تان خاطرشان باشدد ر متعلق 
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اوامر و نواهی سر(ه مینجو و دطبیعی بود، مد ارباره 

اصفهانی)ره(  محقّق  مخاتر  د هرو اقع  ک طبیعی  جوو د

بود در معنای فرد، آنج ابحث کر میدگتفی مبر اساس 

تسه ند  معتقد ایشان  ک ه اصفهانی)ره(  محقّق  مخاتر 

ب همعنونات،  ن ه گیر د تعلق می  عنیوان  ب ه تلکیف  ک ه

بر اساس مخاتر ایشان فر دک همعنیاشجو و دطبیعی 

است می شو دعنوانجو ود، ن هخوجو دو دخارجی، 

خوب تو هجبفرمائید اگر فر داین طوری معن ابشو د

ک همند ر بحث متعلق اوامر و نواهی بگو ای میطبیعی 

یعنی مهایتجو ای و دبر خلاف مرحوم آخوند ک هایشان 

می گتفند ک ای همهایت ای فر دب همعنای خصوصیات 

فر هیدخارجیه، من این طوری معن اکن ای ممهایت ای 

جوود، ام اچون مبناء من این است ک هچون خارج ظرف 

را ک همی  تلکیف،جو و د ثبوت  ن هظرف  سقوط است 

گو میعنوانجو و دطبیعی را بگومی، آن موقع قائلین ب ه

طبیعی می گویند خو دمهایت متعلق است، قائلین ب ه

فر دمی گویند عنوانجو و دطبیعت محل بحث است، 

ک هاگر خاطر سروران عزیز باشد إن شاء الله مراجع ه

 مهمی کنندد ر ادام هاین بحث مان مه تبیین قول 

مخاتر می آید، لذا گتفیی مک حُسنید ر این فرمیاش 

محقّق اصفهانی)ره(جو ود دار و دایند قتی ک هایشان 

کرده اند حتید ر بیان تلامذه ایشان نیست این است 
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ک هایند ر بیان اس داتبرگوارمان آقای فاضل)ره( مه بو د

کو هقتی می آید طرفین اقوال را بررسی کند می گوید 

امر مند ائر است بین این هکبگو میب اخو دمهایت کار 

کنجو ای مو دطبیعی، عنوانجو و دطبیعی، بعد ایشان 

راد اش هت ظهارد لیل  من  ک ه شد  قرار  اگر  گویند  می 

باش مخوب، ب اخو دمهایت کار می کن مچرا بروم سراغ 

عنوانجو و دطبیعی،و لیید گر نمی رومد ر خارج، و اگر 

من ب اعنوان کار کردم حالا چ هاین عنوان خو دصلاة 

باشد و چجو هو دصلاة باشد، ن هب امعنون کار کردم، 

یدگر خیلی مه معلوم است ک همسئه هلیچ ربطی ب ه

اصالة الوجو و داصالة المهایة ندارد، چون عنوانجو و د

صلاةی ک عنوان است، عنوان ذهنی است، کم ااین هک

عنوان صلاةی مه ک عنوان است، حالا آنچ هک همطابق 

ب اظهارد لیل است صلاة است،و لی بالاخره إن شاء 

اللهد ر تبیین قول مخاتر می آید م اقبلًا مه ک هبحث 

متعلق اوامر و نواهی را کر میداین را مفصل توضیح 

دامید، 

ولی اینج امحل شهاد م ااین است ک همن بگو می

طبیعی استجو ای و دطبیعی،ه ر ود تد مه ار مرح هل

عنوان باشند، امام)ره( می گویند ک هاگر این طور باشد 

عنوانجو و د بالاخره  راد مه ارمی،  الفر د علی  نزاع  م ا

صلاة ب اعنوانجو و دغصب متغیارتسه ندید گر، کم ا

این هکخو دعنوان صلاة و غصب ود ت اعنوانتسه ند، 
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اینه ود مه ات اعنوانتسه ند،جو و دصلاة،جو و دغصب، 

خو دصلاة و خو دغصب، احاکم ب هطبیعت می خور د

یعنی ب هصلاة می خورد، ای ب هفر دمی خوری دعنی ب ه

ید گر  ندارم خارج  ب ه کار  ید گری  صلاة، جو و د عنوان

خارج ظرف سقوط است، امام)ره( می گویند اگر این 

طوری معنیاش کریددید گر مشلکی ندارید، اینی ک 

کریدده یچ  معن ا طوری  این  را  فر د اگر  شم ا احتمال 

مشلکی ندارید.

امام)ره(: اشکالی نیست بنابر اینکه فرد به معنای وجود سعیی 
باشد

کم ااین هکاگر فر درا بریدد سر عنوانجو و دسعیی، 

یدگر ن هفقط بگوئیدجو و دطبیعی بگوئیدجو و دسعیی، 

یعنی شم ااین طوری معن اکنید اگر خاطرتان باشد باز 

نواهی، مسئجو هلو دسعیی   و  اوامر در بحث متعلق 

را  فر د چون  ایشان  بود،  آخوند  مرحوم  خو د اختراع 

می برو داقعیت خاص خارجی، این طرف را می کر د

مهایت، بعد می گتفند ک همهایت من حیثه ی ک ه

مهایت  جو و دسعیی  نیست، پس کردن  طلب  قابل 

مور دبحث است ام اآقایانید گر ک هب اخو دمهایت کار 

می کردند بعضی از آنه افر درا می کردندجو و دسعیی، 

آن موقع این طور می شد امر ای ب همهایت می خور د

 ایبجو هو دسعیی،و لی نجو هو دسعیی خارجی، چون 
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جو و د عنوان کنیم،  نمی  کار  خارج  ب ا ک ه کردم  عرض 

سعیی، 

یعنی بر اساس مبناء حقی ک همی خواهی مبگوئی م

خارج ظرف سقوط است ن هظرف ثبوت تلکیف، و تلکیف 

ب ه امر  ک ه بگو می ماند من  باقی می  عنوان  در مرح هل

طبیعی خورده است ای بجو هو دسعیی،د ر مقابلجو و د

سعیی آنجو ودات خاصتسه هند، من می گوجو میو د

سعیی طبیعت صلاة، عنوان آن، آن موقع طبیعی مثلًا 

جوهری کجو و دسعیید ارد، طبیعی أینی کجو و د

سعیید ارد، طبیعی مثلًاو ضعی کجو و دسعیید ارد، 

امر خورده است ب هعنوانجو و دسعیی، امام)ره( می 

فرمیاند اگر کسی فر درا این طوری معن اکر دباز مشلکی 

ندار دمی تواند از عنوانجو و دسعیی اسدافته کندد ر 

مقابل طبیعی، می تواند از عنوانجو و دطبیعی اسدافته 

کندد ر مقابل خو دطبیعی، 

منشاء این دو نظریه 
خوب، ریش هاین ود ت افرض از کجد ار آمد؟ از آن ود 

ن هتکقبلی، چون از این طرف می خواهد خصوصیات 

فر هیدرا بگذار دکنار و بگوید ک هبی مناطتسه ند و کسی 

نزاع ندارد در این هکخصوصیات فرد هیدخیل نیتسند. 

از آن طرف مه می خواهد ب اخارج کار نکند چون می 

ثبوت  ن هظرف   و  است خارج ظرف سقوط  ک ه گویند 
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تلکیف، پس بجو او دطبیعی کار می کند ای بجو او د

سعیی کار می کند، این راد ر مقابل اصل مهایت قرار 

میهد د، امام)ره( می گویند اگر این طوری مه بگوئید 

هیچ اشاکلی ندار دشم امی توانید مسئ هلاتجماع امر 

 ونهی را مه بر فر دپیداه کنید چون ود ت اعنواند ارید، 

عنوانجو و دسعیی صلاة،جو و دسعیی غصب، عنوان 

جوو دطبیعی صلاة،جو و دطبیعی غصب اشاکل ندارد، 

پس این ود ت افرض.

نظریه سوم که سیر محقّق نائینی)ره( است 
فرض سوم این است ک هم ابرد میور مسیر محقّق 

نائینی)ره( بگوئی مبهل، منی ک بار می گو میطبیعی و 

یک بار می گو میفرد، فر دب هچ همعنا؟ی عنی طبیعی 

 ولوزام آن، اتافقیات را نمی گومی، اگر من گ متفامر ب ه

ندارد،  لوازم، عیب   و  أی: طبیعی فر د طبیعی خورده، 

طبیعیو ضع  است،  طبیعیج وهر  لازم ه أین  طبیعی 

لازم هطبیعیج وهر است، اشاکل ندارد، حالاد ری ک 

کنار صلاة،ی عنید ر  آمده  پیش  اتافقاً غصب  موردی 

صلاتی  أین  است،  آمده  صلاتی  أین  غصب  طبیعی 

ب امقول ه اتافقاً  أین غصبی  أین است،  ب امقول ه اتافقاً 

أین است، اشاکلی ندار دمی توان منزاع کنم، چون ود 

ت اعنواند ارم، 

ببینیدی عنی امام)ره( بی اکد قتی و بی اک حاسب 
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 وکاتبی می خواهند بگویند که: فرمیاشات أعلام مثل 

محقّق اصفهانی)ره( ک همهایت راد ر مقابلجو و دقرار 

مید ادند، حالاجو ای و دطبیعیجو ای و دسعیی، فرقی 

نمی کند، محقّق آقاضیاء ای حتی محقّق نائینی)ره(ی عنی 

اول کار مهمی ک هایشان انجام میهد ند و خیلی زیب ا

 مهانجام میهد ندو ب اآن بحثیاه ی کد هر متعلق 

اوامر و نواهی کر میدضمیم هاین بحث است، خیلی 

خوب می آیند می گویند ببینید به امین س هت مه امی 

شود، ب ااین س هت انظر مه هیمی شو دکار کرد:جو و د

طبیعی،جو و دسعیی، فر دب همعنای لوازم، لوازم اصل 

طبیعی، امام)ره( می خواهند بگویند ک هاگر فر درا به ار 

کدام از این س هت امعن اکنید شم امشلکی ندارید، شم ا

 ودت اعنواند ارید و الزام ب هامتناع ندارید، می توانید 

عنوانی بشوید، ود ت اعنواند مه اریدج وازی، این کار 

اول ایشان است،ی عنی اول این س هفض ارا بر اساس 

نظرایت این س هأع ملع ملاصول ایشان ب اآن ود ن هتک

پیش فرض مد ارست می کنند.

احتمال دیگری در بیان امام)ره( 
جو مه و د ید گری احتمال فرمیاندی ک  می  ایشان 

دار دک هشم اعنوان فردٌ من الطبیعة را مطرح کنیدی عنی 

کلم هفرد،ید گر بجو او دکار نکنید، بگوئید شم امثلًا ب ا

طبیعی کار کریدد ای ب افردٌ من الطبیعة، باز ن هتکفنی 
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ای کد هر این بحثجو ود دار داین است ک هایشان می 

خواهند بگویند ک هچطور شم اب اطبیعی کار کریدد ب ا

طبیعی اناسن مثلًا غیر از طبیعی فرس است، ب افر مه د

ک هکار می کنید زید فردی است از طبیعی اناسن، و عمر 

 مهفرید دگری است از طبیعی اناسن، چون زیدی ک از 

فر داز طبیعی اناسن است، عمری مه ک فر داز طبیعی 

اناسن است، مبناء ففسلی آن را مه بلدتسه ید چون 

طبیعی موجو دبجو هو دافرادش است، مکتثر ب هتکثر 

افرادش است، آن موقع شم امی توانید بگوئید ک همن 

در مسئ هلمتعلق اوامر و نواهی می خواد مهعوا کن م

ک هآ ایمتعلق امر خو دطبیعی است، ای متعلق امرعنوان 

بحث  توانید  می  ندار د اشاکل  است،  طبیعی  از  فر د

کنید، می توانید نزاع کنید ک هب اخو دطبیعی کار کنید 

 ایب اعنوان فردی از طبیعی، بازو قتی می گو میفردی 

ب اعنوان فرد دارم  از طبیعی نمی رومد ر خارج چون 

کار می کنم،د ر مقابل عنوان طبیعی، می گوه میمان 

طوری ک هطبیعی تعد و دتکثرد ار دعنوان فر مه دب ه

واسط هتحقّق طبیعی خارج تعدد دارد، عنوان فر مه د

تعد دپیدا می کند، مند ر این اتاق می توان مبگو می

کد هه فر دطبیعید ارم، اگر من گ متفعنوان فر دتعد د

داره دیچ اشاکل ندارد، فرض بحث مه این است ک ه

در سی متسمشهورد ار میعقلی بحث می کنیم، حالا م ا

آنج اقول مخاترمان را گتفیم، 
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از  ولی اگر من توان متسمتو هجباش مک همی توان م

کلم هعنوان اسدافته کنم، اشاکل ندار دآن موقع عنوان 

فر دغیر از عنوان طبیعی است، آن موقع فر داز صلاة 

ازتسه مه ند،  غیر  عنواناً  است،  از غصب  فر د از  غیر 

است،  غصب  طبیعی  از  غیر  صلاة  طبیعی  این هک کم ا

فرمیاند  می  ایشان  بنابراین  عنواند ارید،  تعد د شم ا

می  کریدد  کار  م ا منطق  این  ب ا  و  آمدید اگر شم ا ک ه

توانید ب افر دکار کنید و می توانید ب اطبیعی کار کنید، 

د ور فضیای ک هآقایان بحث رای ک بحث عقلی محض 

تصویر می کنند، بحث قابل پیگیری است،ه مان طور 

ک همثلًا محقّق نائینی)ره(، محقّق اصفهانی)ره(، مرحوم 

است  کنند،جو و د عقلی می  فنی  بحث  آقاضیاءی ک 

مهایت است کم ااین هکخو دمرحوم آخونده مه مین 

طور، شم امی توانیدی ک بحث فنی عقلی بکنید سر 

تعد دفر و دعنوان فر درا مطرح کنید و سر تعد دطبیعی 

 وعنوان طبیعی را مطرح کنید. 

امام)ره(: بنابر چهار فرض اشکالی وجود ندارد 
ایشان می فرمیاند اگره ر کدام از این چهار معن ارا 

شم امحل نزاع فر دبدانیده یچ مشلکی ندارمی، حالا 

در این بیان امام)ره( احتمال اول را ک هاباکتر خودشان 

استلج و می اندازندد ر بیان، می گویند ک هعنوان فر د

را بیواریده یچ مشلکی ندارید، عنوانجو و دسعیی را 



�164
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و داتفه هلسج

را  عنوانجو و دطبیعی  ندارید،  بیواریده یچ مشلکی 

بیواریده یچ مشلکی ندارید، عنوان لوازمجو و دطبیعی 

را بیواریده یچ اشاکلی ندارد، شم افر درا به هر کدام از 

این چهار معن اک هبگیرید قابل بحث است، 

بهل، آن ود ت امعن امحل اشاکل بودند ک هقائل ندارند، 

من برومد ر متنو اقع خارجی ب افر دکار کنم، حالا چ ه

فر دمرحوم آخوند ک هخصوصیات فردید مه ر آن است 

 وچجو هو دطبیعی راو لی ببرمد ر خارج، ای برومد ر 

لوازم حتی الاتافقیات و آنه ارا بیوارمد اخل، این اصل 

تحلیل حضرت امام)ره( است.

ثمره این بیان امام)ره( 
اینج اب ااین توضیحات خوبی ک هایشان بیان کرده 

اند، شم املاحظ همی کنید ک هفرمیاشات گذشتگانج مع 

می شود، اشاکلج دی ب هفرمیاشات محقّق نائینی)ره( 

 وتلمیذ بزرگوار ایشان محقّق خوئی)ره(و ار دمی آید، 

یعنی ب همحقّق خوئی)ره( بیاد بگوئی مک هشما)همان 

طور ک هقبلًا مه عرض کرمید( فرمیاش آقای نائینی)ره( 

ب ه خواهید  می  اگر   مه  اشاکلی کنید،  نقل  کامل  را 

لوازم نگیرید، اشاکلی ک ه نائینی)ره( بگیرید، سر  آقای 

اتافقیات  نائینی)ره( بگیرید، سر  می خواهید ب هآقای 

بگیرید. بر اساس این تحلیل ب هاساه داتی بزرگوار م ا

را  امام)ره(  حضرت  اسداتشان  فرمیاش  متأسافن ه ک ه
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ناقص نقل فرموده اند مه اشاکلاتیو ار دمی آید. 

اشکال بیان صاحب المحصول 
عرض  اشارةً  را  المحصول  فرمیاش صاحب  اشاکل 

کنیم، چون صاحب المحصول این مسئ هلعنوان فر درا 

نیوارده اند،ی عنی آن اباکتر حضرت امام)ره( را نیوارده 

اند، صاحب المحصول تمرکز نداده اند سر این هکامام)ره( 

خواس هتاند بجو او مه داگرکار می کنند ب اعنوانجو و د

کار کنند،ی عنی آن مخ فرمیاش ایشان را ک هامام)ره( 

خواس هتاند مرز را این طور بگذارنده ر چ هک هشم ارا 

از متن خارجج دا کند و شم اراد ر مرح هلعنوان نگ ه

بدارد، این مخ بیاد بیان بشو دبیاد این اصل فرمیاش 

این فرمیاش مه مرحوم  ایشان گ هتفبشو دک هاصل 

آقاضیاء را نجات میهد د مه و محقّق اصفهانی)ره( 

نجات  را  فرمیاشه م ه این  اصل  نجات میهد د،  را 

میهد د، بهل، فقط مرحوم آخوندی ک مشلکید ارند 

ک هعرض کردم آن مشکل، مشکل اختصاصی مرحوم 

آخوند است، ک هخصوصیات بییاد کد هرو اقع آن نزاع 

آن  فقط  آقای سبحانی  ای می شود، حضرت  بیهوده 

قسمت محقّق نائینی)ره( را از امام)ره( نقل کرده اند ک ه

نقل ب همحقّق نائینی)ره( از اتافقیات است،د ر صورتی 

ک هاین اصل مسئ هلامام)ره( را بیاد بیان می کردند، ک ه

من اگر فر دراد ر حد عنوانجو ود، عنوانجو و دسعیی 
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 واباکتر امام)ره( عنوانجو و دفر دآوردم، مشکل حل 

بالفرد. ود  القول  العنیوان حتی علی  لتعد د می شود، 

ت ااشاکل اس داتبزرگوار م احضرت آیت الله فاضل)ره( 

دارند ک هآن را مه إن شاءالله فردا عرض کنی مک هاین 

بحث تمام بشود.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/11/12

جلسه هشتادم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی بیانات بعض از تلامذه حضرت امام)ره(
ب ه ای  اشاره  امام)ره(  حضرت  فرمیاشات  پایان  در 

حضرت  تلامذه  بزرگوارمان  اساتید  ناکت  از  بعضی 

امام)ره(د اش هتباشیم، ناکت فرمیاش حضرت آیت الله 

سبحانی را ب همناسبت بحث ب امحقّق خوئی)ره( بیان 

کرده بو هسلج و میدقبلد مه ر مق هسیاب افرمیاشات 

اسداتشان حضرت امام)ره( ب هآن اشاره کرمید.

بررسی فرمایش آیت الله فاضل)ره( 
ام ااس داتبزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل)ره(د ر 
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 و  امر اتجماع  آ ایمسئ هل این هک ب ه این مقدم همربوط 

ب ه  ای  طبائع ب ه امر  تعلق  مسئ هل بر  توقفد ار د نهی 

افراد؟ خوب بحث کردندد ر اینج ااول نظر هیمرحوم 

آخوند را تحلیل کردند به امان توضیحات مربوط ب ه

ک هیافک هبیان شد بعد مه فرمیاشات مرحوم آخوند را 

بررسی کردند. 

ایشاند ر احتمالات معنای فرد، فقط س هاحتمال را 

از فر درا گتفند طبیعت  بررسی فرمودند، احتمال اول 

را فر د موجود در خارج، ک هطبیعت موجود در خارج 

فرمودند  مطرح  را  مهمی  اشاکل   مه  بعد کنند،  تلقی 

ک هطبیعت موجود در خارج نمی تواند فر دباشد چون 

خارج ظرف سقوط تلکیف است و ن هظرف ثبوت تلکیف.

احتمالود م را احتمال حضرت امام)ره( بیان فرمودند 

ک هفری دعنی کلی عنوان فر دبه امان توضیحاتی کد هر 

فرمیاشات حضرت امام)ره( بو دک هسلج هقبل مه عرض 

شد ک هزید فر داناسن است و عمر فر داناسن است کم ا

این هکزید طبیعی اناسن است و عمر مهطبیعی اناسن 

است، لذا م امی توانید مرباره فر مه داین احتمال را 

بدهیی معنی بگوئی متاکلیف ب هطبیعت می خورند ای 

ب هعنوان فر دمی خورند، ایشان این را احتمالود م قرار 

داده اند. 
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نقد احتمال دوم توسط آیت الله فاضل)ره( 
ک ه اند  فرموده   و  اند کرده  نقد  را  احتمال  این  بعد 

بعید ب هنظر می رسد ک همقصو داز فر دچنین معنیای 

باشد، چرا بعید ب هنظر می رسد؟ ایشان بیان فرمودند 

ب هخاطر این هکم ابعداً می گوئی ماگر قرار است ک هعنوان 

است،و قتی  کلی  فر د عنوان  باشد خوب،  متعلق  فر د

قرار شد عنوان کلی متعلق باشد خوب، بهتر است ک ه

طبیعت متعلق باشد، طبیعت مه کلی است، اگر قرار 

قرار  نواهی   و  اوامر متعلق  کلی  عنوان  ی هک  ک است 

بگیر دظهاراً أنسب این است ک هخو دطبیعی متعلق 

قرار بگیرد، 

 ولذا بیان فرموده اند ک هبعید ب هنظر می رسد ک ه

مقصو داز فر دچنین معنیای باشد زیراو قتی قرار شد 

عنوان کلی فردی از عنوان صلاة مطرح باشد چرا خو د

ب هخو د نتواند  نباشد؟ چراجو و د عنوان صلاة مطرح 

طبیعت تعلق بگیرد، اگر کلی بودن طبیعت مانع است، 

فردی از افرا دصلاة مه کلی است، و لذا فرمودند ک ه

این معنای از فر مه دبعید است ک همور دنظر آقایان 

باشد. 

نقل احتمال سوم در معنای فرد توسط آیت الله فاضل)ره( 
است  این  فر د سوم  احتمال  ک ه اند  گ هتف  مه  بعد

که)همان فرمیاش مرحوم آخوند( ک هخصوصیات فر هید
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آخوند  مرحوم  ک ه کردند  تصریح   و  کند، د مهخالت 

در تعلق احاکم ب هطبائع ای ب هافرا دبر این معن اتکی ه

داشتند ک هآقایان می خواهند خصوصیات فر مه هید

داخلد رد ایره امر و نهی قرار بگیرد،ی عنی صلاة ب اتمام 

خصوصیاتش مثل زمان و ماکن ب هعنوان مأمورب هقرار 

بگیرد، خمر مهبه ام هخصوصیاتش مثل زمانو ماکن 

 وظرف و بقی همطلب متعلق نهی قرار بگیر د

معن ا این  ب ه را  فر د اگر کسی  ک ه فرمودند  بعد مه 

بگیرند ک همرحوم آخوند گرف هتاندید گر چاره ای نیست، 

بیاد متلزم بشو دب هایند هکرو اقع اتجماع امر و نهی از 

فروع این معن اباشد از مفترعات این بحث قرار بگیرد، 

چرا؟ گتفند ب هخاطر این تلاشی ک همرحوم آخوند کرده 

اند اینج ابگویند این طور نیست غلط است، به امان 

توضیحاتی کد هاده شد ک هآقایاند ر نقد بیان مرحوم 

آخوند آقایان ب امرحوم آخوندد رگیرتسه ند ک هاگر فر د

این طور باشد علاوه بر آن اشاکلاتی ک هآنجد ار آن بحث 

فر دمطرح شد ک هآن بحث بی ارزش و بی خاصیت 

است این را می کند از فروع آن بحث، بعده مه مین 

را تحلیل کرده اند و گ هتفاند ک هتلاش مرحوم آخوند 

بی اثر است و می گویند مخصوصاً تلاشی ک همرحوم 

آخوند سر سرایت ارائ همی کنند، ک هم ااگر گتفی مک ه

امر از عنوانش ب همنهی سرایت کند و نهی از عنوانش 

ب همأمور سرایت کند این سرایت چیزیج ز خصوصیات 
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فر هیدنیست، لذا چاره ای ندار میالا این هکاگر فر درا 

این طور معن اکنی مقائل ب هامتناع بشومی.

بنابراین فرمیاش اسداتمان حضرت آقای فاضل)ره( 

در حده مین س همعن ااست و نقد مرحوم آخوند است 

ک هم ابیاد مرحوم آخوند را نقد کنی و مبگوئی مب اتلاشی 

ک همرحوم آخوند کرده اند و خواس هتاند فر درا ب امعنای 

مخاترشان است بگویندو لی اصرار کنند ک هتازهد ر فر د

 مهم امی توانیج مواز را تصویر کنی مغلط است این 

فرمیاش اس داتم ااست.

چرا احتمالات دیگر را آیت الله فاضل)ره( بیان نکردند 
حالا سوال این است ک هچرا اس داتبزرگوار م ابقی ه

احتمالات را رسیدگی نکردند، چون ملاحظ هکریددد ر 

اینجی اک احتمالید گری بو دکد هرو اقع ]از[ فر دآن 

لوازم طبیعی را مطرح کنم، بگو میطبیعی خودش متعلق 

است ای فر دب همعنای این هکطبیعی و لوازم، کم ااین هک

می شو دمسئ هلفر دراد ر حد عنوان کلیجو و دبحث 

کرد، عنوان کلیجو و دقابل بحث استه مان طوری ک ه

گ هتفشد ک هامام)ره( مه مطرح کردند ک هعنوانجو و د

مطرح بشود، بعد عنوانجو و دمی تواندجو و دسعیی 

باشد، می تواندجو و دطبیعی باشدو لی عنوانجو و د

سعیی، ای عنوانجو و دطبیعی، چرا فر درا این طوری 

نگوئیم، چرا حالا اس داتبزرگوارمان این احتمالاتید گری 
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را کد هر فر دمی شو دمطرح کر درا احتمال نداده اند؟ 

تکمیل فرمایش آیت الله فاضل)ره( با مرور بیان ایشان در بحث 
متعلق اوامر و نواهی 

فرمیاشات  ب ه مراجع ه ب ا م ا  و  باشد تان  خاطر  اگر 

ایشاند ر بحث متعلق اوامر و نواهی شیاد ریش هاش 

را بشو دبد هست آورد، تکمیلًا لفرمیاش ایشان حالا 

بعد آن ناکت ملاحظ هرا عرض خواهی مکرد، ایشاند ر 

خو دبحث متعلق اوامر ونواهی این ن هتکرا تأکید می 

کردنده مین ن هتکای ک هاینجد ار نقد فر دامام)ره( مه 

گتفند، آنج مه اب هاین مطلب اشاره کردند، گتفند ک ه

به همینج هت کاسنی ک هاوامر و نواهی را متعلق ب ه

افرا دمید انند، اگر مقصودشان از افراه دمان معنای 

ظهاری باشد،ه مان معنای ظهاریی عنی خصوصیات 

فر مه هیدبییاد، این اشاکل بر آنان نیزو ار داست، حالا 

این اشاکله مینی است ک هالان می خواهند بیان کنند، 

طبیعت  چرا  باشد  فر د کلی  مفهوم  مرادشان  اگر  زیرا 

نتواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد؟ و اگر مرا داز فرد، 

افرا دخارجی باشد بیاد ابتداء فرد در خارج محقّق شو د

اشاکل  آن  ک ه برسد،  تعلق ح مک نوبت  آن  از  ت اپس 

ظرف  ن ه است  سقوط  ظرف  خارج  ک ه آید  می  پیش 

ثبوت تلکیف، 

بعدد ر ادام هبی اکد قتی این ن هتکمرحوم آخوند را 
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 مهمی آورند، می گویند ذکر این اشاکل لازم است ک ه

این اشاکل بر احتمالود مو مه ار داست، احتمالود م 

این است ک همن بگوجو میو دن هخصوصیات فرهید، 

طوری  ه دمان  فر طبیعیی عنی  جو میو د بگو بعد  ک ه

ک هگ هتفشد، بعد ایشان توضیح میهد ند می گویند 

الب هتمرحوم آخوند چوند ر بحث متعلق اوامر ونواهی 

طبیعت را کردندجو و دطبیعت، فر درا کردند خصوصیت 

فرهید، لذا این احتمالی ک هم االان برای فر دمیهد یم، 

معنیای است ک همرحوم آخوند برای طبیعی گرف هتاند 

چون مبناء مرحوم آخوند این است ک همهایة من حیث 

هی لیست الاه ی لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة 

پس اگر چیزی بخواهد متعلق ح مکشرعی قرار بگیر د

می  توضیح  لذا  طبیعی  خو د ن ه است  طبیعی  جوو د

هدند ک همرحوم آخوند چون احتمال اولی عنی تعلق 

از  اندو مرا د کرده  اختیار  را  طبائع  ب ه نواهی   و  اوامر

احتمال اول راه مین چیزی مید انند ک همد ار فر دمعن ا

می کنیی معنیجو و دطبیعی، بعد خواس هتاند بفرمیاند 

ک همرحوم آخوند خودشان فهمیده اند ک همسئ هلخارج 

ظرف سقوط است خواس هتاند ب اتکفیک بینجو و و د

ایج داحل کنند ک هقبلًا آن را بحث کرمید، 

فرمیاش  د هر  ک ن هتکمهمی  کن م می خوا مهعرض 

ایشانجو ود دار داین است ک هم ااگر رفتی مسراغجو و د
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مناط  بازه مهمین  فر د عنوان  رفتی مسراغ   ای  طبیعی

تحلیلجو ود دارد، چون آنجه مه امین سوال را مطرح 

می کنند ک همرا دشم امفهوم کلی طبیعت است؟ ببینید 

این احتمال آمد،و ای اقعیتجو و دطبیعت؟ود باره برای 

جوو دطبیعتود ت افرض پش آمده، مفهوم کلیجو و د

بیعت می شوه دمین احتمالی ک هامام)ره( اینجد اادند، 

و ایاقعیتجو و دطبیعت،و اقعیتجو و دطبیعت ک ه

مخاتر مرحوم آخوند می شوو دلی مرحوم آخوند آن را 

ب هعنوان طبیعی مطرح کرده است، مفهوم کلیجو و د

ک ه این است  اشاکلش  ک ه گویند  ایشان می  طبیعت 

اگر پای مفهوم کلید ر میان باشد چرا ب اخو دطبیعی 

کار نکنیم، اگر مرادتان مفهومجو و دکلی طبیعت است 

خوب، چد هاعی اید ارید ک هپایجو و درا ب همیان می 

آورید ب هکلبیائید و روی خو دمفهوم کلی صلاة تکی ه

کنید،ه مان چیزی ک هظهار قواعد عربیت اقتضاء می 

کر دک هح مکب هطبیعت تعلق گرفهت، چون ظهار قواعد 

صلِّ است،ه یئت خورده است ب هطبیعی، شم اعنوان 

آن عنوان کلیید گری  باج هی   و  زده کنار  را  طبیعت 

را مطرح می کنید، پس معلوم می شو دک همرا دشم ا

مفهومجو و دطبیعت نیست ب هکلمی خواهیدو اقعیت 

جوو دطبیعت راد ر نظر بگیرید. 
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هدف از توضیح این بخش از فرمایشات آیت الله فاضل)ره(
اس دات از  ک ه توضیحاتی  این  از  بنده  ببینید،ه دف 

د ار  م اس دات ک ه این است  ام  کرده  قرائت  بزرگوارمان 

واقع ب اآن توضیحاتی ک هآنجد اادند نمی شو دگفت 

ک هآن احتمال مفهوم کلیجو و دطبیعت را نگ هتفاند، 

 ایمفهوم کلیجو و دسعیی، چرا می گوئید ک هاینه ارا 

این هکمفهوم  این است ب هخاطر  اند؟ حرف م ا نگ هتف

ب ا ایشان  جوو دطبیعت، مرا دمرحوم آخوند است و 

جوو دطبیعت کار کرده اند، ای بجو او دسعیی کار کرده 

اند، ایشاند ر مورجو دو دطبیعتجو ای و دسعیی ک ه

مخاتر مرحوم آخوند است گ هتفاند ک هطبیعت ب هاین 

از  توانید  می  شم ا ک ه اند  احتمالید اده  است،  معن ا

مفهوم کلیجو و مه داسدافته کنید، حالا چ همفهوم 

کلیجو و دطبیعت و چ همفهوم کلیجو و دسعیی، چون 

مرحوم آخوند است ک همی گویدجو و دطبیعتی عنی 

جوو دسعیی، توضیحاتش آند اج اده شده است.

ک ه است  شده  د ااده  اینج مشترکی  اشاکل  منتهی 

شم ااگر مفهوم کلیجو و دطبیعت ای مفهوم کلیجو و د

سعیی را آوریددو سط ای مفهوم کلی فرد، ایشان می 

خواهند بگویند ک هبعید است ک هاین مور دنظر آقایان 

باشد، اشاکل شان این است ک هچون این بعید است 

باشد، چرا بعید است؟ ب هخاطر  آقایان  ک همور دنظر 

همین ن هتکای ک هگتفند، می گویند اگر م ابگوئی ماینه ا
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 ای مفهوم  بد هنبال مفهوم کلیجو و دطبیعیتسه ند

کلیجو و دسعییتسه ند ای مفهوم کلی فرتسه دند، 

خوب، سراغ خو دطبیعت بروند بهتر است. 

این  بزرگوار م امسئ هل اس دات ازنظر  أخری  ب هعبارت 

است ک هقائلین ب هطبیعی ای فرد دعوای شان سر این 

است ک همن بو ااقعیت خارجی کار کن و من هب امفهوم 

کلی، ای ب اطبیعی کار کنم، مرحوم آخوند مه ب هخاطر 

اشاکلی ک هب هطبیعی گرف هتاند گ هتفاند شم ابجو او د

طبیعی کار کنید،ی عنیو اقعیت خارجی،د رمقابل فر د

یعنیجو و دخارجی ب اخصوصیات فرهید، پس م ااصلًا 

بحث از مهافی مکلی را می خواهی مبگذار میکنار، چ ه

چ ه طبیعی،  جو و د کلی مفهوم  چ ه فرد،  کلی  مفهوم 

مفهوم کلیجو و دسعیی، 

پنج احتمالی که از جمع بندی فرمایشات آیت الله فاضل)ره( به 
دست می آید

لذا اگر کسی بخواهدج مع بندی کند فرمیاش اس دات

بزرگوار م احضرت آیت الله فاضل)ره(را بیاد بگوید ک ه

احتمال   ود  شان، احتمال  س ه آن  ب ه فاضل)ره(  آقای 

یدگرد ر متعلق اوامر و نواهی اضاف هکرده اند، آنج اس ه

احتمال را بحث کرده اندجو و دطبیعت ب هعنوان فرد، 

ب ه فر هید خصوصیات  فرد،  عنوان  ب ه فر د کلی  عنوان 

عنوان فرد، ود احتمالید گری مه قبلًا بررسی کرده اند 
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ک همن بگو میب اعنوان کلیجو و دطبیعت، عنوان کلی 

ب اعنوان فر دکار  جوو دطبیعت ن هخو دفر دخارجی، 

کن ای مب اعنوان کلیجو و دسعیی، منتهی چون این ود 

احتمال ب اآن عنوان کلی فر دمشترکتسه ندد ری ک 

اشاکلی،ید گر آن را تفصیل نداده اند، مشترکتسه ند 

دری ک اشاکل کلی ک هنمی شو دمرا دآقایان باشد، چون 

کلی است و اگر م اقرار استد ر حد مهافی مکلی بمانی م

ب هظهارد لیل اخذ می کنی مک هخو دطبیعت باشد، این 

درو اقع ن هتکایشان. 

عدم بیان و بررسی احتمال محقّق نائینی)ره( توسط آیت الله 
فاضل)ره( 

ن هتکای ک هحالا مد ار ملاحظد هار میاین است ک ه

اشاکلی  باشد  ک ه  مه  کامل ایشان  فرمیاش  این  اولًا 

ندار دخوب است،د اج اشت ک هایشان فرمیاش محقّق 

نائینی)ره( را بگویند،ی عنی مد ار کنار آن س هاحتمالی ک ه

ایشان ذکر کردند و آن ود احتمالی ک هم ااضاف هکر مید

عنوان  آن  کلی  اشاکل  د مر  را مشترکد انتسی اینه ا  و

فر ای دعنوانجو و دطبیعی ای عنوانجو و دسعیی، م ا

یک احتمالید گرید ار میک همحقّق نائینی)ره( احتمال 

داده اند ک هخواند میعبارتش راد ر اجود، و آن احتمال 

اینج افر دب همعنای طبیعی و  این بو دک همن بگو می

ب همعنای طبیعی  فر د گ متف اگر من  ی الازمه ااست،  م
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ب ا است  اناسن  طبیعی  أین،  طبیعی  ب ا است  اناسن 

اضافه،  ب اطبیعی  است  اناسن  طبیعیو ضع، طبیعی 

ک هاینه الوازم طبیعی اناسنتسه ند این می شو دفرد، 

چون محقّق نائینی)ره( تود هجاشتند ب هاین هکمن نمی 

توان مفر درا ب همعنیای ک همرحوم آخوند بیان می کنند، 

بشود،  گ هتف معن ا این  ک ه اج ید اشت  خوب، بدانم، 

یعنی م اب هاین پنج احتمال، حالا م اکمک کر و میدآن 

 وداحتمال را از متعلق اوامر و نواهی اضاف هکر میدب ه

گ هتف بیاد  نائینی)ره(  احتمال محقّق  ایشان،  فرمیاش 

می شد بعد نقد چنین احتمالی بیاد گ هتفمی شد.

نقد چنین احتمالی این است ک همن بگو میاحتمال 

راد اش مت احتمال  پنج  من  د دارد،ی عنی  جو و تفهمی

م ا را  احتمال   ود و   کردند بیان  ایشان  را  احتمال  س ه

اوامر و نواهی اضاف هکر میدشد پنج  از بحث متعلق 

تا، بیان محقّق نائینی)ره( بشو داحتمال شش مکل م ا

یلازم آن طبیعی را فر دقرار بدهیم، احتمال متفه این 

است ک همقارنات مه بییاد،ی عنی اس داتایشان حضرت 

امام)ره( برای این هکاشراف و اشباع کنند کل بحث را، 

فهت احتمالد ارند،ه مان طور کج همع بندی امام)ره( 

بود، امام)ره( بفرمیاند ک هاگر فر دب همعنای کل می الازم 

باشد من می توان مقائل ب هفر دبشوم و قائل ب هامتناع 

بحث  به امان   و  عنواند ارم ت ا  ود  نشوم، چون  مه

اه، ام ااگر فر دب همعناییُ لازمیُ و قارن باشدید گر بهل، 
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ک ه بگویند  امام)ره( می خواهند  ک ه امتناعیتسه یم، 

این را کسی قائل نیست،ه یچ کسی نمی گوید ک هفر د

یعنی طبیعی و می الازمی و قارن، مقارن اتافقی را نمی 

گوید، 

پس ن هتکاولی ک همد ار ملاحظ هب هفرمیاش اس دات

محقّق  احتمال  شم ا ک ه است  این  بزرگوارماند ار می

نائینی)ره( را بیاد بگوئید نقد احتمال محقّق نائینی)ره( 

را مه بیاد بیان کنید، احتمال محقّق نائینی)ره( می الازم 

است، نقد احتمال محقّق نائینی)ره( ک هنقد فرمیاش 

آقای خوئی)ره(سه مه ت این است ک هصلاة و غصب 

ربطی ب همی الازم ندارند، خوب، این ن هتکبیاد گ هتفمی 

شد و بد اقت مه بیاد گ هتفمی شد ک هبیان نفرمودند.

وارد نبودن اشکال آیت الله فاضل)ره( به بیان حضرت امام)ره( 
امد ار رابط هب اآن اشاکلی ک هب هاس داتشان حضرت 

باشد  معن ا این  ب ه فر د است  بعید  ک ه امام)ره(د ارند، 

ک هشما)حضرت امام( می گوئیدی عنی عنوان کلی فرد، 

طبیعی،  جو و د کلی عنوان   ای  طبیعت کلی  عنوان   ای

د اج اشت  ایشان ک ه است  این  فرمیاش  این  اشاکل 

این احتمال را تقویت کنند ب اعنیات ب همبناء محقّق 

قول مخاتر  ان شاءاللهد ر  تفصیلش  ک ه اصفهانی)ره(، 

می آید، ببینید مبناء محقّق اصفهانی)ره(د ر آن ود ت ا

امام)ره(  حضرت  ایشان  اس دات  و  د داشت، جو هتکو ن
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برای رعیات این ود ن هتکاین احتمال را تصویر کردند 

ک هنزاعد رست بشود، 

ببینید ن هتکاولد ر فرمیاش محقّق اصفهانی)ره( آن 

نقدی بو دک هب هفرمیاش مرحوم آخوندد اشتند ک همرحوم 

آخوند می گتفند فرد)همان طوری ک هاسداتمان حضرت 

خصوصیات  ی دعنی  فر فرمودند(   مه  فاضل الله  آیت 

فرهید، خوب، آقای اصفهانی)ره( اشاکل شان این بو د

ک هخوب، اینی ک بحث بی ارزشی می شود در کلام 

علماء، کید هد این فرمیاشد مه ر فرمیاشات محقّق 

نائینی)ره( بود مه و در فرمیاشات آقای اصفهانی)ره( 

اشاکل این است ک هاگر کسی بخواهد بگوید فری دعنی 

خصوصیات فرهید،و اقعاًی ک کسی می آید می گوید 

ک هچیزی ک همناط ندارد داخلد ر متعلق ح مکاست؟ 

بهل،د عوا سر طبیعی و اصلجو و دطبیعی قابل بحث 

است، ام امند عوا را ببرم سری ک چیزی ک هقطعاً بی 

مناط است، من نسبت بد مهب هاین هکعلماء أعلام کلی 

فر د  ای  اوامر طبیعت است اند ک همتعلق  کرده  بحث 

اشاکل  لذا  ندارد،  مناط  ه هیچ  ک چیزی  است،ی عنی 

مه مآقای اصفهانی)ره( را بیاد اینج امتلزم شد ک هم ا

نمی توانی مفر درا ب هاین معنیای ک همرحوم آخوند می 

گویند معن اکنیم، اینی ک، پس فر دب هاین معن اقطعاً 

غلط است، 
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است  قائل  چون  اصفهانی)ره(  محقّق  طرف  آن  از 

معنونات  ن ه عنیوانتسه ند  احاکم  متعلق  ک ه این  ب ه

خارجی، و این ند هتکقیقی ک هاس داتبزرگوارم احضرت 

آقای فاضل)ره( از آن اسدافته کرده اند ک هخارج ظرف 

سقوط است ن هظرف ثبوت تلکیف، من نمی توان مفر د

را طوری معن اکن مک هبر میوسراغ خارج، اگر من نتوان م

فر درا این طوری معن اکنم، آن موقعد اج ار دایشان 

ک همی خواهند مسیر آقای اصفهانی)ره( را بروند، آقای 

 ای  است طبیعت   ای  متعلق فرمیاند  می  اصفهانی)ره( 

متعلق  مند ر  مبناء  چون  استو لی  طبیعت  جوو د

طبیعت،  جو و د عنوان گو می می  است  عنوان  احاکم 

عنوانجو و دسعیی، این طوری، 

حالا مثل امام)ره( آمدند این را کامل کردند ب هاین هک

خواهد  می  چون  است،  بحث  قابل   مه د فر عنوان 

رابط هاش را ب ااصلاة الوجو داصالة المهایة به مبزنند 

کد هر بحث بعدی می آید، خوب، پسد اج ار دم اب ه

اس داتعزیزمان بگوئی مک هحضرت آقا، شم اکد هارید از 

اسدافته می  این حدو سط خارج ظرف سقوط است 

کنید و فر درا نمی برید ب هخاطر این هکخارج را ظرف 

سقوط تلقی می کنید ک هحرف کاملًاد رستی مه است، 

نائینی)ره( و آقای  ه وم هتلامذه امام)ره( مانند آقای 

اصفهانی)ره( ب هاین فتواد اده اند شم ااگر رفتید سراغ 

این مطلب، ازی ک طرف خصوصیات فر هیدرا گذاشتید 
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ازی ک طرف خارج را ظرف سقوطید دید و فر د کنار، 

ب هاین معن ارا گذاشتید کنار، پس شم ابیاد آن موقع 

فر د طبیعتد ر  جو و د از ایشان  منظور  این هک احتمال 

عنوانجو و دطبیعت است را بیوارید، 

منتهی بیاد بگوئید مند ر مرح هلعنوان ود متسه 

عنواند ارم، عنوان طبیعی صلاة و طبیعی غصب، ای عنوان 

طبیعت غصب،  جو و د عنوان  ای  طبیعت صلاة جوو د

عنوانجو و دسعیی صلاة، عنوانجو و دسعییجو و د

غصب، خوب، بالأخره این فرمیاش محقّق اصفهانی)ره( 

استج مع بین ود نهتک، اقتضاء چنین چیزی را می 

کند شم ااین را بگوئید، منتهی بگوئید بهل، م ااگر قرار 

شد برد میور مرح هلعنوان کلی ک هب اعنوان کار کنیم، ب ه

ظهارد لیل اخذ می کنیی معنی ب اطبیعی کار می کنیم، 

ببینیدد اج اشت شم ااین را بگوئید 

در این فض اآن موقع احتمال اباکتر اس داتتان حضرت 

احتمالی ک ه قابل بحث است، ک ه امام)ره( مه خیلی 

امام)ره(  ک ه است  این  مال  اند  کرده  اباکتر  امام)ره( 

خواس هتاند مسئ هلرا عرفی کنند و ازجو و و دمهایت 

ب همعنای ففسلی اشج دا کنند متعلق اوامر و نواهی 

را، بنابراین آمدند و گتفند ک همنی ک طبیعت صلاة 

فردی   مه  خارجی د دارم،و اقع  فر عنوان  ی و ک  دارم

است برای این طبیعیو مه و اقعیتی است برای این 
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طبیعی، زید مه طبیعی است مه و فردی از طبیعت 

صلاة است، عمر مه طبیعی است مه و فردی از طبیعت 

صلاة است،،همان توضیحاتی ک هامام)ره( بیان کرده اند 

 وخو دایشان مه زیب افرمیاشات اس داتشان حضرت 

امام)ره( را توضیحد اده اند، 

عدم بیان اشکال محقّق اصفهانی)ره( به مرحوم آخوند توسط 
آیت الله فاضل)ره(

د ار  م اس دات ک ه د اج مه هتکاشت   ن این  پایان  در 

بحث خو دما،ی عنید ر بحث این هکاین مفترع است 

 ایمفترع نیست ب همرحوم آخوند آن اشاکل اساسی را 

 مهبگیرند اشاکلی ک هآقای اصفهانی)ره( گتفند ایشان 

اشاکل راد ر بحث م انیوارده اند، ک هم اب اخصوصیات 

فر هیدنمی توانی مکار کنی مچون اصلًا قابل بحث نیست 

 وبحث لغو و بی فائده ای است، ب اخارج نمی توانی م

ب ا ثبوت،  ظرف  ن ه است  سقوط  ظرف  چون  کنی م کار 

کارکنی م توانی م نمی  آخوند  مرحوم  فر هید خصوصیات 

چون لغو است.

أقوی بودن جمع بندی حضرت امام)ره( 
لذاج مع بندی مطلب ب هنظر مه امین مسیری است 

ک هاس داتاساتذه م احضرت امام)ره( رف هتاند و عملًا این 

فهت معن ابیاد رسیدگی بشود، فردی ک همرحوم آخوند 
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گ هتفاند، فر دب همعنایجو و دطبیعت، بعد بگوئی ماین 

 ودت امعن اقابل اخذ نیتسند اولی ب ود ااشاکلود و می 

بی اک اشاکل کنار می روند، فر دب همعنای کلی طبیعت، 

فر دب همعنای عنوانجو و دطبیعت، فر دب همعنای عنوان 

جوو دسعیی، فر دب همعنای طبیعت و لوزام و فر دب ه

]احتمال[  اتافقیه، آن  لوازم و مقارنات  معنای طبیعت 

 متفهاگر باشد بهل، می شو دامتناع، آند مه رو اقع 

بی قائل استی عنی کسی نمی آید این را بگوید، لذا 

اگر آنتفه می مه بر دوکنار، چهار ت ااحتمال قشنگد ر 

فر دقابل بحث است، ب هنظر م ااینج مع بندی اس دات

اساتذه مج امع بندی خوب و قابل قبولی است و بیاد 

رسیدگی بشود.

آیا بحث اجتماع امر و نهی از فروع بحث اصالة الوجود واصالة 
الماهیة است؟ 

در اینج افقط ن هتکای را بیان کنی مک هعنوان بحث 

بعدی م ااست،د ر اینج اچون بحث ب هاینج ارسیده 

اند  کرده  بیان  آخوند  مرحوم  ک ه مقدماتی  این  است 

را ادام همیهد یو ملی اینجی اک پرانتز باز می کنیم، 

کیی از ناکتی ک همرحوم آخوند مقدمات مخاترشان ن ه

اینج اگ هتف اندد اج ار دک ه بیان کرده  مقدمات بحث 

بشو و دصاحب المحصول خیلی زیب ااین کار را کرده 

نواهی و   و  اوامر الاند ر مسئ هلمتعلق  م ا اند، چون 
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الان ارتباطش ب اامر و نهیتسه یاج مید ارد، 

 وآن ارتباط این بحث ب ااصالة الوجو و داصالة المهایة 

است، صاحب المحصول اگر نگاه کنید خیلی منطقی 

را بگیر و می از مطالب  اینلج هکوی تکرار بعضی  برای 

همین مطلبد ر بحث متعلق اوامر و نواهی مه بحث 

شده اینجی اکدای آوری کنی ممخاتر مرحوم آخوند را 

آن  از  آخوند  مرحوم  مخاتر  ب ه ید گررسید می و هقتی ک

اسدافته کنیم، و آن این است ک هاین بحث م ااز فروع 

بحث اصالة الوجو و داصالة المهایة است ک هصاحب 

فصولد ارندد نبال می کنند ای نه، مرحوم آخوند خواس هت

اند این حرف را نقد کنند، بحث متعلق اوامر و نواهی 

چنانچ هملاحظ هفرمویدد خورده است ب هبحثجو و د

 ومهایت بر اساس سازمان محقّق اصفهانی)ره( و ظهار 

بعضی ازفرمیاشات مرحوم آخوند، متعلق طبیعی است 

یعنی مهایت، ای متعلقجو و داست،د اج اره دمین اج 

این مطلب را ک همرحوم آخوند ب هعنوانی ک مقدم ه

نهائی  اینج ا اند  کرده  بیان  مخاترشان  قول  برای  ای 

بعدی  بحث  برای  لذا  بشود،  تمام  کار  ید هگر  ک کنی م

عبارت مرحوم آخوند راد ر ک هیافملاحظ هبفرمائیدد ر 

کیی از مقدماتی ک هبرای قول مخاترشان بیان می کنند 

درآن مقدم همرحوم آخوند اصرارد ارند ک هاین بحث 

المهایة  اصلاة   و د الوجو اصالة  بحث  ب ه ربطی  هیچ 

ندار دخلافاً لصاحب الفصول آن عبارت مرحوم آخوند 
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را ملاحظ هبکنید ک هسلج هبعدیی ک مروری کنی و مبر 

اساس این بحثج مع بندی اش کنیم.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ


	فهرست جلسات
	جلسه هفتاد و یکم 
	جلسه هفتاد و دوم 
	جلسه هفتاد و سوم 
	جلسه هفتاد و چهارم 
	جلسه هفتاد و پنجم  
	جلسه هفتاد و ششم 
	جلسه هفتاد و هفتم 
	جلسه هفتاد و هشتم 
	جلسه هفتاد و نهم 
	جلسه هشتادم 

